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م گزارشوعکس:محمدذبیحیان 
استان گیلان -بصد از جمخالسه. دهستان ساحلی 
چاف پایین. جمعه "۲ تیر ساعت ۱۰ص 

این هندوانه‌ها که در خاک ساحلی ماسه‌ایی رشد می کند 
در تاریخ ۱۵ اردیبهشت کاشته شده و از نوع هندوانه‌های تخم 
ژاپنی است که بر خلاف دیگر محصولات مشابه نیاز به آبدهی 
ندارد و از هسسته‌های درشت تری هم برخوردار است. برای 
کاشت این محصول باید چهار بذر را در کنار هم کاشت تا 
یکی به بار بنشیند و پس از سه مرحله سم پاشی می توان در هر 
هکتار حدود ۱ تن محصول را برداشت کرد. 
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لحظه‌های دلچسب چیدن محصول 
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دوربین هم دیدنی است 


بالااخره هندوانه‌ها اعلام 
وجو د می کنند 
مر حله اول انتقال محصول از 
رم به کنار حاده 
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آخرین ثانیه‌های انتظار برای رسیدن به بازار آغاز بار گیری برای انتقال محصول به نقاط مختلف از جمله مازندران» عراق» بناب و ... 
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باد و باد واره 


ول(دتبازسادتحضرت‌دال ی( لب ر(۵) 
وروزجوات 


حضرت علی اکبر(ع) فرزند برومند و نازنین امام حسین(ع) 
در یازدهم شعبان المعظم سال ۲۳هجری قمری دیده به جها 
کشودومنشاء شیر ویر کات کثیر نار ۱۳۳ 
تحت تربیت پدری بزر گوار چون حسین بن علی(ع) و مادر 
قرار گرفت و از فضایل سومین پیشوای شیعیان بهره‌مند شد و پادر 
رکاب امام خویش نهاد تادر روز عاشورادر کربلابا لبانی عطشان 
به شهادت رسید. سالروز میلاد سبط اکبرامام حسین(ع) در ایران 
اسلامی به عنوان روز جوان نام ۱ ۰ ۳۳ 


سماد تا دت الله سح دصل اللو وه 


«آیت الله شيخ فضل الله نوری» عالم متعهد و مبارزو مرجع عالیقدر شيعه 
در ۱١‏ مرداد ماه سال ۱۲۸۸هجری شمسی در میدان توپخانه تهران به دست 
عوامل استعمار و استبدادبه‌دارآویخته‌وشهید شد.وی‌در ۲ذیحجه ۱۲۵۹ 
قمری در منطقه کجور از توابع نوشهر متولد گر دید و تحصیلات مقدماتی رادر 
زادگاهش تمام کرد و سپس جهت تکمیل دوره تحصیلی خود به نجف رفت 
۲ وا زمحضراستادانی چون میرزاحسین نوری» شیخ رافقی. و عالم جلیل القدر 
ایتا ای را ده در تا 

شيخ فضل الله نوری به دلیل استعداد فراوان» مدارج علمی رایکی پس از 
دیگری‌طی نم ود تابه در جه اجتهادنائل |مد. اواز مجتهدان طرازاول تهران بود و در ترویج حق تدریس فراوان 
کرد. ایشان در مبارزات روحانیون و مردم علیه استبداد قاجار و برپایی انقلاب مشروطه یکی از رهبران و روحانیون 
برجسته‌ای بود که با ابراز مخالفت با استبداد و همگامی با ملت مسلمان و مبارز» پیروزی این نهضت را تسریع نمود. 
ازاین عالم شهید تالیفات چندی به جای مانده که از ان ميان می توان صحیفه مهد و یه و ند کره الغافل فی‌ارشاد 
الجاهل رانام برد 


مابات ملس خ نان رهبری 


در ۱۲مرداد ماه سال ۱۳۵۸ هجری شمسی انتخابات 
مجلس خبر گان به منظور تدوین قانون اساسی در سر اسر 
گسترده مردم مومن در صحنه انتخابات. مجلس خبر گان 


ر بر مر 
اسلامی ۱۷ سل تصویب کرد. 


میات نر 


در ۱۰ مرداد ماه سال ۱۳۱۱ هجری شمسی عملیات 
نصر 1 بارمزیا اباعبداله الحسین(ع) از سوی نیروی زمینی 
ارتش جمهوری اسلامی ایران با موفقیت انجام شد. هدف 
ام نير وهای دشسمن وبیرون 
ا ا ا ع عملیاتی میمک بود. تجهیزات و 
یگانهای منهدم شده در این عملیات دو فروند هواپیماء ۱۷ 
دستگاه تانک و نفربر شش فروند بالگردان چندین قبضه 
توپ و همچنین انهدام تیپ‌های ۱ ۲پیاده ۰زرهی, ۱۷ 
مکانیزه و تیپ کماندویی سپاه چهارم را شامل می‌شد. 





همکار گرامی جناب آقای سعید مجیدی نژاد 

درا ۰ ه حاله د امتا را رح 
نموده برای روح آن .مرحوم غفران الهی و برای 
بازماند گال صبر جزیل آرزومندیم. 


همچنین باخبر شدیم آقای محمد رزمجو همکار 

بازنشسته‌مان از دنیای ورزش در عم از دست دادن برادر 

خود سیاه‌پوش شده‌اند. ضمن عرض تسلیت به ایشان و 

نحانواده محترم برای بازماند گان صبر جزیل آرزومندیم. 
سرد بیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 
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زد گت رین خبانتهااین است که به دوست خود که ته رار استگه 
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محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@yahoo.com‏ 


ایجاد مزیت نسبی برای تو لید 

چندی پیش در میز گرد بخش خبری شبکه دوم شاهد 
یک مناظره در مورد وضعیت برنج بودم. دو نماینده از 
مجلس ازاستانهای شمالی کشوردرباره‌واردات برنج 
ومشکلاتی که واردات برای کشاورزان برنجکار ایجاد 
کرده است» صحبت می کردند. از آنطرف هم نمایند گانی 
ازوزارت بازرگانی پاسخکوی سوالات مطرح شده 
بودند. آنچه که دراین ميان جلب تو جه می کرد بحث 
بی‌سرانجامی بود که شنونده پا مخاطب را به نتیجه‌ای 
نمی‌رس‌اند. از این سونمایندگان مردم گلایه داشتند که 
این حجم از واردات بی‌روبه برنج موجب شده است که 
محصول تولید ی کشاورزان‌روی‌دستشان‌بماندانبارهای 
شمال کشور انباشته از برنج ایرانی به فروش نرفته باشد و 
اقتصاد کشاورزان شمال در معرض خطر جدی قرار گیرد 





سعید بن محمد بن جنید» معروف به ابن جنید از 
عرفای نامی قرن سوم به شمار می‌آید که در سال ۲۹۷ 
همجری قمری از دنیارفت. یکی از علمای بزرگ آن 
عصربه نام جعفر خالدی می گوید: او رادر عالم خواب 
دیدم. به او گفتم: 

«خداوند با تو جگونه رفتار کرد؟» 

وی پاسخ داد: همه این اشارات و عبارات و رسوم 
وعلوم که داشتم به حالم سودی نبخشید. جز چند 
رکعت نمازی که در سح ر گاهان می خواندم. 

فرستنده: مریم پارسا " کوهبنان 

8 جلوی اسراف پنهان را بگیریم 

امسال سال الگوی مصرف اعلام شده است. در 
نگاه اول شاید فقط به یاد آب و برق و گاز و جلوگیری 
از اسراف آنها بيفتيم که البته در مصرف آنها هم باید 
صرفه‌جویی کرد. اما اسرافهای مهم و پنهانی و جود 
دارند که بی توجهی به ان می تواند خساراتی بسیاری 
به همراه داشته باشد. هرزرفتن استعدادها و انگیزه‌هاو 
وقت جوانی قشرهای جوان جامعه پنهان‌ترین شکل 
اسرافی است که در جامعه صورت می گیرد. بسیاری 
از بی تو جهی‌هاو هرز دادن استعدادها موجب از بین 
رفتن سرمایه‌های معنوی و نیز مادی جامعه می شود 
که ضرر و زیان آن نه تتهادامن فرد بلکه متوجه کل 
جامعه است. به راستی آیا بی تابی» بی حوصلگی و 


اطلاعات حل ارو ۳۳۸۲ 


وازط رف دیگ رهم رفته رفته ذانقه مصرف کننده‌ایرانی 
که تابه حال به برنج وارداتی روی خوش نشان نمی‌داد با 
انواع محصولات هندی و پاکستانی و تاپلندی اشناشود 
داشستند که با اطلاعاتی که قاعد تا یک مقام مسوول باید 
اجازه بدهید این بحث را کمی باز کنیم. 
واردات برنج را افزایش ندادیم. به ویژه در دو سال اخیر 
قانون‌ هم دولت نمی تواندمانع واردات کالاهای 
خارجی شود و تنها با نظام تعرفه‌ای می تواند به کنترل 
بازاراقدام کند و از طرف دیگر استدلال آقای معاون این 
بوده است که ما دلیلی نداردبه حاطر حمایت از تولید 
مرتب به مصرف کننده فشاربياوريم.باید هزینه تمام 
شده را پایین آورد تا برنج ایرانی هم خریدار پیدا کند. 
عجیب به نظر می رسد. به یک مثال ساده تو جه کنید: 
در طول چھار سال گذشته قیمت یک کیلوبرنج 


بی توجهی در مقابل رفتار و عمل یک جوان که چندان 
باعرف هم سازگاری ندارد و بر خورد عجولانه» تند و 
غیرمسوولانه بااوموجب سرخورد گی و بیزاری‌اش 
از قانون. مذهب و جامعه نمی‌ شود و ایااز دست 
رفتن این استعدادها وس رمایه‌های انسانی و معنوی 
اسراف نیست؟ آیا بلاتکلیفی و عدم برنامه‌ریزی برای 
اوقات فراغت جوانان اسراف نیست؟ نیروی عظیم 
جوانی جامعه ما سرمایه قابل ارجی به نظر نمی اید که 
را 
نعمت رامی‌دانیم و درمقابل این اسراف حساسیت 
E‏ ۱ 
قنبر یوسفی امل 
مهربه سنگین ضامن زند گی فیست 
گزارش خوبی در مورد بی‌مهری‌های مهریه چاپ 
کرده‌بودید که از بابت آن بسیارمتشکرم. دراین 
گزارش یکی از کارشناسان مهریه سنگین راسوپاپ 
اطمینان خوانده بود اما بنده با این نظر موافق نیستم. 
زیراعروس خود من مهریه سنگینی داشت. اما 
متاسفانه به جای اينکه به زند گی دلگرمتر بشود در 
مدت کوتاهی که با پسرم زند گی می کرد. مر تب در 
حال محاسبه مهریه اش بود. زندگی او و پسرم از هم 
پاشید. امامهریه سنگین هم به درد او نخورد. گر چه 
مبلغ مهر یه تقسیط شده و به تدریج به دستش می رسد 
تا ری ی اف ی 
او نشد بلکه هم زندگی پسرم و هم زند گی خودش به 
انجامی نرسید. ضمن اینکه باید بدانیم در مورد برخی 
از خانمها واقعاً مهریه سنگین به خیر و صلاحشان 
نیست. آنها که ظرفیت کمی دارند گاهی رو زگار مرد 
راسیاه می کنند. بنده بیشتر با نظریه معاونت ستاد 


سال ۲۰۰۶ هستیم.بهای هر تن برنج خارجی درسال 
٤‏ ۰بابهای‌هر تن برنج خارجی درسال ۰۸ ۰ حه 
تفاوت قیمتی راشاهد بوده‌است؟ باتو جه به امارهای 
بین‌المللی بهای برنج از سال ۶ تابه حال گر چه در 
یک دوره کوتاه‌به شدت شاهد افزایش بوده. اماحال 
ریا همان بای هار مال ی ابیت از ت ان 
رن ۰ ۲ درصد. یعنی قیمت تمام شده محصول در 
طول سالهای اخیر برای تولید کننده خارجی با ده درصد 
نوسان‌همراه‌بودامادربازارایران جه اتفاقی افتاده 
است؟امسال تورم‌رسمی ۲۳درصد وسال گذشته 
تورم‌رسمی ۵ درصدودرس‌الهای ۸۵و۸۱هم تورم 
حدود ۱۱ درصد بوده است. نا گفته پیداست که با تعرفه 
گمرکی ۲۵ درصدی. هر گز نم توان از تولید کننده 
داخلی حمایت کرد چون برنجکار ما قیمت تمام شده 
شیر اھ درن ر ھار شتا لامش اشته گان 
است که سری به شمال بزنید و از یک برنجکار حاشیه 
دریای خزرس وال کنید که‌بهای‌نهاده‌های تولیدات 
کشاورزی او چه تغییرقیمتی داشته است؟ پس این گونه 
نیست که بگوییم تولید کننده ماو یا کشاورزماطماع و 
حریص و گرانفروش شده‌است.اين دولت است که‌با 
ثابت نگه داشتن قیمت ارزو فراهم کردن یک بهشت 


ديه در آن گزارش موافقم که معتقد بودند. مهریه از 
مسیر اصلی خود منحرف شده و به وسیله‌ای برای 
رقابت در خانواده‌ها تبدیل شده است. ضمن اینکه 
به عفیده بنده تعیین سفف مهربه و حتی تعیین سقف 
زمانی برای مطالبه آن اقدام خوبی است. چرا که جلوی 
سو ءاستفاده‌هایی رامی گیرد که کسی هوس نکند بعد 
از مدت کوتاهی زند گی با همسر مهریه‌اش را مطالبه 
ود ره راد در ا 
ایا قبول نداریم که مهریه سنگین یکی از عوامل پرهیز 
الف -ع "زنجان 
8 محضردار هم باید نان بخورد! ۱ 
من یکی از خوانند گان قدیمی شماهستم. اخیر | 
امه راد ات سر دک هی ۱۱ ححارال 
خواندم که نوشته بود. همسر بنده فقط بسته پول را 
می‌شناسد نه احترام من را نگه می‌دارد. نه به کارهای 
من می رسد نه توجهی به من می کند و نه لباس من را 
می‌شوید. حقیر برای شاد کردن دل این برادر بازنشسته 
لطیفه‌ای را تعریف می کنم که امیدوارم بپسندید. 
می گویند یک مردی مدتی بود که ازدواج کرده‌بود. 
ولی هر وقت به خانه می امد وبه همسرش می گفت: 
غذاچی داریم؟ می گفت: ساندویچ. مرد می گفت: 
اسست؟ می گفت: عزیزم بده اتوشویی که اتوشویی 
هم نان بخورد. گفتم: کفش‌هايم. می گفت: بده کفاشی 
تا او هم نان بخورد. مرد یکباره ناراحت شد و گفت: 
زن با تعجب گفت: محضر برای چه؟ مرد گفت: خر 





طلایی برای واردات در کنار وجود تورم ا ۲0 
درصدی تولید کننده ایرانی رابه خاک سیاه نشانده 
تولید کننده حمایت می کند. به زبان بی‌زبانی دولت بازار 
ایران را در اختبار واردات قرار داده است. 

اگردولت معتقد است که می خواهد از مصر ف کننده 
تعرفه برای یک محصول کشاورزی مانند برنج مقرر 
دار جون به مصرف کننده اجحاف می شود پس به 
چه دلیل حاضر نیست تعرفه واردات خودرو را که بیش 
از صددرصد است. کاهش دهد؟ آیا جزاین است که 
می‌خواهد از صنعت و تولید نورچشمی خودبیشترین 
حمایت رابه عمل اورد اما فصد ندارد همین حمایت 
راازبش خصو صی ونیزا زبخش کشاورزی که از 
محروم‌ترین اقشار جامعه هستند به عمل اورد؟ کجای 
این یاراد و کس عادلانه است؟ جطور دراینجاصحبتی 
از حمایت از مصرف کننده نیست؟ 

همانطور که در چند شماره گذشته توضیح دادم 
نه تنهابرنجکاران» بلکه درحال حاضربسیاری از 
وجودهمین سیاست غلط در استانه ورشکستگی قرار 


عزیزم محضردار هم باید نان بخورد! یک خطبه طلاق 
می‌خواند. یک پولی هم گیر او می‌آید. 
هوشنگ شش بلوکی - شیراز 
8 جوانان به تلاش و کار روی آورند 
۰ 
نکته توجه کنند که گله گذاری و شکایت از روز گار و 
زمانه کار خوبی نیست. اینکه همیشه و همه جافقط 
انتقاد کنیم از کاستی‌ها حرف بزنیم مارابه جایی 
نمی رساند. قرارنیست کار مارا پیدا کند. شب بخوابيم» 
صبح زود در خانه مارا بزنند ویک کار و یک حقوق 
مکفی به ما ییشنهاد بدهند. باید سختی و مشکلات 
راتحمل کنیم و به دنبال کار آبرومند باشیم. یکی از 
تقاضاه ای بنده هم به عنوان برادری که چند پیراهن 
تاره روک ییاسک سر 
تشکیل خانواده بدهید. ازدواج باعث می شو د به فکر 
جمع کردن زندگی و استفاده از وقت و عمرتان بیفتید. 
به کم قانع باشید بلندپروازی نکنید. سعی نکنید یک 
راه صدس‌له را بروید. باور کنید هنوز هم بیشترین 
عامل موفقیت تحمل سختی و قناعت است و باور 
کنید اگر به دنبال کار بروید پیدا می کنید. 
تقی -ج -زرند کرمان 


8 فقط یک کامپیوتر 

بنده دختری ۲۰ ساله و دانشجوی سال اول رشته‌ی 
کامپیوتر. مادرم خانه‌دار و پدرم به دلیل بیماری کلیوی 
SSE‏ 

مخارج زند گیمان از طریق اجاره یکی از 
اتاقهایمان تامین می شود که ماهانه به مبلغ e‏ 
تومان می‌باشد. 

سالی که رشته‌ی کامپیوتررابرای ادامه تحصیل 


دارند واگر دیر بجنبيم جدای سیاه‌بختی بخش قابل 
توجهی از جامعه کشاورزوزراعت گر کشوربسیاری 
از کار گرانمان نیزدراینده نزدیک بیکار می شوند» 
جرا که بحران در صنعت و مشکلات مو جوددراین 
بخش انکارناشدنی است.اگرواقعاً قصد حمایت از 
تولید راداریم چاره‌ای نداریم جز آنکهبرای کالاها 
کاری که در سالهای اخیر باو جود تورم و ثابت ماندن 
قیمت ارزعملا انجام نش ده‌است. درحال حاضر 
عدیده‌ای دست و پنجه نرم می کنند. راه‌حل جلو گیری‌از 
گسترش مشکلات بخش‌های تولیدی پرداخت پارانه و 
پا تخصیص وامهای کم‌بهره و يا استمهال بدهی نیست. 
جون همه اینها نوعی صدقه دادن به بخش تولید است. 
راه‌حل حمایت واقعی از آنها با ایجاد مزیت نسبی برای 
محصولات وطنی است. 

اصرارولجاج دولت درثابت نگه داشتن قیمت 
ارزواز طرف دیگروجود تورم کمرشکن داخلی» 
یعنی دمستبند زدن بردستهای تولید بو می در بخش‌های 
کشاورزی وصنعتی که‌نهایتا به مرگ تدریجی انها 


خواهد انجامید. 9 


خود انتخاب کردم نیاز به یک دستگاهکامپیوتر داشتم 
که متاسفانه تاکنون قادر به حرید آن نشدهام. ناگفته 
نماند الان چهار سال از تعیین انتخاب رشته‌ام می گذرد 
که این موضوع خود برایم مشکل‌ساز است. با وجودی 
که دراین رشته تحصیل می کنم اما به دلیل نبود 
کامپیوت ربا کلی از کارهای کامپیوتری مشکل دارم. 
باید برای تمرین‌های جزئی که مربوط به دانشکده 
است به قسمتی از شهر که تا منزل فاصله زیادی است 
بروم و باید کلی هم هزینه کنم. 

این مشکل باعت ضعف در دروس علمی‌ام شده 
که باید بیشتر وقتم را در دانشگاه برای انجام تمرینات 
سپری کنم. 

از شمامی خواهم اگر امکان دارد کمکم کنید تا 
بتوانم ان را خریداری کنم به خداقسم که تا اخر عمر 
مدیونتان خواهم بود. 

ف ن -ماهشهر 
8 یک خاطره بامزه 

هنگام عبور از خیابان متوجه‌ی پسربچه‌ای شدم 
که گریه کنان یک گوشه ایستاده بود به طرفش رفتم و 
علت گریه‌اش راپرسیدم. پسربچه گفت. مادرسفارش 
کرده است وقتی به مدرسه می‌روم برای عبور از خیابان 
صبر کنم تا همه‌ی اتومبیل‌ها ردبشوند. با تعجب از او 
پرسیدم حوب این که گریه ندارد. 

گفت. |خرمن خیلی وقت است که اینجا ایستاده‌ام 
و تابه حال هیچ اتومبیلی ردنشده است. می ترسم 
مدرسه‌ام دير بشود. 

با شنیدن این جمله خنده‌ام گرفت و دست بچه را 
TT NS‏ 

بهرام بوادی - یزد 


نا مه به سرد یر 


خوانند گان خوب و ار جمند محله اطلاعات هفتگی 
وبا تبریک اعیاد خجسته و مبار ک شعبانیه و با عرض 
پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در پا سخ به موقع به 
نامه‌های شما عزیزان گرامی: 
کت کل کر 

داوود دهفان -تهران از سلبقه و تلاشی که 
بسه خرج داده بودید. متشکرم. اما در خواست مااز 
و گزارشهایی از محل سکونت خود و یا از مشاهدات 
خودشان و یا مطالبی که به قلم خودشان است برایمان 
دیگر به چاپ رسیده و یااز خبرگزاریها نقل شده‌برای 
ما قابل استفاده نیست. چرا که خود ما به آنان دسترسی 
داریم و سعی کنید ا زاین پس گزارشها و اخبار شهر و 
دیار حودتان رابرای ما بفرستید. 

× خانم گلیژه عبادیان (تهران) و آقای محسن 
گودرزی لطفا در ساعت اداری با تلفن‌های روابط 
بخش ترازو ارجاع می‌دهم تا مورد استفاده قرار گیرد. 

× عباس توکلی -قائم شهر در مورد قضایای 
فدراسیون جودو در صفحات ورزشی نقد و بررسی 
داشته‌ایم. به هر حال از وقوع چنین حوادثی در ورزش 

× ذکریاآقابابایسی -گر گان تاآنجا که‌یادم‌می‌آید 
همیشه از خبرنگاران فعال و خوانند گان پر کاری چون 
شماقدردانی کرده‌ايم اما باور کنید برخی از خوانندگان 
SS‏ ار را تا 
بی‌توجهی می کنیم. انشاء الله خوانند گان خوبی چون شما 

× محسن ذوالفقاری ساوه سخن درستی را 
مط رح کرده‌اید. انصاف بخصوص درمورد کسبه اولین 
شرط خداپسندانه ولازم‌الرعایه است. دعا کنیم که 
خداوند به همه ما انصاف بدهد. نه‌تنهابه کسبه ماء بلکه 
خواننده قدیمی و خوش سلیقه که مطالبتان را منظم 
و حروفچینی شده برای من فرستادید. سپاسگزارم. 
مطلبی که در مورد رهی معیری نوشته بو دید به بخش 
هنری دادم تا در موقع مناسب مورد استفاده قرار گیرد. 
یکی از سخنان نغز امیرالمومنان در نهجالبلاغه را که 
ضمیمه نامه شما بود در ذیل می‌خوانیم: 

بخل. ننک و ترس. نقصان است و تهیدستی. مر د 
زیرک رادر برهان کند می سازد و انسان تهیدست در 
شهر خویش نیز بیگانه است. 

× محمدرضامیرزایی -سلمانشهر در یکی 
اس ها ا 





کناهکاو ان اد چهر دشان شناخته می شو ند 


۰ ۰ 
ایران و خان 
لامشایی که توسط احمدی نژاد به عنوان معاون 
اول معرفی شده بود با نظر رهبر انقلاب استعفا کرد. 
کروبی خواستاربرخورد صادفانه بامردم 
تسیل 
6 دریی انتشار مطالبی درباره علی کردان او در 
جوابیه‌ای این اقدام را حلاف قانون دانست. 
عباس پانیزدار باوثیقه ۳۵۰میلیون تومانی آزاد 
شد. وی چند ماه قبل مسایلی درباره سو ءاستفاده 
مسوولین عنوان کرده بود. 
ای 
۱ 
از زندان شدند. 
هیلاری کلینتون تحریم فروش بنزین به اران 
را در 
× باردیگرعنوان‌شدنیروگاه بوش هر پاییز 
راه‌اندازی می‌شودودراین حال اقازاده‌ازریاست 
سا اد ری ای بر کار 
ار ار 
نوری شدند. 
کجی احمدی نژاد به مراجع دانست. 
دبیرکل موتلفه تاج زاده را از عاملان حوادث 
مر کز آمار ایران اعلام کرد نرخ بیکاری دربهار 
۸( آمریکا جنگنده‌های جدید به هند می‌فروشد. 
زنرال عبدالعزیز رئیس جمهوری موریتانی 
ند 
آماده‌باش درآمد. 
اندونزی معرفی شد. 
آلمان حمایت کردند. 
رال دوستم از رهبران افغانستان|تهام 
نسل کشی رارد کرد. او متهم به دست داشتن در فتل 
گر وه‌الشباب درسومالی‌دست‌به گرو گانگیری 
زد. 
اتهام هواپیماربایی تبرئه شد. 
وان e‏ 
a‏ 


۵ 
املاعات کک جح ارو ۳۳۸۲ 


تسیر بای 
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کودتای بی منطق در هندوراس 


با فرا رسیدن عصر دموکراتیک خحصوصاً در 
بخش‌های جنوبی و مرکزی قاره آمریکاء همگان در 
این فکر بودند که ارتش و نظامیان به پاد گانها باز گشته 
و به وظیفه اصلی خود که همانا دفاع از تمامیت ارضی 
کشورهاست عمل خواهند کرد زیرا برای حفظ ثبات 
سیاسی و پرهیز از تنش‌های نظامی که می‌تواند با 
خونریزی همراه باشد. نیاز است هر نهاد و سازمانی 
در چارچوب ماموریتی که برایش درنظر گرفته شده و 
یا اهدافی که به آن دلیل شکل گرفته به فعالیت پر داخته 
و ایفای نقش کند. لذا در چنین شرایطی بار کشت به 
دوران کودتاهای نظامی دهه‌های ۱۹۱۰و ۱۹۷۰ نه‌تنها 
پذیرفتنی نیست بلکه‌مغایر خواسته‌مردم واهدافی است 
که دم و کراسی‌ها در ان راستا حرکت می کنند. 

در چنین شرایطی که خبری و اثری از نظامیان در 
قدرت دیده نمی‌شود و آنها یا با لباس شخصی و سویل 
وارد عرصه سیاست شده و به سیاستمدار تغییر ماهیت 
داده و يا سیاست را به سیاستمداران واگذار کرده‌اند. 
حر کت و اقدامی که در هندوراس دیده شد باز گشت به 
دهها سال قبل و نفی تمامی دستاوردهای فعالیت‌ها و 
اقذامانت دمو کر آترک ابیت 

کودتای نظامیان در 
هندوراس عليه «زلایا» رئیس 
جمهوری غیرنظامی این 
کشو ر اقدامی مر تجعانه است 
که طرفداری در این بخش از 
قاره آمریکا که سالها از کودتاحیزترین مناطق جهان 
بشسمار می‌رفت نداشته و با اعتراض و مخالفت مردم 
وحکومت‌هامواجه‌شسده‌است.حتی واشنگتن که‌در 
دوران کودتا از اقدامات نظامیان جانبداری کرده و حتی 
آنهاراهدایت می کرد خواستارباز گشست غیر نظامیان 
به قدرت شده تااین بدعت ازبین رفته‌ویکباردیگر 
نظامیان تحریک نشوند که وارد عرصه سیاسی شده 
وامرب‌کایلاتین رابه کان ون کودتاهای نظامی تبدیل 
سازند. 

البته این گونه نیست که در آمریکای لاتين هیچ 
نظامی در رأس قدرت قرار ندارد بلکه همان گونه که 
عنوان شد آنها به سیاستمدار تغییر ماهیت داده و از یک 
نظامی تبدیل به یک انسان سیاسی شده‌اند. در این رابطه 
می توان به هو گو چاوز رئیس جمهوری پرسر و صدای 
ونزوئلااشاره کرد که یک سرهنگ چترباز بوده و پس از 
ناکامی در کودتای نظامی که عليه پرز رئیس جمهوری 
ای و کی ما ات زاس ام راد 
حارج کرده و قدم به عرصه سیاسی گذارد. از او امروزه‌به 
عنوان یک سیاستمدار پرطرفدار نه تنها در ونزوئلابلکه 
در دیگر کشورهای آمریکای لاتین نام برده می شود. 

کودتای نظامیان عله «زلایا» رئیس جمهوری 


در قرن ببست و یکم انتظار نمی‌رود 


نظامیان برای در دست گرفتن قدرت 





هندوراس قادر است به جو بی‌اعتمادی ميان سیاسیون 
و نظامیان دامن زده و ثبات و ارامش سیاسی رابه تنش و 
ناامنی تبدیل کند. زیرا نظامیان خصوصاً در کشورهایی 
که ارتش سیاسی بوده و آنها مدتی قدرت را در دست 
داشته‌اند همواره درصددند از فرصت‌ها بهره گرفته و 
با بسیج سربازان در راه تصرف کاخ ریاست جمهوری 
حرکت کنند. 

در آمریکای لاتین سالها راه پادگانهای نظامی به 
کاخهای روسای جمهوری ختم می‌شده و نظامیان 
تصور می کردند موظف هستند این مسیر را طی کرده 
و در کاخ مستقر شوند. طی کردن این راه و استقرار در 
کاخ ریاست جمهوری گاهی اوقات بدون درگیری و 
خونریزی صورت گرفته و با آرامش سپری می‌شد که 
نمونه‌های آنها را بارها در بولیوی که بیشترین کودتای 
نظامی رادر تاریخ خودثبت کرده و با آرژانتین و برزیل 
شاهد بودیم اما بسیاری اوقات به دلیل مقاومت مردم 
و یا ایستادگی دولت به درگیری نظامی منجر شده و 
خونین می گردید. در این ارتباط باید به کودتای نظامی 
سال ۹ المد اه ای روک د کار 
سالوادور آلنده رئیس جمهوری چپگرای این کشور و 
حامیانش انجامید به طوری که 
هنوز هم با سپری شدن بیش 
از سه دهه از کودتای پینوشه 
به عنوان کودتایی خونین و 
ضدمردمی که با هدایت و 
حمایت سازمان سیا صورت گرفت نام برده می‌شود 

آمریکای لاتین از آنجا که حیاط خلوت کاخ 
سفید بوده و توسط مونروئه رئیس جمهوری پیشین 
آمریکارسما به منطقه‌ای تحت سلطه واشنگتن تبدیل 
شد همواره چشم به کاخ سفید داشته و سیاسیون و 
نظامیانش يا از واشنگتن دستور می گرفتند و یا سعی 
داشتند به گونه‌ای خر کت کنند که با خواسته و رضایت 
کاخ سفید همراه باشند. 

دکترین مونروئه که سیاست امریکارادر این بخش 
از قاره آمریکا مشخص کرده در سال ۱۹۲۳ ارائه شده 
و شامل دو بند می‌شود که برقراری ثبات و آرامش در 
آمریکای لاتین و جلوگیری از دست‌اندازی خارجی‌ها 
به این منطقه را دربر می گیرد. 

پس از آن بود که آمریکا مانع حضور خارجی‌ها در 
ا اه انس ا ا ت شوه 
تبدیل کرد تا حدی که می‌توان به جرأت اعلام کرد با 
وجودپایان دوران نظامیان‌د رآمریکایلاتین وبا زگشت 
به حکومت‌های غیرنظامی و دموکراتیک هنوز هم این 
کشورهاچشم به واشنگتن دوخته‌وازمقامات آمریکایی 
حرف‌شنوی دارند. در این رابطه می توان به مقوله هو گو 
جاوز رئیس جمهوری پرهیاهوی ونزوئلا اشاره کرد 





که سعی داشت با همراه کاسترو و دیگر سران چپگرای 
این منطقه خود را دشمن اصلی آمریکا جا بزند ولی با 
یک ار رنه نی ها تاه ی 
فراموشی سپرده شد و مخالفت آمریکا -ونزوئلا جای 
خود رابه دوستی داد. 

این ماجرا به درستی گویای چگونگی رابطه ميان 
کاخ سفید و کشورهای قاره امریکاست. 

واوا اوی اف د د 
کاخ سفید در قاره آمریکا بر خوردار بوده است. 

نگاهی به تاریخچه روابط این دو کشور گویای 
حقایق بسیاری است که چگونه هندوراس پایگاه 
امریکا در این منطقه بوده و 
امریکاش‌ها ان یکات ای 
کشوربرای پیشبرداهداف خود 
درآمریکایلاتین‌بهره‌گرفته‌اند. 
البته بیان این مساله به منزله 
توجیه جانبداری واشتنگتن از 
«زلایا» رئیس جمهوری بر کنار 
شده هندوراس نیست بلکه به 
دلیل تشریح جایگاه این کشور 
عنوان شده است. 

باز کشت دمو کر اسی 

آمریکای لاتین سالها کانون 
کودتاهای نظامی بوده و کشورهای 
اه E‏ 
عمدتاً از طریق کودتای نظامی به قدرت 
رسیده بودند اداره می‌شد. به همین دلیل 
انتخابات و يا حکومت غیرنظامی که 
مخالف واشنگتن باشد معنایی نداشته و 
ی د 
اگر کاستروو حکومت چیگرایش توانسته سالهاقدرت 
رادر دست داشته باشد به دلیل وابستگی به مسکو بوده 
که خا و وان آو رهاط 

از روزی که کوبا رسما وابستگی به شوروی را در 
شرفت ساست مرکا در بال این ور تعدین 
شد تاام روز که‌واشنگتن روش خودرادرقبال کشورهای 
این منطقه تغییر داده است. 

حذف حکومت‌های‌نظامی وباز گشت‌به‌دم و کراسی 
سبب افزایش تحمل کاخ سفید و نظامیان در کشورهای 
این منطقه گردید به طوری که حکومتهایی در برخی 
ا آمریکای لاتين از طریق آرای مردم رزوی 
کار آمدند که کاملاً در جهت مخالف کاخ سفید ح ر کت 
می کردند که از جمله انها می‌توان به حکومت‌های 
ونزوئلاء بولیوی» شیلی و نیکاراگوثه اشاره کرد. این 
تغییر و تحول نشانه‌ی بازگشت به دموکراسی و احترام 
به خواسته مردم است که اثارش در این منطقه اشکار 
می‌باشد ولی دراین شرایط کودتای نظامی که نشانه‌ی 
ارتجاع و بازگشت به دوران بی‌قانونی است نه‌تنها 
از سوی امریکا و جامعه جهانی بلکه از جانب مردم 
این کشورها و حکومت‌های منطقه نیز قابل پذیرش 
ت ا کے ار ان فار ی ھا کار ھور یں 
و جامعه جهانی نسبت به بازگشت آبرومندانه زلایا 












به قدرت و کناره‌گیری نظامیان» همانا احترام به آرا 
و خواسته‌های مردم و جلوگیری از تحریک ارتش 
و نظامی‌ها در دیگر کشورها برای دست زدن به 
این شیوه‌های مذموم می‌باشد تا آنها نیز به تبعیت از 
کودتاجیان هندوراس در راه ساقط کردن حکومت‌های 
غیرنظامی که از راههای دمو کر اتیک به قدرت رسیده‌اند 
راه کاخهای روسای جمهورها را پیش نگیرند. 
سیاسی بوده و هنوز هم با گذشت حدود دو ماه از 
کناره‌گیری آنها از سیاست. مایل به حروج از پادگانها با 
هدف و انگیزه در دست گرفتن قدرت هستند. 

همین مساله از دلایل اصلی شکست 
میانجیگری کشورهای‌همسایه‌هندوراس 
برای کناره گیری ارام و ابرومندانه نظامیان 
از قدرت و باز گشت «زلایا» به کشورش 


اوضاع در قاره آمریکا آماده پذیرش 
کودتای نظامیان نیست 


می‌باشد. اگرچه این خواسته با مخالفت ارتش مواجه 
گردیده و مردم نیز به خیابانها ریخته‌اند اما نظامیان 
تمایلی به رجعت به پاد گانهااز خودنشان‌نمی‌دهند.ولی 
آن گونه نیست که این واقعیت استمرار یافته و نظامیان 


اجازه داشته باشند دست به هر اقدامی زده و به اتکای 
سلاح و قدرت توپخانه و تانک. هر گاه که مایل باشند به 
عرتخم ا 

اقدام نظامیان علاوه بر اعتراض مردم هندوراس. 
مخالفت جامعه جهانی را دریی داشت به طوری که 
شورای دائمی سازمان کشورهای قاره آمریکا که مقر 
آن در واشنگتن قرار دارد هندوراس را از عضویت این 
سازمان اخراج می کند.دبی ر کل این سازمان اعلام‌می‌دارد 
سازمان کشورهای قاره امریکا با اخراج هندوراس و 
تحریم سیاسی این کشور با رژیم دیکتاتوری نظامیان 
مبارزه خواهد کرد. 

ن سک رصان سا درا ای سا 
کامل خود را از نهادهای دموکراتیک هندوراس اعلام 
و دستگیری «زلایا» را محکوم و از نمایندگان پارلمان 
هندوراس می‌خواهد به حقوق بشر احترام گذارده و 


امنیت زلایاء خانواده و اعضای دولت وی را تامین کند. 
بان کی مون خاطرنشان می‌سازد که سازمان ملل آماده 

جالب توجه است که روبرتو میشلتی رئيس دولت 
کودتا موافقت مشروط خود رابا کناره گیری از قدرت 
اعلام می‌دارد و بر این مساله اک می‌ورزد که اگر 
کناره‌گیری او از قدرت برای برقراری صلح و بات 
در کشور ضروری باشد آماده انجام این کار است اما 
به شرط آن که «زلای» به قدرت بازنگردد. ولی «زلایا» 
رئیس جمهوری بر کنار شده در تلاش است به کشورش 
باز گشته و قدرت رامجددا در دست بگیرد. 

«اسکار آریاس» رئیس جمهوری کاستاریکا که 
میانجی آشتی ملی است یک طرح ۷ماده‌ای برای صلح 
ارائه می دهد که با مخالفت دولت موقت مواجه می شود. 
درپی این حادثه رئیس جمهوری کاستاریکا نست به 
احتمال وقوع جنگ داخلی در 
هندوراس هشدار می‌دهد: «زلایا» 
نیز از مردم کشورش می خواهد 
خیابانها را ترک نکنند. او بر این 
مساله اکل می ورزد که رم 
هندوراس حق دارند راهپیمایی 
کنند زیرا این تنها فضای سیاسی 
است که برای آنها باقی مانده است. 
«زلایا» قیام مردمی را حقی قانونی 
ودموکراتیک توصیف کرده آن هم 
درزمانی که مردم با دولتی کودتایی 
که از سوی ارتش حمایت می‌شود 
مواجه هستند. وی از طرفدارانش 
تظاهرات و مخالفت‌های مدنی 
اعتراض خود را ابراز دارند. ژنرال رومئو واسکوئز 
فرمانده‌ارتش‌هندوراس علت تبعید«زلایا»راجل و گیری 
از مرگ یا آسیب دید گی وی نام برده است. 

به گفته‌ وی حبس «زلایا»ازنظر سرویس‌های‌امنیتی 
بسیار خطرناک بودزیرادراین صورت ممکن بود تلاش 
هوادارانش برای آزادی» کشته یا زحمی شود. 

با توجه به ر نشیب‌هابه نظر نمی رسد «زلابا6 به 
این زودی‌ها از تبعید بازنگشته و قدرت رادرهندوراس 
در دست بگیرد. آمریکایی‌ها به او هشدار داده‌اند از 
بازگشت به کشورش خودداری کند زیرابیم آن می‌رود 

همچنین باشکست مذاکرات آشتی ملی» زمینه‌های 
تفاهم نیز از بین رفته است. ولی سوال این است که آیا 
کشورهای قاره امریکاء کاخ سفید و جامعه جهانی رژیم 
کودتا را به رسمیت شناخته و اجازه خواهند داد این 
وضعیت ادامه بابد؟ 

اگر این وضعیت پذیرفته شود باید فاتحه دیگر 
کشورهای دموکراتیک این منطقه را هم خواند به این 
دلیل که هنوز ارتش در آمریکای لاتين سیاسی است و 
نمی‌توان امیدوار بود که بتوان برای هميشه ارتشی‌هارا 
در یادگانها نگه داشت. 
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ی ۱ کیان فولادی 

kianfulladi@yahoo com tl tl 
پارسال هم بودنداین عجیب‌ها‎ 

پار سال هم بو دند» شر کتهایامو سسات یادفاتری که نامهای مختلفی برای خود 
انتخاب می کردند ولی کار همه انها یک چیز بود. اینکه تسهیلات بانکی دراختیار مردم 
قرار دهند. به متقاضیان وام بدهند و کارمزد و بهره‌ای از گیرنده دریافت کنند. ظاهر کار 
البته شباهتهاو شبهاتی درباره «ربا» و نزول به یاد می اورد. اما این موسسات و شرکتهابا 
توجیهات و دلایلی کار خود را شبیه کار بانکها معرفی کردند و خود راازاين ایراد رها 
کردند و امروز بیش از یکسال است که در صفحات آ گهی روزنامه‌ها؛ چند صفحه‌ای به 
این موسسات احتصاص داده می شود. آ گهیهایی که یکسال قبل عجیب به نظر می رسید 
ولی حالا که یکسال گذشته ظاه رآبسیار عادی شده‌اندو تمام تردیدها و سوالات درباره 
چگونگی عملکرداین شر کتهاازبین رفته است.ازنگاه‌مشتریانش اگربنگریم»این 
شر کتهابسیار کار گشاهم هستند. وامهایی از ۱۰۰ یا ۲۰۰هزار تومان تاچند میلیون 
درا کر سار ای را دا راز 
ری وان یی ری ری راک بر درد سر تیار رار مخت 
بی انکه ضامن و سند و وثیقه ومثل ان را از مشتری مطالبه کنند. وقتی هم که به مبالغ 
سنگین و چند ده میلیون تومانی باحتی بیشتر می رسیم باز هم سرعت کار در این شر کتها 
بسیاربالاست و به محض تهیه مدا ر کی که مطالبه می کنند. وام را دراختیار مشتری 
قرار می دهند. سال گذشته‌هم در این صفحات اشاره‌ای کوتاه به تولداین موسسات 
شد و اینکه پس نظام بانکی عریض و طویل دولتی ایران و چندین بانک خصوصی در 
کشور با امکانات فراوان فیزیکی و هزاران نفر کارمند چرا نمی تواند این نیاز مردم را 
پاسخ دهد که دراین خلاء مو جود شر کتهایی خحصوصی خحلق می شوند که نه نظارت 
چندانی بر کار انهاست و نه از قواعد تدوین شده‌ای پیروی می کنند و البته کارمزدها و 
بهره‌های به نسبت سنگین و قابل توجهی از وام گیرند گان دریافت می کنند. هر چند که 
درمقابل گرفتن این مبالغ سنگین» نیاز وام گیر ند گان رافوری و تنهاطی چند ساعت و پا 


رئیس‌سازمان‌هواپیمایی‌کشوری. 
:9390 شایدیکی ازبداقبال‌ترین‌مدیران‌کشور 
6 ی 
این سمت» هواپیمایی سقوط می کند و 
یکصد و شصت نفر جان می‌بازند جند 
روز بعد نیز دومین هواپیمای شرقی 
دجارسانحه‌می‌شودو1 انفردیگر 
از کف 
می‌دهند. که البته مد یریت جند روزه 
ایشان طبیعتاً نمی تواند تاثیری دراین سوانح‌داشسته باشد. اماموضع گیری ایشان و 
سازمان هواپیمایی کشوری قابل توجه است که می گوید: 

یر رای رن 
هواپیمایی کشوری در استفاده از هواپیماهای دست دوم شرفی تجد بدنظر خواهد 
کرد. هر چند که در خرید و استفاده از هواپیماهای جدید و نوی شرقی تردیدی به 
خود راه نمی دهیم. و این موضع گیری در شرایطی است که رئیس ستاد بررسی سقوط 
هواپیمای توپولوف سقوط کرده و سفیر ایران در مسکو هواپیمای توپولوف را 
امن تر از هواپیماهای غربی معرفی می کنند و به این تر تیب ظاهر | داستان هواپیماهای 
شرقی در ایران ادامه خواهد داشت شت. البته جای خرسندی و شادمانی از تصمیم سازمان 
هواپیمایی کشوری برای تجدیدنظر در استفاده از هواپیماهای شرقی دست دوم 
ار 
رسیدن به این تصمیم که استفاده از هواپیماهای دست دوم شرقی به صلاح و صرفه 
ار ان رز را رت 
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تصمیم در سازمان هواپیمایی 
کشوری گر فته شد 


جان خود رادر سانحه هوایی 





E بودها‎ 
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اطلاعات یی 0$ ارو ۳۳۸۲ 


ار رر کر ی کا ن 
انچه پس از یکسال و اندی از 
فعالیت‌این‌موسسات‌درحال 
وقوع است و شایسته توجه 
اینکه تاسال قبل بسیاری از 
این موسسات ارائه دهنده 





۳ هیلات بانکی. در همان 

e‏ صف مقابل این موسسات. کم کم شبیه 
ازسوی وام گیرنده وام ر همان صفهایی می شود که پشت در بانکها 
E‏ بسته می شو ند 


TT برخلاف آنچه در بانکها روی می دهد‎ a 

روزهاکهسری به‌این موسسات بزنید و سراغی اگربگیرید به شماخواهند گفت که 
بايد چند هفته ای یا بیشتر منتظر بمانید تا نوبت ارائه تسهیلات و گرفتن وام به شماهم 
برسد!علت را که جویا می‌شوید پاسخ این است که در روزهای اول تولد این شر کتهاء 
متقاضیان وام برای حل مشکل مراجعه و یک وام دریافت می کردنداگر هم احیاناً نیاز 
دیگری به وام دیگر پیدامی‌ شد صبر می کردند تااقساط باز پرداخت وام اولیه به پایان 
برسد و سپس برای اخذ وام دوم و سوم اقدام می کردند» اما امروز به هر دلیل شرایط به 
گونه‌ای است که وام گیرند گان از این شرکتها در بسیاری موارد پیش از پایان اقساط وام 
قبلی ویاحتی برای پرداخت همان اقساط نا گزیراز گرفتن وامهای بعدی می شوند! 
نتیجه اینکه نه تنها اند ک اند ک بدهی وام گیرند گان به این موسسات بیشتر می شود 
که تقاضابرای گرفتن وامهای نزدیک به هم نیز بسیار بالا می‌رود. درشرایط سخت 
افتصادی. به ویژه‌برای عده‌ای ازافر اد جامعه شاید تنها راه حل کو تاه‌مدت تاسیس و 
تقویت صندوقهای قرض الحسنه بانکها باشد که نبودنشان یافعال نبودنشان شرایطی 
رافراهم می کند که امروز در برخی موسسات خحصوصی ارائه کننده تسهیلات مالی 
ایجاد شده و خبر چندانی هم از آنهامنتشر نمی‌شود. ۴ 


شناسایی یک دو ست عز دز 

کشور دوست و برادر ونزوئلا که رئیس جمهورش «هوگو چاوز» خود را 
در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اپک)» هم عضویت دارد و اتفاقاً ذخایر 
سران اپک تسلیم کرده تقاضا نموده ونزوولا به جای ایران به عنوان دومین کشور 
دارنده ذخایر بز رگ نفت در ایک معرفی گردد و این عنوان بزرگ از سینه ایران 
جدا شده و به سینه ونزوئلا نصب شود چرا که با محاسباتی که ونزوئلا انجام داده 
چاههای نفت او پرتر و عمیق تر از چاههای ایران است. سال گذشته هم این کشور 
با وجود قولی که به ایران داده بود» از فروش چند فروند هواپیمای بویینگ جدید 
به ایران خودداری کرد تا شاید معلوم شود ادعای دوستی ونزوئلا با ایران چقدر 


به واقعیت نزدیک است. 
5 


این دو مین نشانه از غیر و آقعی بودن ادعای دوستی این کشور 





برش ۵ یز ۵ مشاور خانواد گی بهمن بهروزی(روان پزشک) چهارشنبه هاازساعت 


پاسخ ویزه 


طی بک نامه اضطراری با نام مستعار 
«خواهر درمانده» از اصفهان, بانوبی 
مشکلات خود را چنین مطرح ساخته‌اند: 


زنی ۳۵ساله هستم و متاسفانه یک سالی است که 
به شدت دچ ار وسواس شدهام» آن هم وسواس ناپاکی. 
در هر فرصت باید خودم را چندین بار شستشو بدهم 
و همواره به صورت یک توهم احساس می‌کنم که 
خود را نجس کرده‌ام. البته سعی بسیار کرده‌ام که با 
چنین احساسی مبارزه کنم و نسبت به آن با بی‌اعتنایی 


حمله جند جانبه به 
وسواس 


سر کار خانم خواهر درمانده از اصفهان 


بايد توجه داشته باشید که 001001151۷76 
7 با رفتار وسواسی» یکی از فراگیرترین 
ناهنجاری است که در برخی حتی در تمامی دوران 
زندگی آنها هم همراهشان است. که البته این ناهنجاری 
دارای اشکال و درجات متعدد و گوناگون می‌باشد. 
ارتباط اینگونه اهنجاری‌بادوران کودکی وشکل تربیت 
یا اتفاقات بخصوصی در دوران کودکی بسیار تنگاتنگ 
است» ضمن آنکه ار تباط با شرایط زند گی درحال حاضر 
هم کاملاً امکان‌پذیر می‌باشد. حال از آنجا که شما شرح 
مبسوطی از دوران کودکی خود و اتفاقات مختلف دران 
وران ر ا ر ها سا د 
طبیعتا در پاسخ هم باید به همین شرایط روی اوریم اما 
فاد فر امون کید که تحال درست ابیت که کام, 
بود و تمامی ادوار زند گی رادربر گرفته باشد. 

نار ضایتی از خود 

به نظر می رسد که شما نسبت به زندگی خود آن 
هم در مقابل انتظاراتی که قبلاً در ذهن خود جای داده 
بودید و این انتظارها هم براورده نشده» در نارضایتی 
بسر می‌برید. البته خودتان جزییات این نارضایتی 
وا قفش اا دد اما اسان ا کاک 
روندی ناراضی است ما به دلیل معذوراتی از علنی 
کردن این نارضایتی عاجز می‌باشد. به سرغت آن راه 
خود منتقل می کند و اد بن اتهام رابه خود می‌زند که چرا 
آنقدر سهل‌انگاری به خر ج داده که خود رادرگیر چنین 
EET‏ 

حال از آنجا که شخصی با زند گی خود به صورت 
همه جانبه درگیر است و روح و جسم خود را در این 
درگیری یافته است» آنگاه نوعی اسحساس ناپاکی در او 
شکل می گیرد. البته در بسیاری موارد که افراد. زمینه 
آن را دارا می‌باشند» در چنین حالتی به وادی افسرد گی 


٩الی‏ ۱۱ پنج شنبه ها مشاور حضوری از ساعت ۱۳ الی ۱۷ 
تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


قوخه وو ی برای 08 بای عو ی تج کم اما 
این تفکرات مرا راحت نمی گذارد. رفت و امدها و 
میهمانی‌ها برای من به یک جهنم تبدیل شده‌اند» چرا که 
مدام باچنین احساسی مواجه هستم. بسیار سعی می کنم 
تا مطابق راهنمایی‌هایی که کارشناسان می کنند رفتار 
کنم» و در زندگی نیمه پر لیوان را مشاهده کنم. سعی 
می کنم که به حوبی‌ها و لذات زند گی وبرداشت‌ها توجه 
کنم» اما این تفکرات ذهن مرا آسوده نمی گذارند. 
قاری قور SCE‏ 
ان افکار من میت به کسانی اشت که‌ن بیشتر از همه به 
آنها اعتقاد دارم و به آنها احترام می گذارم» و ذهن من پر 
می شود از الفاظ رکیک نسبت به انها در صورتی که در 


سقوط می کنند که در درجه حاد. به مراتب از وسواس 

اما شما که از ابتدا سعی کرده‌اید تا با افکار غیرواقع 
مبارزه کنید» موفق شده‌اید تاازدرگیری با افسردگی خود 
رارهایی دهید. امابرای دور کردن‌این نارضایتی از خود» 
دجاروسواس شده‌اید. در حقیقت ذهنیت شمادر مقابل 
اشخاصی که به آنان اعتقاد دارید و احترام فراوانی برای 
آنها قائل هستید. اما در مقابل سخنان رکیک ذهن خود 
می‌گیرد. اما واقعیت این است که این مهم در اصل به 
صورت وارونه بوده است. یعنی اینکه تصور می کردید 
که افر ادی که احترام فوق‌العاده برای آنان قائل هستید 
قرارداده‌اند. اماذهن شمابه صورت معکوس عمل کر ده 
واین شماهستید که از آنها انتقاد می کنید. 


یعن ی آنکه به هیچ وجه نه در برابر خودو 
نه در برابر دیگران آن را انکار تکنید 





در صورتی که شما توان پذیرش آن را که در زند گی 
به‌اتتظار ات و اهداف شحو دوست افا دران ایدو 
در نتیجه خود را در برابر سیل انتقادات. از سوی افرادی 
که به آنها استناد دارید می‌یابید اما برای دفاع از خود 
پیشدستی کرده و شماان را مورد انتقاد قرار می‌دهید و 
حتی با الفاظ رکیک سعی می کنید تا قبل از هر چیز آنها 
رااز خود برانید. 
راندن تفکر وسواس گونه 
همه آنچه که گفته شد زاییده افکار وسواس گونه 
ات کل ای کار تما را اال کرد اسگ و 
زمان آن رسیده که آهسته آهسته و نه به یکباره از این 
افکار فاصله بگیرید. البته دو نوع درمان روانکاوی و 
دارودرمانی برای وسواس معمول است که برای انجام 
ان بهتر است به روانیزشک مراجعه کنید. 
اصولاً این مراجعه به نفع شما است چرا که در 


همان لحظه هم به انهاعلاقه فوق تصوری دارم. بگذریم 
از انکه کسی در خانه مشکل مرا درک نمی کند و به من 
انگ دیوانه بودن می‌زنند. و به تاز گی هم مشکلات مالی 
ویژه که البته به خوبی می دانم که درهر خانواده‌ای چنین 
مشکلاتی کمتر یا یه بیشتر وجود دارد گریبانم را گرفته به 
نحوی که حتی این مشکلات در ذهن من بزرگتر هم 
جلوه می کند. خلاصه بگویم که از زند گی سیر شده‌ام و 
به واقع کلافگی مرا راحت نمی گذارد. 

باز هم اضافه می کنم که خود می دانم که اینها مورد 
توجهم یستندو وجود ندارنده اما نمی توانم این مهم را 
به خودم اثبات کنم و همواره در مکالمه و بگو و مگویی 
با خود هستم که در برابر افکار وسواس گونه شکست 
می خورم. لطفاً مرچه زودتر و به صورت اضطراری 
به من کمک کنید چرا که دیگر کاسه صبرم لبریز شده 


اس 


رسانه‌ها با مطالب عام مواجه می‌شوید اما با روانپزشک 
تاو رات ار نی کرو 
توصیه اول من به شما مر اجعه به روانپز شک است.امادر 
کنار آن شما می‌توانید به یکسری تفکرات بازدارنده نیز 
تیر داز ید تکیت که اید گاما ایریا که وسواسے 
هستید» یعنی انکه به هیچ وجه نه در برابر خود و نه در 
برابر دیگران آن را انکار نکنید. این پذیرش» بسیاری از 
فشارهارابر روی ذهن شما کاهش می دهد و بعد هم در 
برابر هر تفکر وسواس گونه و در دستور ذهنی که منبع 
ان وسواس باشد. درست برعکس عمل کنید یعنی به 
صورت اتوماتیک وبدون آنکه تحلیل کنیدیاصبروتامل 
به خرج دهید در برابر هر دستور وسواسی از ذهن خود 
درست برعکس و مخالف آن راعمل کنید. اگر دستور 
این است که بايد سرپا شده و دستهای خود راشستشو 
دهید» درست برعکس به طرف باغچه بروید و با گل و 
ودر اا کاک عم رده عا یه ابش 
که یتاه کی الفاظ ر کک در دهن ته کار کته 
درست برعکس سعی کنید قربان صدقه‌اش بروید. 
درواقع لجبازی با تفکر وسواس گونه سنگ زیربنای 
اصلی در معالجه و درمان شما است که البته انتظار هم 
نیست که از همان ابتدا کاملاً موفق باشد. بلکه اگر در روز 
اول در برابربیست در جه از تفکرات وسواسی لح کنید 
و بعد در هر روز آن را پنج درصد دیگر افزايش دهید. 
آنگاه در کمتر از دو هفته با همه ذهنیت خود برخورد 
می کنید .من تردیدی ندارم که شمابا حمله همه جانبه به 
این ناهنجاری. یعنی از سویی با مراجعه به روانیزشک 
وج وروانی او واز سوی دیگر 
با انجام انچه که برای شما شرح داده شد. می توانید در 
مدت کوتاهی به ان غلبه کنید. این هجوم همه جانبه هیچ 
مفری برای ناهنجاری برای ادامه حضور بافی نخواهد 
لاست شت. ضمن آنکه خودتان هم خیلی زود به شرایط 
عادی در زندگی خود باز می گردید جرا که استحقاق 
آنواذاریل: 

موفق و پیروز باشید 
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عشخ روح دا نه انا می ساز د و اسان راد ندهدل نکه بی دار د 


۵ وماس مان 





شرا 4 0 گزارش سفری پرراز و فریبنده به کویر و خلیج فارس 
ازدل خشکی تانهیب اب 
هند یجان و دیدار باعمه پیر 





به شهرستان هندیجان که رسیدیم دیدار کوتاهی از 
عمه پیرم داشتم... حالادیگر نه چشم‌هایش خوب می دید 
خانه قدیمی بز رگ زندگی می کرد و آن خانه با حیاط و 
پشت‌بام و محل نگهداری حیواناتش و درخت خرمای 
خانه نوساز کوچک نقل مکان داده بودند... خانه‌ای که 
دیگر نه آشنا بود و نه خاطره‌ای را به یاد من می‌انداخت... 

روزهای خوش دوران قبل از جنگ آن خانه محل 
جمع شدن خانواده بود و بهترین جا برای بازی ما بچه‌ها... 
تنوری داشت و نان تازه و کلی حیوان زبان بسته که مثل 
اسباب‌بازی‌های ما بودند... غروت که گوسفندها را از 
ی ی 
وارد ی پشت خانه می شدند که محل نگهداری حیوانات بود... 
مرغ و حروسهاهم که‌این طرف و آن طرف می پلکیدند ومن 
عاشق اتاقهای تودرتوی کاهگلی بودم که بادرهای کوچک 
چوبی از هم جدامی شدند... روی طاقچه‌ها هميشه ظرف 


۱ Try 


ا 


مدرسه امابامدرسه من در آبادان خیلی 
فرق داشت. دیگر خبری از کلاسهای شیک 
و زمین ورزش و... نبود 





شیرینی نعناعی بود و کلوچه‌هایی که عمه جان پخته بود... 
صبح زود شیر تازه‌ازهمسایه‌می گرفت وسر شیر و نان تازه... 
از هر قانون بزرگترها از صبح تا شب بازی می‌کردند... هر 
کس از شهری آمده بود... عمه‌زاده‌ها و عموزاده‌ها همه به 
نوعی درطی سالهابه نعاطر تحصیل با کارا آن شهر کوچک 
میحرت گر ردا رل اوت عد درمت ری را 
ی یا 
زر ی 
توی آن کوچه پس‌کوچه‌ها و کناره رودخانه پرآب 


چه کسی هستم و پیرمردی یا پیرزنی و گاه جوانی دست 
مرامی گرفت و می‌برد دم در خانه عمه جان... 

جنگ که شد شاید هندیجان از معدود جاهای امن 
خوزستان بود... باز همه فامیل در آن خانه جمع شدند 
دیگر شهرها فامیل آمدند و میهمان عمه جان شدند... ما 
بچه ها اما ذوق‌زده بودیم» مخصوصاً من که چندان هم 
دل خوشی از مدرسه رفتن نداشتم و اول مهر شده بود و 
نه خبری از درس و مشق بودو نه اصرارهاو اجبارها... اما 
این بار چهره بز رگترها چندان خوشحال و سرزنده نبود... 
دلوایسی‌ها. سکوت معنادار... اشکهای مادر و اخبار که 
وقتی شروع می شد به بچه‌ها د تشر می زدند که نفس نکشند 
و همه زل می زدند به صفحه تلویزیون... 

شهر پر شده بود از میهمانهای جنگ زده... پدرم خیلی 
زود مارامجبور کرد برای چند روز هم که شده دران شهر 
کوچک به مدرسه برویم... روزهای حوش کوتاه بود... 
همه منتظر پایان جنگ بعد از 7 روز بودند. .. که تمام نشد 
و گفتند همین جا فیا بروید مدرسه.:, 

مدرسه اما با مدرسه من در آبادان خیلی فرق داشت 
دیگر خبری از کلاسهای شیک و زمین ورزش و... نبود 
اما ما بچه‌ها در دنیای کودکی‌مان باز سرخوش بودیم. 
بو دند. .. همه با من مهربان و در نگاهشان نوعی دلسوزی 
ys‏ 

زمان کوناهی در آن شهر موقتاً زندگی کردم و وقتی 
فهمیدیم جنگ 1 روزه تمام نمی شود و 1 هفته و 1 ماه هم 
نیست برای همیشه به طرف تهران راه افتادیم... 

حالا در آن کو چه‌های آسفالت شده که بوی بد 
جوی‌های آن به دماغ می‌زد. انگار هیچ اثری از روزهای 
کودکی من نبو د... نه نشانی دقیق خانه جدید عمه جان را 
می‌دانستم و نه دیگر چهره من برای کسی آشنابود و حتی 
مطمئن نبودم اگر به یکی بگویم دختر چه کسی هستم 
aS‏ 

ھان ارغان مت رر تم خر زان است 
که نه به واسطه نفت و گاز بلکه به خاطر قدمت تجارت و 
کشاورزی و رودخانه پرآبش هميشه روزی مردم رسیده 
وزندگی رونق‌داشته.قدیمی ترهااکثر امهاجرت کرده‌اند 


رودخانه هندیجان 








و حالا دیگر بافت شهر تغییر کرده... 

بعد از دیداری کوتاه از عمه جان خداحافظی کردیم و 
به راهمان ادامه دادیم... تازه فهمیدم خوزستان دجار جه 
خشکسالی وسیعی شده... جاده هندیجان -ماهشهر که 
انتظار می‌رفت حجم وسیعی از آن در این موقع سال سبز 
باشد و تا چشم کار می کند گندمزارها دشت را پوشانده 
باشند» حشک‌وبرهوت بود...باورم نمی شد...از شقایق‌ها 
خبری‌نبود... از مسافرانی که جادر می زدندوروزهادراین 
دشت سبز تفریح می کردند باز خبری نبود... 

شهر جد ید و قد یم 

بعداز ۵٤د‏ قیقه به شهر ماهشهررسیدیم... شهر هميشه 
بافتی ناهمگون داشت و دارد... این شهر که از دو قسمت 
ماهشهر قدیم و جدید ساخته شده به واسطه شر کت نفت 
و پتروشیمی و بندر امام خمینی رونق پیدا کرد... ۱ 

قبل از ماجراهای نفت. این شهر کوچک که از بی ابی 
و شوری زمین رنج می‌برد. ساکنین کمی داشت اما در 
اوایل این قرن» باحضور اولین انگلیسی‌ها به این استان 
برای صادرات نفت» کم کم رونق پیدا کرد... ازاینجادیگر 
خوزستان همه جایش بوی نفت می دهد و ثروتی که کمتر 
نصیب خود ساکنینش شده... 

بعد از حضور انگلیسی‌ها و خیل عظیم کارگرها و 
کارمندهای ایرانی که از همه نقاط کشور برای کار به 
اینجا آمدند. انگلیسی‌ها تصمیم گرفتند شهر کوچکی 
کنار شهر قدیمی بسازند که به آن «گوارتر» می گفتند... 
راکو ر مهار ی ا ی ایک 
به هیچ وجه فرهنگ ایرانی در آن دخالت نداشت و کم 
کم ساکنینش مجبور شدند خود را با فرهنگ انگلیسی 
تطبیق بدهند... و البته تبعیض طبقاتی شدیدی در این نوع 
شهرسازی اجراشد که هنو ز متاسفانه تلخی آن‌درفرهنگ 
و کی خر ر اوا شا ای هار یلاها ین 
کارمندها و کارگرها تقسیم شد... اماکن عمومی هم به 
همین شکل... محل تفریح کارمندهاو کار گرهاازهم جدا 
بود... مدرسه هاء حتی سینماو مراکز خحرید.. 

هرجه سمت بالاتری داشتی از امکانات اجتماعی 
بهتری برخوردار بودی... این قانون حاکم بر شهرهایی 
بود که به دست انگلیسی‌ها ساخته شد... 

فروشگاهها پر بود از اجناس خارجی... به نوعی به 
شر کت نفتی هاالقاء کرده‌بودند که‌این موهبت بزر گی است 
وقتی هنوز تهرانی‌ها آب آشامیدنی ندارند. شما علاوه بر 


آب شیرین و لوله‌کشی شده شکلات خارجی می‌خورید 
و بچه‌هایتان شیر خشک انگلیسی میل می کنند!!! 

مار ین در تسیر و و ی و 
به فرهنگ و اداب و رسوم به این حطه تجاوز کرد... 
اولین حمله آنها به زبان مردم جنوب بود... کارکنان 
شر کت نفت کم کم عادت کردند به واژه‌های انگلیسی... 
کو جه‌هایشان شد«لاین) بیمارستانشان شد «هاسییتال)... 
فروشگاههاشدند«استور» و چای‌سیاهشان تبدیل به شیر 
جای شد و سفرهای خارج فقط به انگلستان... درحالی 
که به ایرانی‌ها فخر می‌فروختند. بچه‌ها را به کودکستان 
فرستادند و در آنجا بنا بر ساختار فرهنگی انگلیسی 
آموزش می‌دیدند... 

درحالی که قسمت قدیمی شهر ماهشهر» از نبود 
امکانات و نداشتن آبآشامیدنی رنج‌می‌بردند.انگلیسی‌ها 
درهمسایگی آن»شهری نسبتاًمدرن ساختند که‌البته از پول 
نفت خودمان بود و با آن به حودمان فخر می‌فر و ختند... 

زا د گاه اصلی من 

داستان پیچیده خوزستان شروع شد... تضاد طبقاتی» 
هجوم فرهنگی و تاراج ثروت... از تاسیسات پتروشیمی 
در حاشیه‌ای دور از جاده رد شدیم... به شهر سربندر 
رسیدیم... شهری که قدمت ندارد و زمانی تنها برای 
کا رکنان بندر امام ساخته شد... 


درحالی که قسمت قدیمی شهر ماهشهر. 
از نبود امکانات و نداشتن آب آشامیدنی 


رنج می‌بردند. انك نکلیسی‌هادر همسایگی 
ان شهری نسبتا مدرن ساختند 





بندر امام خمینی (شاهپور) در دهه سی و چهل شروع 
به پیشرفت کرد... برای توسعه بندر مجبور شدند ساکنین 
بومی آن را منتقل کنند به جایی دیگر که از همه آن منطقه 
برای اسکله‌سازی استفاده کنند... حال بايد شهری نو 
ساخته می شد که اسم آن را «سربندر» گذاشتند... خانه‌های 
سازمانی برای کار کناناداره‌بندرو گمرک‌ساخته‌شدوآنها 
رااسکان دادند... شهری که قرار بود به این وسعت توسعه 
پیدا کند. امروز شکل و نمای دیگری پیدا کرده... 

درواقع زاد گاه اصلی من شهر «سربندر» است... هر 
چند زمان زیادی در آن شهر زندگی نکردم ولی از آنجا که 
پدرم مدیریت بیمارستان شیر و خورشید را در ان مقطع 


زمانی به عهده داشت. در همان بیمارستان به دنیا آمدم و 
در خانه‌ای کنار آن زندگی می کردم... 

انگار با زدنبال هویت گم شده‌ام بودم.به کمک یکی از 
بستگان که هنوز ساکن آن شهر است سری به آن خانه‌ای 
که در آن زندگی می کردیم زدم... به نظرم خانه کوچکتر 
از قبل بود... جز چند صحنه خیلی کم رنگ خاطره‌ای از 
ان دوران به یادم نمی‌اورم. بعد فهمیدم قسمت زیادی از 
حياط ان خانه به خیابان متصل شده و... و ان بیمارستان 
شیر و خورشید هم تقریباًمتر و که شده است... 

عجیب است که احساس تعلق چه سخت به دست 
می‌آید و حه اسنان از دست می‌رود... انگار داشتم 
تاریخچه‌ای را مرور می کردم که مال دیگری است و من 
فقط یک بیننده بو دم!!نمی دانستم کودکی ام متعلق به کدام 
یک از این شهرها و خانه‌هاست... کودکی قطعه قطعه 
شده‌ام مرا برای همیشه سر گشته کرده... 

دیداری به‌اندازهعوردن‌یک چای تازه دم»بابستگانم در 
این شهرداشتم... هواکاملاً تاریک شده‌بودو همسفردیگری 
که از ایلام به سمت اهواز حرکت کرده بود, در خیابانهای 
اهوازمی گشت ومنتظر مابود...بایدبه راهمان ادامه‌می‌داديم. 
روز پری داشتیم و حالا باید از طریق اتوبان جدیدالتاسیس 
بین سربندر و اهواز به راهمان ادامه می‌دادیم... 

خبرساخت این اتوبان‌هر چند خیلی خیلی دیر بود ولی 
قلبا مرا و حتما خیلی از مردم این منطقه را خوشحال کرد... 

جاده قدیم اهواز "ماهشهر جاده صاف و کم‌عرضی 
بود که با توجه به تراکم تردد در ان شاهد تصادفهای 
زیادی بود... هر سال می‌شنیدم که فلان فامیل پا فلان 
دوست با اشنا در ان جاده تصادف کرده و جانش رااز 
دست داده... جاده‌ای که با توحه به مسطح بودن مسیر 
خیلی سال پیش می‌توانست تبدیل به اتوبان شود و باز 
مثل بقیه سوالهای بی جواب این استان ساخت این اتوبان 
بسیار بسیار دير انجام ا 

مسیر دو شهر خیلی کمتر از قبل شده است...هر چقدر 
در بچگی این مسیر خسته کننده و طولانی به نظرم می آمد. 
این بار در ان شب بارانی. کوتاه بود و با یک چشم بهم 
زدن به شهر اهواز رسیدیم... 

شهری بزرگ و پرجمعیت که ساختاری پیچیده و 
قابل تامل دارد... در شماره بعد به تفصیل راجع به این 


ادامه دارد 
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تدډږ ارزنده ټ اززور است 


#نبلنون 


یلیل کزار شای زد ان 


این هفته: ندامتگاه مر کزی ورامین 


کاقی همه یی اک 


| تهیه:مجید شادمان نژاد 


امروز صبح. زودترا زهميشه از موسسه خارح شدیم 
تا قبل از آغاز ترافیک صبحگاهی از شهر خارج شده و 
به زندان مرکزی ورامین که در ناحیه‌ای به نام خورین 
قرار دارد» برسیم. 

قبل از حرکت هماهنگی‌های لازم با مسئولان 
فرهنگی زندان به عمل آمد تا هنگام ورو با زان 
کمترین اتلاف وقت راداشته باشیم. 

حدود چهل و پنج دقیقه بعد. مقابل در زندان توقف 
کردیم. طبق هماهنگی‌های انجام شده بر گه ورود ما به 
زندان» صادر و پس از ممهور شدن کف دستمان وارد 
محوطه باز زندان شدیم. 

اما قبل از ورود به داخل زندان. باز هم جهت انجام 
تشریفات اداری به دفتر حفاظت اطلاعات زندان ارجاع 
و دقایقی بعد. پس از تایید به سوی ندامتگاه حرکت 
کردیم. در بین راه» مسئول واحد فرهنگی به استقبالمان 
امد و به همراه هم وارد محوطه اصلی زندان شدیم. 

در بین راه» مسئول واحد فرهنگی برایمان توضیح 
داد که از دقایقی قبل یکی از مددجویان به صورت 
داوطلبانه به دفتر واحد فرهنگی آمده و جهت انجام 
مصاحبه اعلام آمادگی کرده است. این خبر برای ما 
یعنی جبران اتلاف وقت تشریفات اداری! پس بدون 
معطلی وارد دفتر واحد فرهنگی شدیم تا مصاحبه‌مان 
رااغاز کنیم. 

با باز شدن در واحد فرهنگی. مردی سپیدموی از 
جای برخاست! دیدن فردی با آن سن و سال در زندان» 
برایم تعجب‌برانگیز بود. چرا که از مردی با محاسن 
مل کمتر انتظار اشتباه می رود در چنین مواردی. 
من احساس شرمساری می‌کتم که بشواهم از فردی 
هم سن و سال پدرم سئوال و جواب کنم. اما انتظاری 
که در چشم‌های پیرمرد موج می‌زد. مرا بران داشت تا 
هرچه زودتر رشته کلام را به حودش بسپارم تا بگوید 
چرابا وجود تجارب فراوان از زند گی» روزهای زیبای 
کهنسالی‌اش راباید در زندان بگذراند. 

0 

من سال ۱۳۲۸ در ورامین متولد شدم. پدر و مادرم 
که خدا هر دورارحمت کند -اهل ورامین بودند. پدرم 
ره بود و مادرم خانه‌دار. البته زن رعبت خانه‌دار 
نیست او همدوش شوهرش رعیت است و کارگر 
زمین! 

من‌فرزند ارشد خانواده‌بودم.بعد آزمن دو پسروپنج 
دختر هم به جمع خانواده‌مان اضافه شده بودند. خیلی 
کوچک بودم که پدرم خانه و زندگی‌اش را در ورامين 
فروخت و روانه تهران شد. البته زمین کشاورزی‌اش 
راتات ‏ سل TT‏ 
بچه‌ها در تهران بزرگ شویم. به هر حال آن زمان هم 


الاعات کی 
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تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره‌ای 


f _Zavarei@yahoo.com 


مثل الان تهران یعنی «همه چیز»! من تحصیلاتم را در 
تهران شروع کردم. آن زمان دوره تحصیل به دو دوره 
ص ی و متوبطه سیم هی من سیم 
ابتدایی را که تمام کردم وارد ارتش شدم. ان زمان ششم 
ابتدایی برای خودش مدرک معتبری به حساب می امد 
و هرکس ششم ابتدایی‌اش را تمام می کرد در واقع با 
سواد محسوب می‌شد. به همین خاطر بود که من با 
مدرک ششم ابتدایی در گاردشاهنشاهی استخدام شدم. 
البته هم زمان امکان ادامه تحصیل هم برایمان مهیا بود 
و ما در دوران خدمت اجازه داشتیم تحصیلاتمان را 
ادامه دهیم و در عین حال حقوق هم دریافت کنیم. 
خوب به خاطر دارم سال ۱۳۶۹ که من وارد گارد شدم 
ماهی ۰ تومان حقوق می گرفتم که واقعا عالی بود 
و زندگی را خیلی حوب می گذراندیم. دیپلم رااضمن 
خدمت گرفتم و در همان حین هم درجات مختلف 
به من اعطا شد. سال ۱۳۵۰ ازدواج کردم. دو سال بعد 
اولین فرزندم که پسر بود به دنیا امد. چندی بعد خداوند 
یک پسر و یک دختر هم به ما هدیه داد تا زندگی ما 
با حضور بچه‌هاء پرنشاط تر شود. خدا را شکر که در 


حد و مرزم را می‌شتاختم و می‌دانستم 


نباید وارد معامله‌های کلان شوم 





تربیت آنها از هیچ چیز کم نگذاشتم و الان همگی دارای 
دوفرزند دیگرم لیسانس وفوق لیسانس دارند.بگذریم! 
من بعدازاخذ دیپلم خیلی علاقه داشتم که وارددانشکده 
افسری شوم امابه دلیل آنکه سنم کمی بالا رفته بود» این 
امکان برایم مهیا نشد و در همان گارد به خحدمت ادامه 
انقلاب پیروز شد من چهارده سال از خدمتم در گارد 
شاهنشاهی می گذشت وبه در جه استواری رسیده‌بودم. 
مدتی طول نکشید که اعلام شد کسانی که دیپلم دارند 
ندون شرابط سنی می‌توانند ۰ اموزشگاه افسری 
کے مو نی راداشتم 
بلافاصله وارد آموزشگاه افسری شدم و به درجه ستوان 
سومی هم رسیدم. با شروع جنگ تحمیلی» خودم را به 
جبهه رساندم و به فضل خداء در اکثر عملیاتها همراه 
لشکر ۲۱ حمزه» حضور داشتم. وقتی جنگ به پایان 
رسید من هشتاد و هشتمین ماه حضورم در جبهه‌ها را 
می گذراندم! پس از پذیرش قطعنامه هم مدتی در مناطق 
مختلف جنگی حضور داشتم و بالا خره یک سال پس از 


TT‏ دراه 


بااتشکر از همکاری قوه قضاییه, ریاست محترم مدیریت ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهر قزل حصار و ورامین» رباست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای آوین» رجایی شهر و ورامین» روابط عمومی 
سازمان زندانهاه روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی 
عزیزانی که در تهیه این گزارش مارا یاری دادند. 


۱ حمزه با زگشتم. بازگشتنم به لشکر ۲۱ حمزه مرا 
بران داشت تا دوباره راهی منطقه شوم. و به این ترتیب 
سال ۷۱بار دیگر روانه منطقه شدم. پس از چندین ماه 
حضور در منطقه مرا به تبریز منتقل کردند. اما از آنجا 
که دیگر توان خدمت را نداشتم تقاضای بازنشستگی 
کردم و مسوولان مربوطه با توجه به سوابق بنده» با این 
تقاضا موافقت کردند و به این ترتیب بازنشسته شدم. 
اما بازنشستگی برای من معنای از کار افتاد گی تل متا 
تصمیم گرفتم کار جدیدی را تجربه کنم و به نظر خودم 
خرید و فروش ملک بی‌دردسرترین و آسان‌ترین کاری 
بود که می توانستم انجام دهم! 

این توضیح راهم بدهم که حد و مرزم رامی‌شناختم 
ومی‌دانستم نباید وارد معامله‌های کلان شوم. به هر حال 
تجربه خیلی زیادی دراین مورد نداشتم و عاقلانه ان بود 
که معامله‌های کوچک راانجام دهم تا هم سودی کرده 
باشم و هم احتمال خطایم کمتر باشد. 

خدا را شکر همه جیز حوب بود. معمولاً خانه‌های 
کوچک رامعامله می کردیم و در قبال آن به همان اندک 
سودی که در انتهای معامله برایمان می‌ماند قانع و راضی 
بودیم تا اینکه... تا اینکه وسوسه و دیگر طمع ناگهان ما 
رابه این روز انداخت. 

ماجرا از سال ۸۰یا ۸۱ اغاز شد. یکی از روزهای 
خدا. مردی به سراغم آمد و گفت که قطعه زمینی به 
مساحت چهار هزار متر مربع حوالی میدان ونک تهران 
دارد و می‌خواهد ان را به صورت یک پارچه بفروشد. 
خب ما رفتیم و زمین را دیدیم. همانطور که فروشنده 
می گفت زمین حدود چهار هزار متر بود که بخشی از آن 
بادیوار و بخشی دیگر با سیم خاردار محصور شده بود. 
او تصمیم داشت زمین رابه مبلغ ششصد میلیون تومان 
بفروشد. ما بعد از دیدن زمین و مدارک از حمله قولنامه 
و صلح‌نامه مابین شرکاء زمین را در فایل فروش قرار 
دادیم. اما از آنجا که متراژ زمین زیاد و قیمت سنگین 
بود. مشتری آنچنانی برای زمین نیامد. مدتی گذشت و 
فروشنده چند مرتبه‌ای به ما مراجعه کرد. 

من که کارم خرید و فروش بود تصمیم گرفتم خودم 
زمین را بخرم و بعد از انکه ان را قطعه‌بندی کردم به 
تدریج قطعات خرد شده را بفروشم» بنابراین حدود 
چهارصد میلیون تومان فراهم کردم و رفتیم زمین را 
قولنامه کردیم البته من دویست میلیون ودیعه دادم و 
قرار شد مابقی هم هنگام تنظیم سند. پرداخت شود. 

امافراهم کردن آن همه پول در آن شرایط کار آسانی 
نبود.بنابراین تصمیم گرفتم یک قطعه از زمین رابفروشم 
و مابقی پول زمین را پرداحت کنم و از آنجا که گویا 
همه چیز باید برای اینکار فراهم می‌شد. همزمان یک 
نفر متقاضی خرید هزار متر از آن زمین شد. خب من 


هم از خدا خواسته با او پای معامله نشستم و زمین رابه 
مبلغ دویست میلیون قولنامه کردیم. طبعا زمان پرداخت 
او به گونه‌ای تنظیم شده بود که قبل از زمان پرداخت 
من به فروشندگان باشد. با این معامله کسری پول من 
فراهم می‌شد و من بدون دغدغه می توانستم معامله را 
به پایان برسانم. اما متاسفانه قضایا ان طور که من تصور 
می کردم پیش نرفت! جرا که حریدار زمین» نتوأنست به 
تعهداتش عمل کند و پول معامله را در زمان تعیین شده 
پرداخت کند. اگر چه من به دلیل شرایط خودم» مدتی 





هم به او مهلت دادم اما متأسفانه باز هم او نتوانست و به 
این ترتیب پس از پرداخت ضرر و زیان قولنامه رافسخ 
کرد. من ماندم و فروشندگان و دویست میلیون بدهی! 
زمان زیادی را از دست داده بودم و دیگر نمی توانستم 
فروشند گان را معطل کنم» چاره‌ای نداشتم جز آنکه تکه 
زمینی را که در ورامین داشتیم بفروشم و کم و کسر پول 
معامله را جور کنم و به آنها پپردازم و معامله به خير و 
خوشی به سرانجام برسد. اما ماجرا به اینجا ختم نشد. 
مدتی از معامله ما نگذشته بود که دو نفر از شرکای 
معامله نزد من امدند و پرسیدند که ایا زمانی که زمین 
مورد معامله ماء قولنامه شده بود من با کس دیگری ان را 
قولنامه کردم؟ من هم برایشان تو ضیح دادم که بله!فردی 


E 
(یکی ازمشکلات اساسی مردم»عدم‌اطلاع و اگاهی‎ 
r ERE SES 
وهمه‌مردم موظف به‌اطاعت از ان هستند.اگ رچه دانستن‎ 
تمام مسائل قان ونی بر افراد تکلیف نشده» اما چه خوب است‎ 
ه رکس در حیطه شغل و یا زند گی اش به مسائل قان ونی مر تبط‎ 
آگاهی داشته باشد و یا فردی رابه عنوان مشاور حقوقی‎ 
یکرت ری واشتاه‎ 

در ان است از نظارت مشاور خود. بهره گیرد. 
اینکه اکثر قر یب به اتفاق کسانی که در زندانها تحمل 
کیفر م یکنند به دلیسل عد مآگاهی از قوانین سر از زندان 


هزار متر از آن را به مبلغ دویست میلیون تومان معامله 
کند. پس از پرداخت ضرر و زیان قید شده در قولنامه 
و وقتی مطلع شده که من از فروشند گان معامله وکالت 
محضری نداشتم عليه من در دادگاه شکایت کرده و مرا 
به فروش مال غیر متهم کرده! 

باوراين مساله برای خودم هم کمی سخت بود چرا 
که من ملک را قولنامه کرده بودم و حتی مبلغی از قیمت 
فروش مال غیر شوم اگر چه ابتدا موضوع برایم گنگ 
بود اما وقتی کار به داد گاه و مراجع قانونی رسید متوجه 
جرم 

اگر جه خیلی از کسانی کا حرید 
و فروش ملک است اینکار را انجام می‌دهند اما از نظر 
قانون این کار به دلیل آنکه معاملۀ اول قطعی نشده, جرم 
محسوب می گردد. در دادگاه هم قاضی محترم پرونده 
اعلام کردند که خرید من از لحاظ قانونی هیچ مشکلی 
لاه آنجه مسال ۳۱ مه فروش بدون و کالت‌نامه 
بوده است و شاکی با آنکه خودش نتوانسته به تعهد 
ضرر و زیان معامله فسخ شده اما به دلیل آنکه بنده از 
پرداخت ضرر و زیان) از بنده شکایت کرده است! 

به این ترتیب با احراز جرم بنده دادگاه مرا مجرم 
شناحت و نهایتاً من به شش سال زندان و صد میلیون 
تومان جریمه محکوم شدم و اکنون‌هم دوران محکومیتم 
رامی گذرانم!امااینکه‌من اصرارداشتم تاباشما مصاحبه 
کنم به این دلیل بود تابه همکارانم گوشزد کنم که اگرچه 
در شغل ماء برای آنکه سرمایه راکد نماند و سرمایه در 
جریان باشد. اینجور معاملات عرف شده است. اما از 
می‌شود پس چاره‌ای نیست جز آنکه یا از راه قانونی 
یعنی تهیه و کالتنامه محضری. ملک قولنامه‌ای را معامله 
کرد و یا تا قطعی شدن معامله خریدار و فروشنده از هر 
گونه معامله دیگری اجتناب گردد تا چنین مشکلاتی 


درآورده‌اند. مسأله دردناکی است در حالسی که با یک 
مشورت ساده می‌توان از وقوع اینگونه جرایم جلوگیری 
کت 

شاید درب ر خی مشاغل ب رخ ی امو ر عرف باشد.اماقانون 
تابع عرف نیست وهی چگونه اغماض و چشم پوشی هم در 
این موارد وجو د ندارد. 

اگرمددجو ي یکه مصاحبهاورامطالصه کر دید به 
موارد قانونی خرید و فرو شآگاهی داشست. و با تهیه یک 
وکالت‌نامه محضری اقدام به فروش ملک موردنظ رکرده 
بود.اکنون دراین شرایط قرار نداشت و با وحودشصت 
سال سن, در زندان نبود و روزهای تلخ و بد امروز را تجربه 
نم ۳ 


...و اینک» پس از انتخابات 


وراء تمام اتفاقات دح داده پس از رارق 
دهمین دوره انتخابات وباس جمهوری» موم 
مردم حصوصا * #میلیون‌مشا کت کنندهدرانتخابات 
به هر نامزدی هم که رأی داده باشند. تصاویر به یاد 
ماندنی نامزدهای انتخاباتی که بر گه‌هایی منقش به 
جداول و نمودارهای نشان دهنده وضعیت معیشتی 
را مستقیم رو به دوربین (مردم) می گرفتند را برای 
هميشه و به خوبی در ذهن دارند. 
رآی‌دهند گان انتخابات اخیر را شکل می‌دهند 
قریب به اتفاق دغدغه‌های معیشتی دارند. براساس 
آمارها نوده عظیم جمعینی یدید ان در سالهای 
ابتدایی پس از انقلاب. طی چند سال اخیر یا ازدواج 
کرده‌اند و یا هم‌اینک در آستانه تشکیل خانواده‌اند. 
انتخابات از سوی شورای نگهبان بهبود وضعیت 
اقتصادی ناشی از مشارکت حداکثری و حماسه‌ای 
که حود آفریننده اصلی آن بوده‌اند بیشترین اهمیت 
رادارد. 

گرایشها و نظرات سیاسی مردم سر جای خود. 
ما با فروکش کردن التهابات و هیجانات سیاسی 
میان جریانهای رقیب. آنچه با جریان زند گی روزمره 
مردم باقی می‌ماند و دست از سر انها برنمی‌دارد 
هزینه‌های ضروری زندگی‌شان است. هزینه‌هایی 
که نتیجه انتخابات در نهایت به هر نحو و صورتی که 
رقم بخورد به قوت خود سر جایشان هستند. 

مشارکت حداکثری جوانان که به گفته بزرگان 
برای نظام افتخارو آبروبه ارمغان آورددراثرعواملی 
شکل گرفت که مهمترین آنها وعده‌های نامزدهای 
و در راس ان و عده های اقتصادی انان بود. حال 
شده است. نوبت عمل به وعده‌ها تو سط حاکمیت 
و رئیس دولت دهم فرامی‌رسد. 

آقای احمدی نژاد که خود را نماد تغییر و 
اصلی‌ترین منتقد می‌داند و می‌نامد در برنامه‌های 
انتخاباتی‌اش در عین حال که از عملکرد اقتصادی 
دوره‌اول دولت خوددفاعی طبیعی کردامابا اذعان به 
اینکه وضع مو جود نیزبهترین وضع نیست.بیشترین 
وعده اصلاح امور اقتصادی و بهبود وضع معیشتی 
راداد. 

افزایش بی‌قاعده قیمت مسکن و بویژه احاره 
بهای واحد مسکونی همینطو رافزایش ۲۰درصدی 
های‌درمانیدر کنارنرخ تورم که‌هنوز خیلی‌بالاست» 
از جمله مشکلات جامعه است که دولت دهم بايد 








به مساله‌ای که ږ ای 9 لین دار در 
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ان و ایدایید 


30 کت کر ما انصلری 


د اسفان زندگی 


9 کی لای مورا 


تهیه و تنظیم: محسن طیب 


براساس سر گذشت: علی مر ضيه -منیژه 


باسپاس از سرهنگ فروزش؛ که سوژه این پرونده قدیمی را[نه برای خاطرات کلانتر ] که به نیت «داستان 


زندگی» تقدیم خوانند گان اطلاعات هفتگی کرد. 


اشاره: من هم مانند شما - تک تک شما عزیزان -دلم خیلی برای کلانتر تنگ شده بود که با او تماس گرفتم. 
وقتی کلانتراین خاطره رادر اختیارم گذاشست. حرفش راباور کردم که می گفت: «من هم دلم برای اطلاعات 





هفتگی تنگ شده است!) 


اهالی شاپور قدیم [یاوحدت اسلامی امروزی ]لابد 
به یاد دارند که در سالهای اخر دهه چهل. با اینکه در ان 
منطقه یعنی خیابان شاپور امیریه خیابان «مهدی موش)» 
خیابان «بلورسازی»» چهارراه منیریه و... و خیابانهای 
اطراف تعدادزیادی کبابی وجودداشت. اماحساب آن 
ماود کار که وک ارادم سلطا وراط ات 
((مسجد قندی» قرارداشت. حکایت دیگری بود؛ نان و 
eas‏ دون 
مشستریان می گذاشت. چنان خوشمزه و لذیذ و کم‌نظیر 
بود» که همان زمان نیز از سراسر شهر تهران مردم راه 
می‌افتادند و چه‌بسا یکساعتی هم توی صف می ایستادند 
تا نوبتشان شودا 

آری» حکایت کباب کوبیده‌های «حاج علی کبابی» 
دهان به دهان داشت می جر خید و شهره شهر شده بود و... 
اما هیچکس نفهمید چرا مغازه کبابی «حاج علی» پس از 
پنج ماه و درست درایامی که کار و بارش سکه و درسر تاسر 
اور وی تفر و کی موی n‏ 
و از صبح فردا دیگر هیچکس «حاج علی» راندید؛ اگرچه 
خریدار ان مغازه خیلی هم تلاش کرد از اعتبار نام «حاج 
علی کبابی» اسستفاده و مشستریان را قانم کند که آن مغازه 
هنوزهم همان کباب کوبیده‌ها رامی‌بزد. اما همانطور که 
از فردای آن روز دیگر هیچکس «حاج علی کبابی» راندید. 
مزه آن کباب کوبیده هم دیگر تکرار نشد! 

و اما«حاج علی» چی شد؟ کجارفت و چرایکمرنبه 
غیبش زد وب چه دلیل هیچکس از سرنوشت اوو 
خانواده‌اش باخبر نشد؟ راز سر به مهراین خانواده چه 
بود؟ مرگ...! یا نه؛ بهتر است بگوییم قتل! 

قضیه از این قرار بود که «حاح علی» دوتا زن داشت! 
البته که در ان سالها [درست مانند یک دهه اخیر ] مساله 
تجدیدفراش مردها چیز عجیبی نبودامخصوصاً که در 
آن ایام مانند الان, نیاز به رضایت همس راول نیز وجود 
نداشت؛اگرمردی اراده می کرد زن دوم بگیرد دیگر هیچ 
جیزوهیچکس جلودارش نبودا! اما تفاوت مردهای ان 
زمان با آقایان این دوره در آن بود که مردهابه معنی واقعی 
«عدالست» رامیان «دو زن»شان رعایت می کردند. ضمن 
اینکه زمانی اقدام به چنین کاری می کردند که مطمئن بودند 
از عهده مخارج دو زندگی زناشویی برمی آیند؛ نه مثل الان 
که برخی از همجنسان گرامی ما همین که «ییژامه»شان 
دوتامی شسود می‌روند زن می گیرند [این روزها هیچکس 
ی 
داشتن رضایت می‌دهد ] ضمن أن که مردان قدیم هميشه 


اطلاعات ل ۳ ارو ۳۳۸۲ 


الان تا زن دوم از در وارد می‌شود. زن اول را دیپورت 
کرده و راهی منزل خودشان می‌سازند و... 

علی ایحال؛ از موضوع پرت شسدیم؛ حکایت 
تجدیدفراش «حاج علی) نیز از روی هر نیتی بود به 
سبب هوس نبود. درحقیقت پیشهاد اصلی رازن خود 
حاجی مطرح کرد: «دختردایی ام که فقط نوزده سالش 
شوهرش فوت کرده» زن جوون و قشنگی هم هست که 
همه فامیل نگران هستند که مبادا حالا که بیوه و فقیر هم 
هست. خدای نکرده به راه خطا بره؛ حاجی بيا ثواب کن 
و این دختره‌رو عقد کن...) 

بقیه اش را خدامی‌داند که «حاج علی» فقط دنبال «اجر 
اخروی» بود یا دنبال «ثواب دنیوی» هم می گشت؟! اما 
هر جه بود پيشنهاد «مرضیه بانو» را پذیرفت و «منیژه» رابه 
عنوان زن دوم عقد کرد و به خانه اورد تا «مرضیه بانوی» 
۲ساله بشود «خانم بزرگ» خانه و منیژه ۱۹ ساله هم به 
عنوان «خانم کوچک» ندیم دختر عمه‌اش بشود. روزهای 
داشت که حاجی بتواند دو همسرش را عادلانه نگه دارد. 

البته «خانم بزرگ» که از دوران کودکی هم 
دختردایی‌ اش راخیلی دوست داشت. اصرار زیادی کرد 
تاحاجی راضی شود که «دو زن» زیر یک سقف و کنار 
چشیده‌ای بود [و اصولا اعتقاد داشت؛ با زنها مشورت کن» 
اماهرچه آنها می گویند برعکس عمل کن! ]این پيشنهاد 
یک سقف نشاند. اما بادیوارهای جدا؛ «خانم بزر گ» در 
طبقه اول و «خانم کوچک» در طبقه دوم! البته دختردایی 
و دختر عمه غير از اوقات خواب. بقیه اوقات روز را کنار 
بار حاجی هم روزبه‌روز رونق بیشتری پیدا کرد و او هرجا 
می‌نشست می گفت: «همه اینها از بر کت ازدواج دومه» و 
این همان روزهایی بود که کباب «کوبیده حاج علی» بازار 
را اسیر کرده بود و وضعش کاملا روبه‌راه بود و... 

داخل اندرونی«حاج علی)اما؛ کم کم بهار به پایان رسید 
و بر گهای زرد حیلی سریع حياط خانه را پر کردند! 

ماجرااز زمانی شروع شد که «خانم بزرگ» به یکسری 
اتفاقات نه‌چندان مهم دقت کرد؛ هندوانه وخربزه‌های 
بزرگتر به طبقه بالا می‌رفت. و کو چکترها به طبقه پایین! 
پارچه‌های «زری دوزی» شده و «ترگال»های فرانسوی 
با این توضیح حاجی که؛ «اين طرح و رنگها برای شازده 





خانمی مثل «مرضیه بانو» سبک و جلف است» بر تن «خانم 
کوچک» خودنمایی می کرد اما پارچه‌های کم‌قيمت و 
ناقابل «چیت و متفال» نصیب خانم بزرگ! 

را مایت وا تهار سوه 
می‌شد[واز آن بد تر]به زبان طعنه و متلک از همسایه‌ها 
می‌شسنید. اما برای اینکه این وقایع را باور نکند. متانت و 
بزرگی‌اش را با اند کی بدجنسی به رخ دیگران می کشید: 

- خب معلومه که پارچه‌های «گل منگولی» به درد من 
نمی خوره... هندوانه و خربزه هم خود من به حاجی میگم 
ببره واسه منیژه؛ خدارو خوش نمیاد وقتی یک زن جوون 
که یک عمر حسرت «شکم سیر) داشته توی این خونه 
زند گی می کنه» من هواش رو نداشته باشم... بعدش هم؛ 
غریبه که نیست؟ دخترداییمه! قراره صدقه بدم به غریبه 
ا 

اناا خر فها ر تاره ا جار اف که روگ 
گذاشته می‌ شد ]به سرعت باد به گوش «عروس جوان» 
می‌رسید. منیژه که تایکی»دوماه‌اول حودرامدیون 
دخترعمه‌اش می‌دانست. تا می توانست سعی می کرد 
قدرشناس باشد ولی هنگامی که طعنه‌ها به گوشش 
رسید. آن حس حسادت اا 
برای اینکه [به قول حودش]به مرضیه حالی کند؛ «پایت 
رااز گلیمات درازترنکن» دست روی همان نقطه‌ای 
گذاشت که می‌دانست «خانم بزرگ» حساسیت دارد! و به 
همس‌ایه‌ها که می رسید می گفت: «خانم بزرگ جای مادر 
منه... اگر توی گوشم هم بزنه سر بلند نمی کنم...» 

یکی دو باراین را گفت و یکروز هم که همس‌ایه‌ها 
برای پختن اش نذری در حياط خانه جمع بودند و امرضیه 
بانو» برای اینکه میخش رابکوبد. چپ و راست به او فرمان 
می‌داد و دستور صادر می کرد منیژه آنقدر دنبال فرصت 
نشست تابالا خره مجال تنصییش شد و همیس که (رل او[ 
حاجی» گفت: 

-منیژه خانم اون سبزی‌هارو از آبکش بگذار بیرون. 

«خانم کوچک» معطل نکرد و جنگ راعلنی کرد: 
«والله توی این خونه حانمی مال شماست و نو کری مال 
ما اگر حکایت دوتاهتد وا 7۳ 
تمامش ارزونی خودت! اگر هم نگران سوهرتی که چرا 
حسابش ضعیفه و به جای یکشب درمیان پنج شب مياد 
بالاو یکشب میاد پایین؟... تقصیر خودته خانم بزرگ؛ 
می‌خواستی زن جوون برای حاج آقانگیری...! وانگهی؛ 
اگر پیری چشم و چارت‌رو ازت نگرفته. یک نگاه توی 
ایینه بنداز تا حالیت بشه چرا حاجی رغبت نمی کنه به 
۳ 

منیزه اینها را گفت و موهای شلال‌اش رادور سر 
چرخان د و زه رخندی تحویل «مرضیه بانو» داد و پله‌ها 
را با طمأنینه بالا رفت و لای در طبقه دوم گم شد؛ تا خانم 
بزرگ بماند و چندتا از زنهای همسایه که در هر معرکه‌ای 
«آتش بیار» بودند و زبانشان از زهر هلاهل هم تند تر: «وا...» 
بلابه دور خواهر... گیس بریده‌هنوز مهر عقدش خشک 
نشده‌ببین چطوری «شلاق شللاق» می کنه؛ وای به روزی 
که شکمش بالا بیاد و تحفه کاکل زری توی دامن حاجی 
بگذاره لابد اون روز «مرضیه بانو» بايد براش ننو هل بده و 
کاچی درست کنه که مبادا حاجی ناراحت بشه... 

خحدامی‌دان د آن چند زنی که آن روز بعد از ظهر 
اینطور«آتش زیر دیگ» احتلاف دو «هوو) می گذاشتند 
می‌دانستند دارند چه «آشی» را به هم می زنند یا نه؟ اما 


ملاحظه را کنار بگذارد و به اعتبار عزتی که نزد حاجی 
برای خودش قائل بود. و به امید فتواهایی که شوهرش 
قبل از «عقد دوم» صادر کرده بود؛ «من فقط محض رضای 
خحدا بعد هم به اصرار تو دارم این زن بیوه بیچاره‌رو عفد 
می‌کنم... واسه همین الان دارم بهت میگم هر وقت پشیمان 
شدی [چه با دلیل یا حتی از روی دلت] کافیه بگی؛ «حاج 
آقا نحواستم»! یاحتی اگر دوست نداشتی حرف هم نزن» 
فقط برای من که پیشمرگت هستم. یک زیر چشم نازک 
بکن. تا وسط دو نماز ظهر و عصر ببرمش محضر و قبل 
از نماز مغرب و عشاء طلاق‌اش بدهم...» کاری کند که او 
«خانم کو جک» را طلاق بدهد. 

و لابد «مرضیه بانو» امید به همین فدا کاری‌های مردش 
داشت که غروب آن روز وقتی همسایه‌ها کاسه‌های آش 
را پر کردند و خواستند از خانه حارج شوند «حانم بز رگ» 
صدایش را انداحت ته گلو و همه شمش رابا گفتن این 
جمله خالی کرد:«ا گ رامشب طلاقت روا ز حاجی نگرفتم... 
لچک سرم می کنم و توی بازار هوار می کشم...» : 
(خانم کوچک» هم صدای شیپوری از حنجره دراورد 
ك 

-من جات باشم این کاررو نمی‌کنم... چون می دونم 
که حاجی منتظر بهانه است تامهریه‌ات‌رو بریزه داخل 
قابلمه جهیزیه‌ات و بگه؛ هری خونه بابات! 

منیژه آنقدر گفت و گفت و طوری آتش وجود مرضیه 
بانو را شعله‌ور کرد که زن میانسال وسط حياط انقدر 
ار کار بر کشت وهمین که دررا 
باز کرد و داخل حیاط شد. خانم بزرگ عین دیگ جوشانی 
که سر آمده باشد شروع به گفتن کرد:«چه سلامی؟ چه 
علیکی حاجی؟ خودم کردم که لعنت بر جد و ابادم باد...» 
قبول دارم که مقصر خودم بودم» اما هرچی هست من دیگه 
نیستم حاجی... با این عفریته «زاده ابلیس» دیگه نمی تونم 
سر کنم... زنیکه گشنه گدا یادش رفته اگر بابای من نبود. 
ننه باباش هم کاسه گدایی دست می گرفتند! حلاصات 
کنم حاجی؛اگ همین امشب این «کلاغ شوم» روازاین 
خونه بیرون نکنی» چادرم‌رو می کشم سرم و میرم وسط 
ھر فی ی ۱ 

حاج علی اما؛ سعی کرد «خانم بزرگ» را ارام کند: 
(چی شده حاج خانم؟ غلط اضافه کرده؟ میزنم توی 
دهنش ...) 

حاجی این را گفت. اما بر خلاف انتظار «خانم بزرگ» 
[والبته همه‌زنهای‌همسایه که از پشت پنجره‌های خانه‌شان 
سرک کشیده بودند ]به جای اينکه برای تسلی خاطر زن 





ارات راهی اون فرص وا نها زا کرفت ۶ پرودیاا 
و... که مرضیه بانو صدایش رابلند کرد: «کلاهت‌رو بگذار 
بالاتر حاجی... من دارم بهت میگم این زنیکه سکه یک 
پل کرد ارت ونت ار ھر یری با اکر کات 
چیز دیگه‌ای هست بهتره بری جایی که زنهاش خوش 
ما ا شنک ای هی 

حاج علی وقتی منظور «خانم بزرگ» رافهمید و 
موقعی که پچ پچ همسایه‌ها را شسنید. طوری داغ کرد که 
خون به مغزش نرسید و نفهمید دستش کی بالا رفت و 
کشیده را خواباند توی صورت زن اولش:«ب ی آبرو هیچی 
ندار... دهنت‌رو می‌بندی يا همین الان جل و پلاس‌ات‌رو 
بریزم گوشه کوچه؟» 

(مرضیه بانو» از شنیدن این توهین شوهرش انقدر 
تحفیر نشد که لحظه‌ای بعد» صدای «هوو»ی جوانش را 
شنید که در آستانه در ورودی طبقه دوم ایستاده و درحالی 
که لیوان بزرگی را در دست داشت به حاج علی گفت: 
(خحون‌ات‌رو کثیف نکن حاح اقا... شما که نباید دهان به 
دهان هر کسی بشی...» 

وبعد در راباز کرد و به شوهرش بفرما زد و خودش 
هم داخل شد. 

پایین پله‌ها. اما «خانم بزرگ» که زل زده بو د به طبقه 
دوم سکوت کرد و نگاه کرد و نگاه کرد و... تاموقعی که 
چراغ طبقه بالا خاموش شد! و همان شب... همان لحظه 
تصمیمش را گرفت؛مرضیه بانو می‌دانست که صبح به 
صبح» شاگرد کبابی حاجی با قابلمه «کله پاچه» از راه 
می‌رسد و آن رامی گذارد پشت در ورودی و «دق‌الباب» 
می کند و می‌رود! 

آن روز صبح ام شاگرد کبابی وقتی «خانم بز رگ» 
را پشت در خانه دید. دیگر در نزد و قابلمه را تحویل او 
داد ورفت.مرضیه بائوئیز گرد«مرگ‌موش»رااززیر 
چادرش بیرون کشید و داخل آبگوشت ريخت و به هم 
زد و... بعد هم یک کاسه برای خودش پر کرد و بقیه قابلمه 
رابرداشت وبردبالا گذاشت پشت در طبقه دوم. سپس 
داخل حياط انقدر منتظر ماند تا همین که صدای قاشق و 
چنگال که از بالابه گوش رسید اوهم شروع به خوردن 
یا کوب 

OK 

آری... اهالی محله هیچوقت نفهمیدند چراکبابی حاج 
علی یکمر تبه و در عرض یکشب تعطیل و ماه بعد تو سط 
پسرانش فر و خته شد...!اماهمسایه‌هاصبح فردا ۲جنازه 
راداخل حياط خانه حاجی دیدند؛ یک مرد و دو زن» یکی 
میان سال و دیگری جوان... _ 


ده <دامی‌هفتویبدشر 
برگرفته از قصه های اخلاقی. عرفانی. فلسفی 
مثنوی - دکتر محمود فتوحی -دفتر ششم 


قصه گویی درشب.نیرنگهای خباطان رانقل 
می کرد که چگونه از پارچه‌های مردم می‌دزدند. 
عده زیادی دوراو جمع شده بودند و با جان و دل 
گوش می‌دادند. نقال از پارجه دزدی بیرحمانة 
خیاطان می گفت. در این زمان ترکی از سرزمین 
مغولستان ازاین سخنان به شدت عصبانی شد و 
به نقال گفت:ای قصه گو در شهرشما کدام خیاط 
در حیله گری از همه ماهر تر است؟ نقال گفت: 
در شهرما خیاطی است به نام «پورشش) که در 
پارچه دزدی زبانزد همه است. تر ک گفت: ولی او 
نمی تواند از من پارچه بدزدد. مردم گفتند : ماهرتر 
وزیرکتر از توهم فریب اوراخورده‌اند. خیلی به 
عقل خودت مغرورنباش. ترک گفت:نمی تواند 
کلاه‌سر من بگذارد. حاضران گفتند می تواند. ترک 
گفت: سر اسب عربی خودم شرط می‌بندم که ا گر 
خیاط بتواند از پار چۀ من بدزدد من این اسب را به 
شمامی دهم ولی اگر نتواند من ازش‌مایک اسب 
می گیرم. ترک آن شب تاصبح از فکر و خیال خیاط 
دزد خوابش نبرد. فرداصبح زود پارچه اطلسی 
برداشت وبه د کان خیاط رفت.با گرمی سلام کردو 
استاد خیاط با خوشرویی احوال اوراپرسید و چنان 
بامحبت بر حورد کرد که دل ترک رابه دست آورد. 
وقتی ترک بلبلزبانسی حیاط را دید پارچة اطلس 
استانبولی را بیش خیاط گذاشت و گفت ازاین 
پارچه‌برای من یک لباس جنگ بدوزبالایش تنگ 
وپاینش گشاد باشد. خیاط گفت: به روی چشم! 
صدبار تراباجان و دل خدمت می‌کنم. آنگاه پار چه 
رااندازه گرفت. در ضمن کار داستانهایی از امیران 
واز بخشش‌های آنان می گفت. و با مهارت پارچه 
راقیچی می زد. ترک از شنیدن داستانها خنده‌اش 
گرفت و چشم ریز بادامی او از خنده بسته می‌شد. 
خیاط هم در این حین پاره‌ای از پارچه رادزدید و 
زیررانش پنهان کرد. ترک از لذت افسانه ادعای 
خحودرافراموش کرده‌بود. از خیاط خواست که 
بازهم لطیفه بگوید. خیاط حیله گر لطیفة دیگری 
گفت و ترک از شدت خنده‌روی زمین افتاد. حياط 
تکۀ دیگری از پارچه رابرید و لای شلوارش پنهان 
کرد. ترک برای بار سو ماز خیاط خواست که با زهم 
تشه کر هبار خبط لته وارتری گنت 
و ترک راکاملاً شکارخود کرد و باز از پارچه برید. 
ا اا ا 
بیچارهبس است»اگر یک لطیفة دیگربرایت بگویم 
قبا بت خڅ لی تنگامی وڈ یش رازا ین بر خود 
ستم مکن.اگر اند کی از کار من خبر داشتی به جای 
خنده» گریه‌می کردی. هم پارچه‌ات راازدست 
دادی هم اسبت را در شرط باختی! 
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به دنبال کنفرانس پار یس 
پس از کنفرانس پاریس, لزوم برگزاری کنفرانس‌های 
دیگر برای تعیین وضعیت امیراتوریهای مضمحل شده 
تایید گردید که به ترتیب ذیل انجام گرفت. 
۱-ورسای ۱۹۱۹ 

کنفرانس ورسای که برای تعیین سرنوشت آلمان 
برگزار شد. چنان بلایی بر سر آلمان آورد که در تاریخ 
سوه در E‏ ان را اه کرو 
بودیم. اولاً تمامی کلنی‌های خارجی و متعلق به آلمان, به 
متفقین واگذار شد. آنگاه نواحی مرزی آلمان و فرانسه که 
آلزاس نام داشت به فرانسه واگذار شد. در شمال بخش 
شلسویگ به کشوردانمارک داده شد. آنگاه اراضی وسیعی 
در شرق آلمان به کشور تازه تاسیس شده لهستان بخشیده 
شد. ضمن آنکه دالانی هم lT‏ 
لهستان به دریای بالتیک به نام دالان دانزیک به کشور لهستان 
داده شد. بندر کیل در المان به یک ندر بین‌المللی تبدیل 
و دسترسی بین‌المللی ات المان مان آودن 
نیمن» الب دانوب و راین و کشتیرانی در آنها هم تضمین 
شد. از نظر مالی هم خسارات جنگی هنگفتی برای متفقین 
در نظر گرفته شد تا المان انها رابه طور سالانه بیردازد. 
۲- کنفر انس سن‌ژرمن ۱۹۱۹ 


: برگردان: بهروز بهرامی 





درپایان جنگ هم همان سر در گمی‌هایی که در آغاز جنگ د راروپاوجود داشت. 
کم و بیش خود رانشان داد 


درپایان جنگ جہانی اول چبار امپراتوری بزر گ در جہان یعنی آلمان»اتریش, روسیه وعثمانی 
مضمحل شده و از دل آ نبا سرزمین‌های مستقل یکی پس از دیگری بوجود آ مدند 





۾ اپ | للم ۰ 
REE,‏ 


پس از 5 رانس پار ی س که باش رکت بے E SS‏ 
شدند که و ی و در خاو رمیانه باقیمانده که ا o‏ 
جهار سال بعدی جند کنفرانس دیگر در اروپا برگزار شد تا TT‏ کیرد تا < بخ 














استقبال از سربازان آلمانی در بازگشت از جبهه 


۳- کنفر انس نیولی ۱٩۱۹‏ 
این کنفرانس برای تعیین وضعیت بلغارستان بر گزار 
وبر طبق مفاد ان استقلال یو گسلاوی (شامل شش نژاد 
و قوم مختلف) تضمین و ساحل دریای اژه به ونان 
واگذار شد. نیروهای نظامی در بلغارستان هم محدود و 
کته سل 


این کنفرانس برای تعبین وضعیت امپراتوری مضمحل 
شده اتریش برگزار شد. بر طبق مصوبات این کنفرانس» 
TS‏ 
یوگسلاوی که همگی جزیی از امپراتوری اتریش محسوب 
می‌شدند.اعلام شد. علاوه‌بر آن تیرول جنوبی؛ ترنتینوبندر 
تریست و ایستریا به کشور ایتالیا و شرق گالیسیا به کشور 
لهستان داده شد و از همه مهمتر اینکه ملحق شدن آلمان و 
اتریش به یکدیگر به بهانه هم کیش و هم نژاد بودن برای 
هميشه ممنوع شد. .۰( که البته هیتلر از ار ین قانون تبعیت نکر د) 
تشکیل ارتش برای کشور اتریش هم محدود به مجوز از 
و 

سا 


۶- کنفر انس تر بانون ۱٩۹۲۰‏ 
در این کنفرانس وضعیت کشور 
نظر گرفته و اسلواکی, براتیسلاوا و بخشی از روتنیا 
به جکسلواکی, کرواسی و 
اسلواکی داده شد. بنات به 


"۹ 


۱ ۱۱۳ 
یر 


مجارستان در 





9 ۷ 
اي‎ | nuri 


3 












اروپای بعد از جنگ اروپای قبل از جنگ 
2 ۱ ۹ م 
اعات تم ون ارو ۳۳۸۲ 





یو گسلاوی و تراتسیلولیا به رومانی و فیوم به ایتالیا داده 
و نیروهای نظامی محدود و برای پرداحت خسارات 
جنگی برنامه‌ریزی شد. 
۵- کنفرانس سورس ۱۹۲۰ 

این کنفرانس برای تعیین وضعیت امپ راتوری منهدم 
شده عثمانی برگزار و بر طبق آن امپراتوری عثمانی 
برای همیشه منقرض و کلیه کلنی‌های متعلق به عثمانی 
به متفقین واگذار شد. یمن و ارمنستان مستقل اعلام 
شدند. سوریه به فرانسه وا گذاروبین‌النهرین و فلسطین 
به انگلستان سپرده شد. جزیره رودس به ایتالیا داده 





تظاهرکنندگان سیاسی پس از جنگ 











پول آلمان که ارزش خود رااز دست داد. بدین صورت از بانکهای آلمان منتقل می شود 





شد و جزایر در دریای اژه و منطقه سمیرنا به کشور 
یونان بخشیده شدند.به تنگه‌های داردانل و بسفر عنوان 
بین‌المللی بخشیدند. البته ملی گرایان ترک به رهبری 
آتاتورک» برخی از مفاد را قبول نکردند. اما کلنی‌های 
عربی بلافاصله از دست تر کها گرفته شد. 
1-لوزان ۱۹۲۳: 

«أ 
تعویض جمعیت بین این دو کشور» روشن شد. ضمن 
آنکه دو تنگه داردانل و بسفر به تر کیه باز گردانده شد. 





REE TTT |‏ َ ۱7 
انقلاب بلشو یکی در ارو با 
E‏ ارو ات ها ول 
بوجود آمد. سبب شد تا بویژه در شرق اروپا گروههای 
مختلف قومی و نژادی با یکد یگر به مبارزه بپردازند» حال 
دراین‌میان که حونریزی.غارت‌وانهدام حتی پس از جنگ 
ادامه داشت. شعارهای سوسیالیسم در خصو ص اتحاد و 
ا جنگ زده 
بسیار شیرین جلوه کرد و به مذاق انهاخوش امد و بدین 


ترتیب بود که جنگهای داخلی میان بلشویکها (قرمزها) 


سربازان لهستانی برای دفاع دربرابر بلشویکها عازم می شوند 





و ملی گرایان آغاز شد که البته در آغاز این کمونیست‌ها 
بودند که به پیروزی رسیدند و شهرهایی مانند بودایست. 
ورشو و بلگراد را تصرف کردند اما بلافاصله مردم که 
اا کی دا مایت میک د هنن کر 
آنها هم مانند بقیه گروههاء به غارت توده‌ها می‌پردازند 
و شعارهای شیرین به کابوسهای وحشتناکی که مال و 


بلشویکها وارد لهستان می شوند 





فاصله دارند و برخی تعداد کشته شد گان غیر نظامی رابر 
اثرخرابی»ویرانی قحطی وامراضی که ناشی از جنگ بود. 
در حدود پانزده میلیون نیز تلقی می کنند. در هر حال آمار 
رسمی که در پایان جنگ جهانی اول ارائه شده, وضعیت 
تلفات جنگ را به شرح ذیل اعلام داشته است. 

شماره اینده: راه اروپا به سوی اینده 


اموال مردم را برباد می‌داد تبدیل 
تدویلین رجا خی ق 
بر عليه انها قیام کردند و قدرت 
زا از دست اه گر فد ها 
داحلی دیگری هم میان اقلیت‌های 
مختلف درارویادرگرفت که بیشتر 
به خاطر مفاد نادرست در پایان 
کنفرانس‌های صلح بود که تکلیف 
تسار اھ وشن ی ا 
و برای مثال کشور یوگسلاوی 
خود از شش اقلیت. صرب. 
واه وا ای تن 
کوزوو و مقدونیه‌ای تشکیل شد 
که اختلافات فراوانی هم میان 
انها بود. 

تا اینکه سرانجام وجود و 
حضور یک شخصیت پرقدرت به 
نام گرمان تیتو سبب شد تا برای 
: یکپارچگی در آنها بوجود 
اید اما پس از پایان دوران تیتو که 
پنجاه سال حکومت کرد اتحاد 
میان اقلیت‌ها هم به پایان رسید. 

تلفات جنک جهانی اول 

براساس تخمینی که و جوددارد 
تعداد کسانی که در جریان نبردهادر , 
جنگ جهانی اول کشته شدند. تا 
ده میلیون گزارش داده شد. ضمن 
آنکه در حدود بیست میلیون نظامی . | 
هم در این بین مجروح شدند. ألبته 
بسیاری امار داده شده را به مراتب 
کمتر از واقعیت تلقی می‌کنند. در 
ضمن در حدود بیشتر از ۵ میلیون 
غیرنظامی هم مستقیما بر اثر جنگ 
کشته شدند که این رقم هم‌باواقعیت 
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مکان دفن کشته شدگان فرانسوی در جنگ جهانی اول 
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برگردان: بهروز بهرامی 


در جستجوی «پیروزی» 

اعضای گروه اگرچه به هلهله و شادی مشغول 
تااهمیت انچه که کشف کرده‌اند رادرک کنند. انها کشتی 
فرماندهی متعلق به ناوگان سلطنتی جرج اول پادشاه 
ان را که «پیروزی» نام SS‏ 
از مهمترین و پرطر فدارترین کشتی‌های غرق شده در 
کشف بزرگ موفق شده و تام دتوایلر هم مدير و مسوول 
پروژه می‌باشد که برای شرکت اکتشافات دریایی که در 
ماموریت را به انجام رسانده است. تام خود در این باره 
می گوید:« کشف «پیروزی»دراعماق دریابرای مااهمیت 
خارق‌العاده‌ای دارد. چرا که درحال حاضر بقایای این 
کشتی» مهمترین گنجینه دریایی در سر تاسر عالم به شمار 
می‌رود. ما پس از یافتن بقایای کشتی پیروزی با دولت 
بریتانیاء تماس گرفتیم. اما آنها در ابتدا تمایلی به باور 
کردن نداشتند تا اينکه ما لوله‌های قدیمی را که از برنز 
ساخته شده بود به آنها نشان دادیم و در آن لحظه بود که 
همگی متفقاً گفتند: «حدای من این واقعاً کشتی پیروزی 
است.» پیروزی که درواقع کشتی فرماندهی در ناوگان 
پادشاه انگلستان یعنی جرج اول به شمار می‌رفت که در 
زمان خود پیشرفته ترین و مسلح‌ترین کشتی به شمار 
سهمگین یک توفان منهدم کننده یافت و سرانجام در 
اکتبر سال ۱۷4۶ میلادی با بیش از یکهزار ملوان به اعماق 
کانال مانش فرورفت. علیرغم آنکه قایق‌های امداد جهت 


۳9 ب 
اطلاعات ل ی مارم ۳۳۸۲ 


گفته می‌شود که سه میلیون کشتی غرق شده در کف دریاها و اقبانوسا وجود دارد که بسیاری 


از آنہا شامل طلا و جواهرات است 3 
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ر قفهاد ریک کشتی غر ق شد ه متعلق به انگلستان, ۲/۶ میلیون قطعه 
طلاوجود داشته است. چنین ثر وتبایی. انگیزه برای کشف غنایم در 
کف دریاهاواقبانوسبا راتا چند برابر افزایش داده است 


نجات سرنشینان و یا جهت حفظ طلای پرتغالی که در آن 
حمل می شد به مکان مربوطه اعزام شد. اما حتی یک نفر 
هم جان سالم به در نبرده ضمن انکه کوچکترین ذره‌ای 
هم از طلای پرتغال که درون کشتی حمل می شد به دست 
نیامد. از آن پس هم در حدود ۰ سال گذشته به غیر از 
چند قطعه از بدنه» از متعلقات کشتی هیچ به دست نیامد 
اما حالا که بخش اعظم کشتی پیداشده, صحبت از ارزشی 
معادل دهها میلیون دلار است. تنها حروف که نام کشتی 
TT‏ میرن دلارارزش 
دارد و از همینجا می توان نتیجه گرفت که در قسمت‌های 
مختلف دیگر هم قطعات ارزشمند به وفوریافت خواهد 
شد. البته شر کت کشف کننده هنوز نمی تواند قطعات 
یافت شده‌را جمع‌آوری کند و باید درابتدای کار با دولت 
۰ ای بر سد. 
مخالفت 

اماداستان یافتن پیروزی تو سط اودیسه‌ویاداستانهای 
دیگر نظیر آن که از یافتن آثار بسیار کهنه از اعماق دریاها 
و اقیانوسهاء آنهم با استفاده از پیشرفته ترین ابزارو وسایل 
خبر می‌دهد. در همه جا با استقبال مواجه نشده است. 
درواقع هم باستانشناسان دریایی و هم مدافعان یرت 
ت به چجنین هجوم بی زویه‌ای بر منابع 
۰ آعمان افبانوسها کاملاً معترض می‌باشند. در حقیفت 
از سویی موسساتی نظیر اودیسه رامتهم می کنند به اينکه 
در کشف منابع تاریخی و باستانی در اعماق ابها تنها سود 
و بهره‌وری اقتصادی را هدف قرار داده و از کوحکترین 
ارزشی برای سالم‌سازی و حفظ قطعات و به نمایش 
درآوردن آن برای مردم به عنوان تحلیلی بر فرهنگ و 
تاریخ» قائل نمی شوند. از جهت دیگر هم زیست‌شناسان 
دریایی و حافظان محیط زیست ابی. انهارامتهم می کنند 





به اینکه برای کسب درآمد و سود. هجوم بی‌رویه‌ای را به 
سوی کف دریا انجام می دهند که توأم بابه کار گیری ابزار 
مغناطیسی و الکترونیک و استفاده از نورهای مصنوعی› 
وضعیت زیست گیاهی و جانوری در کف دریارااز تعادل 
حارج می‌سازند و خانه و کاشانه گياهان و جانوران رادر 
کف دریا برای یافتن مشتی سکه طلایی و فلزی برهم 
می‌زنند. به همین منظور هم. و کلا و حقوقدانان از جانب 
دولت‌هاو کشورهایی که بیشتر از همه در معرض چنین 
هجومی قرار گرفتند مانند اسپانیاء انگلستان پری کلمبیاه 
برزیل» پرتغال و امثال‌آن شروع به مطرح ساختن حق و 
حقوق ملتها و دولتها در مقابل حق و حقوق کمپانی‌ها و 
شر کتهای اکتشاف. در داد گاه کر ده‌اند و در چند موردهم 
موفق شده‌اند و داد گاهها بویژه در مورد گنجیه‌های بسیار 
غنی و یا آثار يافت شده‌ای که از نظر تاریخی و فرهنگی 
دارای اهمیت بسیار بوده‌اند.به سوددولتهادر جهت حفظ 
منابع و اثار باستانی رای داده‌اند. 
کار طاقت فر سا 

اما مسوولان کشتی‌ها و کمپانیهایی چون اودیسه هم 
معتقدند که همه جاء سودجویی صرف غالب نیست. بلکه 
کارطاقت فرساوتوآم‌باهزینه‌هنگفتی که آنهاصرف یافتن 
اثار قدیمی در کف دریا می‌کنند» در بسیاری از موارد 
دارای بار فرهنگی بالایی نیز می‌باشد. از جمله ماجرای 
کشتی «جمهوری). 

یافتن جمهوری 

جمهوری نام آخرین کشتی متعلق به نیروی دریایی 
نیروهای کنفدراسیون ایالات جنوبی در جنگهای داخلی 
آمریکا میان شمال و جنوب بود که با مقادیر زیادی پول و 
طلا که از اروپا جمع‌آوری شده بود در آخرین روزهای 
جنگ عازم بنادر جنوبی شده بود تا با کمک مالی قابل 


توجهی برای بازسازی شهرهای جنوبی که بر اثر جنگ به 
نابودی کشیده شده بو دند اقدام لازم انجام شود اما قبل از 
رسیدن به سواحل جنوب. کشتی جمهوری هدف گلوله 
توبخانه شمالی‌هاقرار گرفت و درسال ۵ در سواحل 
جورجیاغرق شد. از آن پس پژوهشگران تاریخی به دلیل 
آهمیت کشتی جمهوری به عنوان آخرین کشتی نیروی 
و کمپانی‌های جستجوگر برای یافتن طلا و نقره و پول 
از جهت دیگر بیش از یکصد و پنجاه سال رادر سواحل 
جنوب امریکا برای یافتن جمهوری زیر و رو کردند. اما 
نتیجه‌ای به دست نیاوردند. تا انکه این اودیسه بود که در 
سال ۲۰۰ با تلاش بسیار و به کمک ابزار و رباتهای فوق 
مدرن. بقایای جمهوری را در ساحل جورجیا پیدا کرد 
اما قبل از آنکه به مقوله طلاو پولها که در آن حمل می‌شد 
بسیاری از نقاط و مراحل تاریک و حقایق کشف نشده 
پیشرفته ترین ابزار 

غنایم در کف دریا مورد استفاده قرار می‌دهند. برخی از 
پیشرفته ترین پدیده‌های تکنولوژی مشاهده می‌شوند. از 
جمله رباتی به نام رو (۸0۷) که از راه دور کنترل شده و 
نیازی هم به سیم رابط ندارد. این ربات دارای بازوهای 
متحرکی است که انهاهم از راه دور کنترل می‌شود. ضمن 
انکه در تمام زوایای ان دوربین‌هایی جای دارد که کنترل 
کننده‌رادر جریان وضعیت أن قرار می‌دهد.شعاع حرکت 
۷ تا ده کیلومتر فاصله از مر کز کنترل می‌باشد. ضمن 
نکه سوت آنهم توسط باتربهای, ور بلاق تافین 
می گردد که حتی در زیر اب هم درحال شارژشدن است. 
علاوه بر این دستگاه دو ربات راکتی شکل دیگر هم به کار 
گرفته می‌شوند که آنهم دارای سیم رابط می‌باشد و شعاع 
خر کت انها تاششی کیلو متر تتعمین زده‌ شده است ۱۱1 
غیر از این ابزار ابزارهای متعدد دیگری هم مورد استفاده 
قرارمی گیرند که‌برخی از انها تنهابرای تشخیص و جذب 
برخی از مشهورترین عنائم دریایی توجه کنید 


جونو 
یک کشتی باری اسپانیایی بود که در سال ۱۸۰۲ در 








آبهای سواحل ویرجینیا در آمریکا غرق شد اما در سال 
۷ یک زیردریایی آمریکایی با سرپرستی کاپیتان بن 
بنسون بقایای آن را سرانجام پیدا کرد. در حالی که به 
دنبال گزارشهای به دست آمده او شنیده بود که هفتصد 
هزار سکه نقره‌ای به ارزش ششصد میلیون دلار به هنگام 
غرق شدن در کشتی وجود داشته او تلاش خود رابرای 
یافتن گنجینه اغاز کرد وپس از چهار سال به نظر می رسید 
که در شرف به نتیجه رسیدن بود که نا گهان داد گاه عالی 
امریکاکشتی ومتعلقات ان راار ای ۱ ۰ 
و بنسون هم به ناچار جستجو را متوقف کرد. از سوی 
دیگراسپانیایی‌هاهنوزهم به دنبال یافتن راهی برای‌انتقال 
دادن بقایای کشتی به کشور خود می‌باشند تا جستجو 
برای اتک ۱۱ ۳ 
نوتردام 
نام کشتی فرانسوی بود که همراه با پانصد کیلو گرم 
طلا شش صندوق جواهر و یک میلیون قطعه نقره‌ای از 
دریای کارائیب به سوی اسپانیا در حرکت بود که در سال 
۵ در سواحل فلوریدای آمریکا بر اثر توفانی مهیب 
غرق‌شد.هنو رای رای SS‏ 
بر سر 
نام کشتی اسپانیایی بود که در سال ۱۷۰۸ میلادی در 
سواحل کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی» غرق شد. این 
مالک این ثروت شده است. 
قوی سیاه 
در سال ۰۲۰۰۷ اودیسه خبر از کشف قوی سیاه داد. 
درواقع قوی سیاه» یک نام انتخاب شده رای ی 
شکسته‌ای بود که در قرن شانزدهم در شمال اقیانوس 
اطلس غرق شده بو د. از تا پرونده قوی سیاه 
هم‌اکنون در دادگاه بین دولت اسپانیا و شرکت اودیسه 
مطرح می‌باشد. نام واقعی قوی سیاه و مکان دقیق آن و 


به‌میزان حیرت انگیزی از طلا و جواهرات می‌باشد. فاش 
نشده است. 


ثروتمندترین 
گروس ونور نام کشتی متعلق به کمپانی انگلیسی هند 
شرقی است که گفته می شودثروت مو جوددرآن در تاریخ 
این کمپانی بیشترین میزان بوده است. ۲/۱ میلیون سکه 
طلاو نوزده میلیون صندوق از جواهرات بسیار ار زشمند 
در این کشتی بود که در سال ۱۷۸۲ در سواحل آفریقای 


کمپانی کشف غنایم هم‌اکنون به دنبال یافتن این گنجینه 
الدورادو 


۶۱۱ NT 
جریره سیسی در نزدیحی ایتالیا در سال ۳ غرق مس‎ 
ثروت موجوددرآن‌رادر حدودچهارصد میلیون‌دلار تخمین‎ 
زده‌اند. دربرخی از محافل این اعتقاد وجوددارد که‌نام رمزی‎ 
قوی سیاه در حقیقت متعلق به الدورادو می‌باشد.‎ 

قربانی جنگ 

کشتی جنگی متعلق به روسها در سا ۰۵ در 
بحبوحه جنگ بین روسیه و ژاپن در ابهای بين ژاپن و 
کرو هد ار در رای هافر ار رت ری تین تس 
مواجب نظامیان روسی بود که در مجموع پنج هزار جعبه 
طلاو شانزده جعبه طلای سفید را حمل می کرد. شایعات 
هار ده را در 
اکنون سخت در تلاش یافتن مکان گنجینه می‌باشد. 

فلور ادل‌مار 

کنونی) غرق شد. گنجینه عظیم در کشتی شامل طلا 
یاقوت. الماس و فیروزه بوده است. دو کمپانی کشف 
غنایم مشتر کارویآن برنامه‌ریزی کرده‌اند و آخرین خبر 
N‏ اک ار ۱ 
راد اد 9 و که انوس هل براگنده 
ی e‏ 


۷ ما۸ 44 امات ل 


دالاتو ین زد نگی هاردنمان کر دن زر نگی است 


@ ہل انکل 






مشاوره ازدواج کودک و خانواده: 
خانم مرضیه شیرازی (کارشناس ارشد 
روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ 
الى ۲۱ مشاوره تلفنی 9 از ساعت ۱۱ 
الی ۱۳ مشاوره حضوری( با هماهنگی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 









رمز شناخت افسرد گی کود کان 


ممکن است کودکی علائم افسردگی خود رابه صورت بیش فعالی. 





نداشتن احساس نسبت به هر چیزی و علائم بدنی و جسمانی نشان دهد 


۶ مادری هستم که پسری ۱ ساله 
دارم. به تاز گی اتفاقات زیادی در زندگی 
مارخ داده است. مدتی بین من وپدرش 
مدام‌درگیری و کش مکش پیش می آمد و 
حتی کارمان نزدیک بود به جدایی بکشد. 
اما حوشبختانه مدتی است مشکلمان حل 
بل اش ا ا زان رمان تسد 
رفتار و حرکات پسرم تغییراتی رخ داد که 
مراخیلی نگران کرده است. یکبا راو راییش 
روانپزشک بردم. دکتر گفت افسرده شده 
ولی من باور نکردم. مگر می شود بچه هم 
افسرده شود؟ 

2 جه تغییراتی در رفتار و حرکات 
پسرتان دیدید که نگرانتان کرد؟ 

مثلأمدتی مدام خیالبافی می کرد. 
انگاردوستی خیالی داشت و مدام‌بااو 
حرف می زه بعد هم اشتها و خوابش خیلی 
کم شد. اصلا حوصله بازی کردن راندارد. 
مدام می گوید دلم درد می‌کند. نمی خواهم 
مهد بروم و از این حرفها... 

9 درواقع باید بگویم همانطور که 
بزرگسالان افسرده‌می‌شوند کودک هم 
افسردگی پیدامی کند. اماعلائم افسردگی 
در کودکان کمی متفاوت از علائم افسردگی 
دون ااناس 

گاه‌ممکن است کودک به صورت 
کلامی افسردگی خحود رانشان ندهد 
نات ا 
محتوای افسرد گی دارند. بیماری خود را 
نشان می دهد. همکن است افژون بر این 
علائم تغییراتی در اشتهاو خوابش ایجاد 
شود. همچنین ممکن است کودکی علائم 
افسرد گی خودرابهصسورت بیش فعالی» 
نداشتن احساس نسبت به هر چیزی و 
علائم بدنی و جسمانی نشان دهد که 
این علائم بیشتر در قبل از سنین مدرسه 
رخ می‌دهد. کودکان دبستانی هم غیر از 
علائم یادشده» ممکن است واکنش‌هایی 
محیل هراین اععر پوس را از ود 
نشان دهند. مثلا یک کودک عادی زمانی از 
خستگی می نالد که در شرایطی قرار گیرد که 


۳ 
اطلاعات کل ون رو ۳۳۸۲ 


علاقه‌ای به انجام دادن کار و فعالیت ندارد 
اما یک کودک افسرده در بیشتر مواقع حال و 
حوصه انجام دادن کاری راندارد. 

درست است هر وقت به او می گویم 
برو بادوستانت بازی کن.می گوید حوصله 
ندارم. خودم‌باخودم‌بازی‌می کنم.می توانید 
کمی هم درباره‌علت این حالت توضیح 
دهید؟ 

6# البته. این بیماری علت مشخصی 
ندارد. امامی توان عامل این بیماری رااز جند 
جهت بررسی کرد. بعضی از متخصصان 
عامل بروزاین اختلال رابه‌عوامل ژنتیکی 
ربط داده‌ان د. فرضیه‌های دیگر نوعی مواد 
مترشحه در خون به نام اختلال دهنده‌های 
عصبی راموثردانسته‌اند.اگر بخواهیم از 
دید متخصصان دیگر این بیماری رانگاه 
کنیم می توان به نتقش عوامل خانوادگی 
نوع تربیت و شیوه‌های فرزندپروری»نوع 
ارتباط بین مادر و کودک» طرز تلقی کودک 
ا ومشکل اشاره کنیم. 

»حللابا همه این توضیحات من باید 
چه کار کنم؟ 

9 نکته مهم همین است. در افسرد گی 
علت ایجادکننده زیاد مهم نیسست. بلکه باید 
علت بیماری رابرای درمان بهتربشناسیم. 
بهتر است کودکتان رابه انجام فعالیت‌های 
شاد تریب کنید.متظر نباشید که او ودش 
به سمت دوستانش برودهمین که او در محیط 
شاد دوستانش قرار گیرد» شادی آنهابه او هم 
سرایت می کند.دیگراین که به‌اواطمینان 
دهید با و جودهمه مشکلات»شماوپدرش او 
راتنهانمی گذارید و همیشه شمایک خانواده 
هستید که‌اومی تواندروی کمک شماحساب 
باز کند. می توانید از نفاشی هم استفاده کنید 
ولی نکته مهم این است که هیچ وقت اورا 
مجبوربه انجام فعالیتی نکنید که خودتان فکر 
م ی کنید برایش شادی‌اوراست. فقط اورابه 
تدریج ترغیب به تغییر محیط کنید.ا گر باز 
هم دررفتارو اعمال کودکتان تغییری ایجاد 
نشدمی توانید از یک متخصص روانشناس 
کودک کمک‌بگیرید. 













دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط شنبه‌ها 
از ساعت ۱۸ تا ۲۰ با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس بگیر ند و شماره های 
دیگر را اشغال نکنند. 


0 ۰ 
و 
خوابگزار: مصطفی گلیاری 

هویج پلاسیده و سیب سرخ 
مینا هرمزی. ۲۸ ساله مجر د 

خواب ديدم در خانه‌ای هستم که منزل خودمان نبود. هویج پلاسیده و کیک 
زده‌ای به خواهرم دادم و گفتم برود قهوه بخرد. خواهرم هویج رادر کیفش گذاشت 
و رفت. بین راه خسته شد و کمی در ایستگاه اتوبوس نشست. بعد به فروشگاهی 
رفت. مردی بلند قد و ورزیده که سید بو د پر سید چی می خوای؟ خواهرم گفت قهوه 
می‌خوام. او دو کیسه قهوه به خواهرم داد و گفت اون هویج رو به من بده. خواهرم 
هویج رااز کیفش بیرون اوردو به اوداد. ان اقا یک سیب بسیار بسیار درشت و سرخ 
همراه با پنج عدد تخم مرغ زیبا به خواهرم داد. بعد بیدار شدم. 

تعبیر 

اگر قسمت آخراین خواب راندیده بودید. خواب بسیار بدی دیده بودید ولی 
بخش آخر باعث می‌شود که خواب شما بسیار خوب و امید بخش شود. هویج 
پلاسیده و حراب یعنی غمی پنهانی که د این حواب ازدل خواه رشمابیرون می‌رود. 
مرد بلند قد و سید یعنی خبری خوش که به خواستگاری ربط دارد. سیب سرخ یعنی 
عشق. اندازه و سرخی سیب نشان‌دهندة شکوه و مبارکی ان عشق است. تخم مرخ 
یعنی فرزند. البته داشتن پنج فرزند کمی بعید است ولی این خواب می گوید خواهر 
شمادارای پنج فرزند خواهد شد. معنی دیگر عدد پنج دراین حواب فرزندی مبارک 
وباهوش است. شما تا کنون چند خواب برایم تعریف کرده‌اید که همگی برای شما 
و خواهرتان به ازدواجی موفق اشاره کرده‌اند. خیر است ان‌شاءالله. 

انگشتر های | بستاده 
مریم صادفی. ٩‏ ساله. محرد. شاغل. تهران 

خواب دیدم یکی از برادرهایم مقدار زیادی به مادرم پول داد. به من هم پنجهزار 
تومان هدیه کرد. گفتم چرابه من کم داده‌ای؟ گفت دیگر پول ندارم. گفتم تو پانصد 
هزار تومان‌داری. بعد دیدم دو نفر از دوستان برادرم که یک‌سال است با انها رابطه‌ای 
ندارد. در می‌زنند. رفتم در راباز کردم. برادرم با آنهارفت و من ديدم جلو خانهة مادو 
انگشتری نقره و طلاایستاده‌اند. دانستم اینها مال من هستند. از انگشتر نقره حوشم 
نیامد زیرانگین فیروزهُ کر چکی داشت که با اندازةٌ حلقه مناسب نبود. انگشتر دیگر 
طلا بود و نگین ياقوت درشتی داشت که دورش پر از نگین‌های برلیان بود. انگشتر 
ياقوت را برداشتم و در انگشت حلقه‌ام کردم. بعد یادم آمد باید به دانشگاه بروم تا 
با تور دانشگاه به مشهد سفر کنم. مادرم پول قابل توجهی به من داد و به دانشگاه 
رفتم. یکی از همکلاس‌های سابقم را دیدم که مسژول توزیع بلیت بود. او به من 
گفت وقت ندارم دنبال بلیت تو بگردم. خودت توی این پاکت رانگاه کن و بلیت را 
پیدا کن. هرچه گشتم بلیت راندیدم. به او گفتم کمکم کن تا بلیت را پیدا کنم. گفت 
نمی‌کنم. گفتم کاش کمی مثل پدرت بودی. پرسید مگر پدرم را می‌شناشی؟ گفتم 
می‌شناسم و هر روز با او حرف می‌زنم. بعد به خانه آمدم و دیدم مادر و خواهر و 
یکی از برادرهایم دارند شیرینی می خورند. جعبۀ شیرینی به بز ر گی یخچال بود. پر 
از شیرینی‌های متنوع بود. کمی خوردم و بیدار شدم. 

خواب بسیار خوبی است. برادر شما کم کم به خانواده‌اش بیشتر توجه خواهد 
کرد و اگر دوستان نابابی دارده از آنها دوری می کند. انگشترها یعنی داشتن دو 
خواستگار که یکی چنگی به دل نمی زند(انگشتر نقره) و دیگری در حد کمال 
است(انگشتر یاقوت). سفر مشهد یعنی رسیدن به یکی از حاجت‌ها اما زمان ان 
کمی عقب می‌افتد. آن هم کلاسی سابق نمادی است از کسی که چوب لای چرخ 
شما می گذارد و دیرتر به حاجت خود می رسید. اگر پدرش را می‌شناسید. واقعیت 
را گفته‌اید. اگر هم نمی‌شناسید» یعنی دل‌تان می‌خواست آن هم کلاسی بهتر از 
اینها رفتار می‌کرد. شیرینی یعنی شیرین کام شدن شما و خواهر و مادر و برادری 
که شیرینی می خورند. هرچه جعبة شیرینی بزرگ تر باشد شیرینی کام شما و آنها 
و و ات و 





پاسخ شش سوال مهم 
پدر ها و مادر ها 


معصومه خلج زاده 


«آیافرزندان‌هنگام مشاجره پدر و مادر می‌توانند 
قضاوت کنند؟ 

@@ روان‌شناسان معتقد ند بنبان شخصیت انسان در 
هفت سالاول زند گی پایه گذاری می‌شود.به‌همین دلیل 
می توان به تأثیر اختلافات والدین در روحیه وسرنوشت 
کودکان یی برد. پدرآن و مادران فهمیده. کودکان خود را 
ری لد زر یرس چروک 
می کنند وابتداباپدرومادرو خواهروبرادرودراینده 
با همسر خود به مشاجره خواهند پرداخت. 

«ایادربروزاختلافات زناشویی»فرزندان‌می توانند 
مشاور ماباشند؟ 

در خان واده‌سالم هیچگاه فرزن دان حق 
دخالت دردرگیریهاو تعارضات والدین راندارند» 
زیرامشکلات بیشتری بروز خواهد کرد چرا که به 
جای کمک گرفتن از عقل و منطق در حل مشکل, با آن 
برخورد احساسی می‌شود و از جنبه‌ای دیگر تعارض 
ودرگیری‌به وجودمی‌آید.از طرفی فرزند هم به منطق 
وخردوالدین‌شسک می کند ومی‌اند یشد پدرومادری 
که از حل مشکلات خود عاجزند وازمن باسن کم و 
تجربه اند ک کمک می کر ل در آینده چگونه می توانند 
مشکلات مرا حل کنند؟ 

#»همسویی والدین بایکی از فرزندان چە تاثیراتی 
بر روابط خانوادگی دارد؟ 

۵ در بعضی از خانواده‌ها؛ یکی از والدین خود را 
بیش از حد به فرزند جنس مخالف نزدیک می کند و یا 
رابطه یک‌سویه یکی از فرزندان و والدین باعث دعوای 
۶ را درالها دهع در ۰ ود 
باد گرفتن مهارتهای زندگی مثل مذاکره و ارتباط متقابل 
وموثرباعث می شود که والدین بتوانند تسلط بیشتری‌بر 
خودداشته باشند وروشهای مسالم تآمیزی برای حل 
ما نا 

«آیامشکلات و اختلافات خانواد گی برروابط 
فرزندان تاثیر می گذارد؟ 


8 آن دسته از عزیزانی که از ببماری دهان و 

۱ دندان رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 

۳ دارند و قادر به کاشت دندان. ارتودنسی. 

جراحی لثه و دندان مصنوعی نمی باشند 

| می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 

الی ۱۴ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر 
چرامین تماس حاصل فرمایند. 


نقش عوامل محبطی در ایجاد 
بیماری‌های لثه (۲) 
نقش با کتری‌ها در ایجاد بیماری‌های لثه 
بعضی ازبا کتری‌هانقش مهمی دربروزبیماری‌های 
لنه دارند. گاهی انتقال ان از طریق جنسی صورت 


پدر و مادری بدون توجه به حضور فرزندان با یکد یگر مشاجره م یکردند. مرد عصبانی و پرخاشگر و 
زن کم حو صله و ستیزه‌جوبود. مدام بر سر هم داد می زدند و بار د و بدل کردن کلمات دلسر دکننده یکد یگر 


را آزار می‌دادند. سرانجام پدر به حالت قهر از منزل بیرون رفت. مادر نیز با گر یه و زاری از بخت و اقبال 
خود شکایت کرد و بجه‌ها رابه داوری طلبید. در این میان بجه‌ها نمی‌دانستند طرف مادر رابگیرند یا پدر را 
و حق رابه کدامیک بدهند و حالا کارشناسان زبده شما را با شرایط حل این معضل آشنا خواهند کرد. 





هنکامی که از فرزندان خود بخواهیم در 
مشکلات زناشویی ما دخالت کنند. به 


منطق و خرد ما شک خواهند کرد 





0 هنگامی بقای زند گی خانوادگی برای 
کودک مفید است که در گیریها و مشکلات اعتقادی 
و سلیقه‌ای والدین محسوس نباشد و گرنه دوام یک 
زندگی نهتنهابه سود کودک نیست بلکه باعث تشدید 
تشویش‌های ذهنی ومشکلات روحی او می‌شود. اگر 
محیط خانوادگی دوستانه نباشد کو د کان (مخصوصا 
دخترها) در مواقع حساس که دچار بحرانهای روحی 
می‌شوند» دیگر نمی توانند مشکلات خود را با خانواده 
درمیان بگذارند وازاینجاست که گرایش به بزهکاری 
ا 

2> تاثیرات مشاجره و زد و خورد والدین در حضور 
فرزندان جیست؟ 

09 مشاجره‌والدین‌بایکدیگر نوعی کودک‌آزاری 
ناآگاهانه است. پدر و مادر کودک همانطور که حق تنبیه 
بدنی ندارند. نباید روح و روان او راآزار دهند. هنگامی 
که در خانواده‌ای پدر و مادر بر سر کوچکترین مسائل 
رس ود با تارب در 
باعث تشنج خحانواده می‌شوند. که اولین نشانه‌های آن 
بی احترامی به والدین است. کو د کی که ناظر مشاجرهپدر 
و مادر است دچار مشکلات رفتاری مانند پر خاشگری 


می گیرد مانند ایدز و سوزاک و به میزان کمتر سفلیس» 
مایعات دهانی می تواند به‌صورت عفونت‌های محیطی 
به صورت تأنویه رخ دهد. 
بعضی از بیماری‌های لثه‌ای مانند ژنژیویت یا 
زنژیواستوماتیت استرپتوکوکی نیز حالت نادری است 
که دارای نشانه‌هایی جون حالت حاد همراه با تب و 
کسالت. درد ناشی از التهاب حاد» تورم قرمز رنگ لثه و 
گاهی آیسه‌های لثه‌ای است. گاهی عفونت لثه به دلیل 
عفونت لوزه‌هاست. 
کی ویو ادر وو ل 
ویروس‌هاازعواملی هستند که لثه رابیمار می کنند. 


اه ارات ارف سس ۰ 

برای خانواده‌هایی که با مشکلات جدی روبرو 
نیستند چه پیشنهادی می کنید؟ 

2 بسیاری از خانواده‌هابدون اینکه در گیریهای 
شدید یا اختلافات عمیق داشته‌باشند از هم پاشیده 
می‌شسوند. به والدینی که باهم مشکلات جدی ندارند 
لک کا ون خانواده عو درا حف ظ کنندودرصورت 
باقی ماندن مشکل. پس از سپری شدن دورن بحرانی 
فرزندانشان تصمیم به جدایی بگیرند. 

کاس سس ای وا ای و ود 3 
کردن کودک دریک خانه پرتشنج و پردر گیری, نه‌تنها 
تاثیر مثبتی بر ذهن و رفتار او ندارد بلکه به روح و روان 
او اسیب‌های بسیار جدی می زند. 


خانم خاطرهع -ملکیان 
(کارشناس روانشناسی) 
پنجشنه ها: از ساعت ٩‏ 
الى ۱۱ مشاوره تلفنی و از ساعت 
١١الى‏ ۳مشاوره حضوری( با 
هماهنگی قبلی) با شماره تلفن: 
۸ 


اقای سعبد مجبدی نژاد 


(وکیل پایه یک داد گستری و کارشناس 
ارشد حقوق خصوصی) 

چهارشنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰الی۱۶/۳۰ 
شماره تماس: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستری 

روزهای شنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۵ 
شماره تماس: ۲۹۹۹۳۴۳۲۵ 


بیشترویروس‌ه .مان د گاری زیادی‌دارن د که‌برای 
جلو گیری مجدد آنهاباید ريشه کن شوند. مانندویروس 
هرپس که ا زهمه‌شایع تراست.اغلب ضایعات در اثر 
فعال شدن مجدد ویروس‌های نهفته به علت کاهش 
عملکرد ایمنی به‌ و جود می‌آیند. 
بیماری‌های لثه با منشاً ژنتیکی 

گاهی ورائت می تواند در ایجاد بیماری لثه دخالت 
داشته باشد که باعث می شو د به لثه حالت استخوانی یا 
پنیری دست دهد که مانع رشد دندان‌ها می‌شود. گاهی 
روی یک با چند دندان را می‌پوشاند که در کودکان 
شایع است. 
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رکذ شت و انی 
سیاهی های پر از گناه! 


تقریبا یک ساعت میشد که در هوای گرم اما دلپذیر«بانک وگ». در خیابانهای تمیز 
وپرزرق وبرق میگش تیم وهنوزهم چیزی پیدانکرده‌بودیم.«عرشیا»دوباره‌نگاهی 
به ساعتش کرد و بی حوصله پرسید: هنوز باید بگردیم؟ 

سرم رابه شيشه ماشین چسباندم. حوصله جواب دادن نداشتم. این سوال راده دفعه 
پرسیده بود و هربار هم جواب گرفته بود که: «بله باید بگردیم.» 

عرشیاسکوت مرا که دید ادامه داد: باباجان!برای دختر شاه پریون که نمیخوای 
لباس بگیری. این همه مغازه یه چیزی انتخاب کن دیگه. 

باز هم جوابش راندادم. اما عرشیا که به این سکوت های من عادت داشت دوباره 
پرسید: ببین! این خیابون پر از پاساژه. میخوای جلوی یکی ش نگه دارم؟ 

عرشیادنبال یک پاساز تمیزمیگشستامامن دیگربه یاس و کفش وهدیه فکر 
نمیکردم. یک مرتبه بر گنسته بودم به یک هفته پیش و آن حادثه. عرشیازل زد بود به 
من: ( کیا)... 

حتی صدايش راهم نشنیدم. همه حواسم پیش آن دخترک بود. کنار خیابان و بعد 
آن خانه. عرشیاانگار چیزی زیر گوش آن دعترک زمزمه کرد. دخترک لبخند زد و 
سوار ماشین عرشیاشد و ... 

کیا.. کیا.. تو واقعا صدای منو نمی شنوی با خودتو زدی به کری؟ 

تازه فهمیدم که عرشیا صدایم می کند. 

-چیه با منی؟ 

-نه پس باعمه مم!خوب با توام دیگه. 

-چیه؟ حالا چی می گی؟ 

-هیچی. عرض کردم معلوم هست کجایی؟ 

-همین جا... پیش نو... 

- خودتونو که بله» می بینم توی ماشین تشریف دارین. حواستونو میگم. 

تازه یادم افتاد که داشتم به «تالی» فکر می کردم. به او و ان خانه پر حادثه. 

-بله؟ 

پشیمان شدم. تکرارش چه فایده داشت؟ حالا که دیگر همه چیز تمام شده بود. 


اماعرشیاتاجوایتش رام ص نت ۱ ۱ ۱۳ 

-داشتی هتال فد و ۱ 

نگاهش کردم. ته چشم هایش برق زد. ناخودا گاه خنده ام گرفت. 

-تو خیلی زرنگی عرشیا. انگار فکر آدمو از تو چشماش می خونی. 

-مناگه تورونشناسم که‌باید حودم‌رسماا زاین دنیااستعفابدم. حالابگوببينم 
به کدوم قسمت ماجرافکر می کردی؟ 

-به همش. به خودمون. به اون شب... 

عرشیا خندید: ترسو شدی کیا! قبلاً پر دل و جرات تر بودی. 

-منظورت چیه؟ 

-چی شده؟ جرا این قدرنگرانی؟ 

شانه‌هایم رابالاانداختم و گفتم: نمیدونم چرا این جوری شدم؟ شایدم به خاطر اينه 
که فکر میکنم این بار ما یه اشتباه بزرگ کردیم. کارمون یه جور... یه جور... 

ساکت شدم. حتی گفتنش هم جرات می خواست. عرشیا بی صبرانه پرسید: 

-یه جور چی ۲ 

آهسته گفتم: يه جور خیانت بود. 

عرشیااول هاج و واج نگاهم کرد و بعد زد زیر خنده. انگار داشت مسخرهم می کرد: 
خیانت؟ حرف های تازه می شنوم! عجب فیلسوفی شدی توا خیانت مثلابه کی؟ 

-خب به «شراره» دیگه! 


ُ 
اطلاعات ل ین ارم ۳۳۸۲ 





عرشیا پو زخندی زد: شراره؟ تو که‌هنوزباهاش ازدواج نکردی. فقط نامزدی نه 
شوهرش. وقتی عقد کردین و اون دفترهای عریض و طویل رو امضا کردین اون وقت 
بله! باید دور این کارارو خط بکشی. 

-بهش قول دادم فردا که بر گشتیم قرار عقد و عروسی رو بذاريم. اینا تعهد نیست؟ 

این بار حوصله‌عرشیاسررفته بود: دوسه تاسفردیگه بیای و بری» دیکه یه 
تایلندی یه کلاس اخلاق باز کن. حدارو چه دیدی؟ شایدم بیشتر از این اومدن و 
رفتن درآوردی. اون وقت دست ما رو هم بگیر استاد! 

عرشیاداخل خیابانی که سرتاسر پاساژبودنگه داشت. وارد یکی از پاساژها شدیم. 
تک سارک از زمین و اسمان میبارید. همه جاروشن بود. همه جا پر از رنگ. عرشیا 

نگاهم از روی لباسهای رنگارنگ و زیباروی لباس سبز اطلسی ثابت ماند و همین 
کافی بود تا عرشیا غیب شود و چند دقيقه بعد لباس در دستانش باشد. 

عرشیانفس راحتی کشید و گفت: خب...بالا خره تموم شد. خداروشکر که تواین دنا 
یه چیزی پیدا شد که لباقت این شراره خانوم رو داشته باشه. حالا که به سلامتی رضایت 
دادی و تموم شد بیا یه دوری بزنیم و یه جشن مفصل برای خودمون بگیریم... 
همه چیزش راتماشاکنم امانمیدانم چراحس خوبی نداشتم.اين تقریباده.دوازدهمین 
سفری بود که باعرشیابرای حریدن جنسهامی آمدیم «تایلند».سالها بودباهم کار 
میکردیم. خریدوفروش هم فال‌بودوهم تماشا. که گاه‌ریسک هایمان جز ضرر 
حاصلی نداشت امااکثراوقات‌هردوسودمیبردیم. آن قدر که حالادر ۲۶سالگی من 
توان آن راداشتم که برای خودم خانه ای بسازم که زنی داشته باشد و عاشقانه دوستش 
داشته باشم و همراه زندگی ام باشد. ِ 

عرشیاامادراین فکرهانبود. نه زن و نه‌زند گی. عرشیافقط اهل خوشگذرانی 
بسود.اهل تفریح بود. جزاینهابه جیزی هم فکر نمیکرد. قبل از آن که من در پيچ و 
تاب لحظه های جوانی» در یک صبح بهاری شراره راببینم و دلم رابه اوببازم همپای 
خوشگذرانیهای بی حد و مرز عرشیا بودم اما از وقتی که دلم را خانه عشق شراره 
کردم دیگر هر گز نه دل به نگاهی بستم و نه فریب لبخندی را خوردم. عرشیا که گاه 
چیزی میگفت. مسخره ام میکرد یا دلش میخواست مرا همپای سر گرمی هایش کند 
اما من دیگر شراره را داشتم و این همه زندگی ام بود. جز همان یک بار ... 

کتک کر 

-ام سرم گیج رفت کیا. بشین دیگه. 

از وقتی امده‌ام فقط قدم زدم. راهرو شلوعغ است امابه‌هرزحمتی که هست راهم رااز 
میان جمعیت باز میکنم. اگر بنشینم. دیوانه‌میشوم. شراره اما آرامتر است.میتواند بنشیند. 
کتاب بخواند و حتی با لذت آن آدامس خوش طعم نعنایی اش راهم بجود. امامن... 

کاش لااقل عرشیارابا خودم آورده‌بودم. این پسربی خیال آنقدر بدقول‌بود که حالاه 
اینجا وقتی این همه به وجودش نیاز دارم دیر کند. نباید به قولش اعتماد میکردم. باید 
او رابا خودم می آوردم. آن وقت حالا این قدر سرد رگم و پریشان نبودم. 
گاهی حتی شراره راهم نمی بینم. 


کاش من هم میتوانستم مثل شراره آنقدر آرام و ساده منتظر جواب آزمایشم میشدم. 
هم پشیمان شده‌ام اما حالا اینجا پشیمانی چه سودی دارد؟ 

اصلاهمه اش تقصیر شراره بود که برای عروسی امروز و فردا میکرد. نه» جرا تقصیر 
شراره؟ مقصرعرشیا بود که آنشب آنقدر اصرار کرد. امانهاعرشیا هم مقصر نبود» مگر 
من خودم نخواستم؟اگرنمیخواستم میتوانستم بگويم نه. عرشیا مجبورم نکرده‌بود. 
همه اش تقصیر خودم بود! 

به طرف صدابر گشتم. انتهای نگاه شراره به عر شیا رسید. عرشیا آرام و بیخیال درست 
مثل شراره از پیچ راهرو میپیچید. اگر میخواستم صبر کنم شاید صد قرن طول میکشید تا 
عرشیابه من برسد. نا گریز به طرفش دویدم. عرشیامرا که آشفته و سرد رگم دید با تعجب 
پرسید: حالت خوبه کیا؟ چه خبره؟ چرا اینجوری شدی؟ 

- جواب ازمایشم مشکوک بوده عرشیا میدونی بعنی چی؟ 

-نه. یعنی چی؟ مثلاداری میمیری؟ باباجان! جواب ازمایشت اشتباه شده. گم شده. 
چه میدونم هزار تا شاید دیگه. چراعین دختربچه ها شدی؟ 

تو خیلی بیخیالی عرشیا. موضوع به این ساد گیها هم نیست. 

-به کدوم سادگیها؟ اصلاموضوع چیه؟ 

سرم را پایین انداختم. جرات نداشتم به عرشیا بگویم که میترسم از آن حادثه شوم که ... 

-من... من میترسم عرشیا. 

-از چی؟ مگه چی کار کردی؟ 

-بس کن کیا. اصلامگه همه دنیا آلو ده ان؟ 
دیوونه میشم. از وقتی بر گشتیم همش قیافه اش جلوی چشممه. اون تخت کثیف. 
اون نگاهه-اش. خنده هاش. همه چیز شده یه عذاب و داره جونمو میگیره. حالا هم 
که اینجا... 

-آقای کیا نصیری نیا... آقای کیا ضرق ا 

= کاء کیا با ما هستن دارن صدات می کنن. 

شراره کنارمان که رسید هاج و واج زل زد به چشمهای خیس من و نگاه پرغصه 
عرشیا. 

-چی شده کیا؟ گریه کردی؟ 

عرشیا به سرعت گفت: نه شراره حانوم. چیزی نیست. بریم جواب آزمایشو بگیریم. 

حتی توان یک قدم جلو گذاشتن راهم‌نداشتم.انگارمیخواستم بررسر مزارعزیزی بروم. 

-کیانصیری نیا شماهستین؟ 

عرشیابه تندی جواب داد: بله ایشون هستن. 

و شما؟ 

-من دوستشم. ۱ 

زن اند کی تردید کرد و بعد ورفه ازمایش رابه دست عرشیاداد و زمزمه کرد: متاسفم. 
جواب آزمایشات 11]۷مثبت رو تایید می کنه... 

به عرشیانگاه کردم.امادیگر چیزی ندیدم. حتی میزو تابلوهاو آن‌زن همه گم 
شدند.همه جاسپید شد ومن با تلاش بی فر جام دنبال سایه ای میگشتم.دستی تکانم 
میداد. صدای مردانه ای فریاد میزد. اما من فقط میان سپیدیها نقش یک تخت را میدیدم 
وتصویریک هوس را.نقش دختری را که میخندید و گناهی که مثل اتش همه زند گی 
ام را خاکستر کرد... 

-کیا... کیا... توروخدا جواب بده... 

من یک تصویر دیگر هم دیدم.نقش چشمان بیرنگ عر شیارا که میان سیاهی های 
های گناه. پر از اشک ندامت و حسرت التماس می کرد. باقیمانده توانم رابه کمک گرفتم 
تا بتوانم زیر لب چیزی بگویم؛ ام... 8 


قطره اي - 


کمی دربارهُ‌مترادف نویسی:واژه‌هایی که‌در لفظ گونا گون‌ودرمعنی یکسان 
باشند. مترادف نام دارند مانند: (گیتی جهان. کیهان, دنیاء عالم) (قفسم سو گند). 
برخی از نویسندگان می پندارند گر در نثر خود کلمات مترادف را دنبال هم بیاورند. 
درا زنویسی وبیهوده گویی است.مثال:«مد تی بوددوراز جان شمابیمارو مریض 
نبسود.) این عبارت رابرای شسمانقد وبررسی نمی کنم زرا خودتان چنان باذدوق 
هستید که کاستی‌هایش رابه حوبی درمی یابید. به جای نقد آن» دلیل مترادف نویسی 
به هر دلیل دیگری در نثر خود کلمات عربی نیز می گنجاندند و برای این که خواننده 
من ال از کلیله ودمنه:«عاقبت کار و خاتمت عمل او کجارسد؟»مثالی دیگر:«او 
درشسجاعت ودلیری. افضل الناس وبرترین مردمان است.» امابعدها دیگر دلیلی 
نبود تا کسی مترادف بنویسد و تنها کسانی مترادف به‌کار می‌برند که یا صاحب قلم 
نیستند ی‌اهنوزدنبال اظهار فضل اند زهی خیال باطل و تلاش مد بوحانه-حتی 
بسیاری از گویندگان تا جایی که حضور ذهن شان یاری می کند. مترادف گویی 
می کنن د. مش ال ا زادیبان معاصر:«یکی از اعمال و کارهای مفید وسودمند مطالعه 
گزینش کتاب دقت فراوان و بسیار زیادی به حرج دهید...» خودتان می‌بینید که این 
عبارت جه نا گوار است. 

پرسشی درحاشیه: آیافعل «دقت به خرج دادن» درست است؟ آیابهتر نیست 

باز گردیم به‌مترادف: یا کلمه‌های مترادف هیچ کاربردی ندارند؟ پاسخ: کاربرد 
دارند اما فقط برای جلو گیری از تکرار کلمه در جمله. مثال از فردوسی دوست 
داتشن و یر دوس ۲ 

همیشه رُخانت پر آزرم باد 


۲2 5 





سیه نر گسانت پراز شرم باد 

شرم و آزرم مترادفند وبرای جلو گیری‌ از تکرار کلمه به کار می‌روند.مثالی دیگر: 
«به او گفتند سو گند بخور. دخترک با بانگی رساقسم یاد کرد و...» این رانیز بگویم 
که تکرار کلمه در جمله یا عبارت همیشه نایسند و خالی از ذوق نیست. مثال: 

بهار بود و تو بودی و عشق بود و اميد 

بهار رفت و تو رفتی و هرچه بود گذشت 

می بینید چه زیباست؟ اینک یک بار دیگر به حاشیه برویم:قسم خوردن‌نادرست 
است و قسم یاد کردن درست است. سو گند یاد کردن غلط است و سو گند خوردن 
صحیح است. چرا؟ زیراایرانیان در روز گار کهن» که دروغ گفتن رابسیار ناروا 
می‌دانستند.برای این که ثابت کنند کسی دروغ گفته یانگفته. جامی سو گندبه‌او 
می‌دادند و می گفتند اگر دروغ نمی گویی این جام سو گند رابنوش يا بخور. سو گند 
محلولی بو ده که از مواد زهری مانند گو گرد ساخته می شده. سو گند به معنی گو گرد 
هم هست. پس اگر کسی درو غ گفته بود. می ترسید و جام سو گند راسرنمی کشید 
زیراسو گند آدم رامی کشت چه برسد به کسی که دروغ هم گفته باشد. 

این هفته قطرهٌ دریای زبان‌شناسی کمی درشت از اب درامد وبه یک و نیم قطره 
رسید پس با افسوس نتوانستم به نامه شمانیکونهادان پاسخ بدهم. مرابیامرزید 
وبگذاری دواجازه‌بدهی دور خصت فرمایید که‌درنوبتی دیگروزمانی دیگرو 
فرصتی دیگر به سوال و پرسش شما پاسخ و جواب بدهم.... انگار خودم واعظ غیر 
متعظ شدم و مترادف نویسی کردم. می دانید چرا؟ زیر خوش داشتم مزاحی کنم و 
لبخندی به شیرینی قند بر لبان شما بنشانم تا این قطره را نیز با خوشی و خرمی تمام 
کرده باشم. درود بر شما دوستان نکته سنج و نیکو نژاد. 
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ددذ های ید ی. عصار ه اعمال گذسته است 


ذت دهد 


سو ز۵ کیانا نصرت‌زاده 

عبر دادند پدرم بیمارستان است... این بار نه خیلی 
دلواپس شدم و حتی نه باور کردم که مشکلش جدی است. 
به پدرم تلفن کردم.مثل همیشه‌با آه و ناله گفت: قلبم... قلبم 
درد می کند. می گویند سکته کر ده‌ام... 

پوزخندی زدم...باراولش نبود که این حرفهارا 
می‌زد... هر چند وقت یکبار به من زنگ می زد و می گفت 
حالش بد است... یک بار گفت سر طان معده دارم یک 
باردیگر گفت سکته مغزی کردم.مدتی بادهان کج باما 
حرف می زد و همه آن دفعات دروغ گفته بودو انگار فقط 
می‌خواست مارا از کار و زند گی بیاندازد! 

پدرم مرد عجیبی بود. نه کسی دوستش داشت و نه 
درحق کسی لطفی کر ده‌بود. مادرم سالهابارنج و عذاب 
کنارش زند گی کرد و وقتی من و خواهرم شوهر کردیم در 
کم ال ناباوری طلاق گرفت و تصمیم گرفت تتها زند گی 
کند. همه تعجب کردند. می گفتند ان موقع که جوان بودی» 
به پای این مرد نشستی و زندگی کردی, حالا دم پیری ؟! 

مادرم اما استدلال درستی داشت. به خاطر من و خواهرم 
این‌همه‌سال تحمل کردووقتی مارفتیم سر خانه‌وزندگی‌مان» 
دییر دی ی که دی هل اور ند کی گند 

پدربه معنای واقعی مرد غیرقابل تحمل بود. دروغ 
زیادمی گفت. مهرو محبت حتی نسبت به بچه‌هایش 





نداشست.احساس مسو ولیت نمی کر دو از همه بد تر مایه 
سرافکند گی همه ما بود... 

هیچ وقت در همه زندگیام حتی یکبار احساس علاقه 
نسبت به او نکردم... کارهایی که با مادرم می کرد از ذهن 
هیچ کس بیرون نرفته... به معنای واقعی انسان پلیدی بود... 
در تمام سالهای زند گی‌اش فقط یک بار مارابه سفر برد. ان 
هم همراه زن بیوه‌ای که همسایه ما بود و یک دختر داشت. 
پدرم گفت او راهم با خودمان ببریم بلکه دلش باز شود. 
مادرم که قلب دریایی داشت پذیرفت و وسط همان سفر 
متوجه شدیم که آن زن به عقد موقت پدرم درامده... مادر 
من وقتی ماجرا را فهمید هیچ دم نزد تا مبادا سفر به کام من 
و خواهرم تلخ شود ووقتی به تهران بر گشتیم به آن‌زن گفت 
دیگر حق ندارد به خانه ما بیاید... 

اگر بخواهم در مورد کارهایی که پدرم کرده بنویسم 
باید به اندازه یک کتاب کاغذ سیاه کنم... اما ان روز که خبر 
دادند سکته کرده» بدون اينکه به گذشته‌های دور بر گردم» 
یادم به سه ماه قبل و شش ماه قبل افتاد که به دروغ مرااز 
زندگی انداختهبود.برای‌همین موضوع را خیلی جدی 
نگرفتم و بعد از سه چهار بار که تلفن کرد. بالاخره رفتم 
بیمارستان, تامرادید چشم‌هایش راخمار کردو اه‌وناله‌اش 
شروع شد. گفت می خواهد بمیرد و وصیت‌هایش راباید 
به من بگوید... 


شکوفه پوردیس 


ً 
اطلاعات یی 2ن ارو ۳۳۸۲ 


لبرضا پوردیس 








من گفتم باید بروم مدارک بیمارستان را تکمیل کنم... 

دکتر که آمد گفت این دفعه راست می گوید و قلبش 
ناراحت است. بايد عمل شود... 

باورتان نمی شسوداگر بگویم آنقدر از او دل چرکین 
بودم که حتی این خبرمرادلواپس هم نکرد... هر چند 
مادرم دیگر همسر قانونی اونبودولی وقتی خبردارشد به 
من گفٽ: از رت غافل نشو... هر چه باشد پدرت است 
و تو وظیفه داری... ۱ 

ازاین همه گذشت مادرم اعصابم بهم می ریخت. آ خر 
کدام پدر؟ پدری که همیشه گیر عیاشی‌هایش بود و حتی 
حاضر نمی شد پول مانتو مدرسه مرا بدهد؟ پدری که حتی 
یکبار به حاطر تب کردن من ناراحت نشده ودا پدری که 
برای عروسی ام جهیزیه نداد ودر عوض خودش برای 
خوشگذرانی به سفر خارج از کشوررفت؟ پدری که بارها 
وبارهانیمه شب مرااز خواب بیدار کرده و گفته حالش بد 
است ووقتی رفتم آنجادیدم‌ازمن‌هم سرحال‌تراست؟ 
هیچ احساس عاطفه‌ای نسبت به پد رم نداشتم ولی به اصرار 
مادرم رفتم بیمارستان و پشت در اتاق عمل منتظر ماندم... 

عمل موفق بود و پدرم خیلی زود حالش روبه بهبود 
رفت... مادرم مدام عصاره جگر و گوشت می گرفت و 
می‌فرستاد بیمارستان که حال پدرم زودتر خوب بشودو 
پدرم به جای سپاسگزاری می گفت این چیزهای بدمزه را 
نمی ورد و مادرم اگر ذره‌ای عاطفه داشت بايد می امد و 
ازاو مراقبت می کردا! 

همه‌زند گی اش فقط ازاین و آن توقع داشت...روزی که 
می خواست از بیمارستان مر خص شود مادرم رفت خانه 
پدرم را تمیز کرد... از دیوار و شیشه گرفته تا کابینت‌های 
آشسپزخانه, همه و همه را تمیز کرد... وقتی پدرم را بردیم 
انجا شروع به داد و فریاد کرد که چرابه وسایل شخصی من 
دست زده‌اید و جراخانه را تمیز کر ده‌اید؟!! 

پااین‌کارهانف ا 
نمی‌توانست گذشت و ایثار مادرم رادرک کند... 


آن شب اصرار کردم پیش اوبمانم.ام اعملاً مرااز 
خانه بیرون کرد و گفت ترجیح می دهد تنها باشد... هنوز 












به خانه نرسیدم که‌همسایه‌هایش گفتند دوستان پدرم 
آمده‌اند آنجاو آنقدر سر و صدامی کنند که نمی گذارند 
همسایه‌ها استراحت کنند... حرصم گرفته بود... دست 
ازعیاشی‌هایش برنمی‌داشت...فردای آن‌روزبازراهی 
بیمارستان شد این بار نرفتم بیمارستان..وقتی خواستند 
مرخصش کنند ب ازنرفتم... به د کترش تلفن کردم و گفتم 
زحمت زیادی نکشید» او به محض مر خص شدن باز 
می‌رود سراغ عیاشی‌هایش... 

روزی که مرحص شد به من زنگ زد. گفتم نمی آیم... 
به عموهایم زنگ زد. آنهاهم گفتند کاری به کار او ندارند... 
به دوستانش تلفن کرد. انها هم هر کدام بهانه‌ای اوردند. 
بالاخره به مادرم زنگ زد... می‌دانست اگر همه از او ببرند. 
مادرم قلب دریایی دارد که در ان جایی برای محبت کردن 
به همه هست... 

مادرم علیرغم پیشینه‌ای که با او داشت رفت بیمارستان 
اهر کد 

پدرم رابرد دم در خانه‌اش... هرچه به مادرم اصرار کرد 
که اوراببخشد و دوباره‌بر گرددسر خانه وزند گی‌اش قبول 
نکرد...مادرم بر گشت. صبح روز بعد همسایه‌ها جنازه او 
رادر راه پله‌ها پیدا کر دند... 

در مراسم ختم پدرم هیچ کس قطره اشکی نمی ریخت 
وهر کسی ازراه می‌رسید به مادرم می گفت: برای‌رضای 
تلا ارات بر .تسار نا ل اا وتن از دنا 
کو تاه است... 

ومادرم آهی می کشید وم ی گفت: من خیلی‌وقت 
است از حق خودم گذشتم و حلالش کرده‌ام ولی حق‌اله 
گریب ان اورا گرفت که در تنهایی بمیرد و حتی بچه‌هایش 
هم از مرگ او غمگین نباشند... 

مراسم ختم پسدرم عبرت آموزترین درس برای همه 
کسانی که اورامی‌شناختند بودوهر کس به‌دیگری 
می‌رسید می گفت: خدا کند ما چنین خر و عاقبتی برای 
خودمان نسازیم... 

به راستی بعضی زند گی هاو مر گها عجب درس بزر گی 
است برای بازماند گان!!! 














ست خو د شنا یس 


ژینوس ملک سعیدی 


دیگران در مورد شم چه فکری می کنند 


آزمون ساده‌ای که در زیر م یآید» پاسخ‌های ساده‌ای دارد و کافی است کمی به خودتان رجوع کنید. 


پاسخ‌هایی راعلامت بزنید که احتمال بیشتر 





أ -چه موقع از روز بهترین و آرام‌ترین احساس 
رادارید؟ 

الف) صبح ب) عصر و غروب ج) شب 

۲سمعمولاً چگونه راه می‌روید؟ 

الف) نسبتاً سریع. با قدم‌های بلند 

ب) نسبتا سریع با قدم‌های کوتاه ولی تند و پشت 
سرهم ج) آهسته باسری صاف 7و 

د) اهسته و سربه زیر ۰) خیلی اهسته 

۳سوقتی با دیگران صحبت می کنید... 

الف) می‌ایستید و دست به سینه حرف می زنید 

ب) دست‌ها را در هم قلاب می کنید 

ج) یک یا هر دو دست را در پهلو می گذارید 

د) دست مخاطبتان را در دست می گیرید 

۰ با گوش يا چانه خود بازی کرده و یا موهایتان را 
واف کی 

۶سوقتی آرام هستید چگونه می نشینید 

الف) زانوها خم و پاها تقریبا کنار هم 

ب) چهار زانو ج) پای صاف و کشیده به بیرون 

د) یک پازیرو یک پاخم 

۵- وقتی چیزی واقعاً برای شما جالب است. 
جگونه وا کنش نشان می‌دهید؟ 


الف) خنده‌ای بلند ب) می خندید اما نه بلند 
) لبخند کوچک 


1سوقتی وارد یک مهمانی با جمع می شوید... 

الف) با صدای بلند سلام می کنید وباحرکتی که همه 
متوجه شوند وارد می‌شوید 

و 

۷-تمام افکار تان راروی کاری متمر کز کرده‌اید 
که نا گهان جیزی یا شخصی مزاحمتان می شو د... 

الف) از وقفه ایجاد شده راضی و استقبال می کنید 

ی ام ره 

نی زین اتاو تب 

۸ کدام یک از مجموعه رنگهای زیر را بیشتر 


دوست دارید؟ 
لف) قرمز و نارنجی سا 
ج) زرد و آبی کمرنگ داس 
ا ا و) سفید 


ز) قهوه‌ای. خاکستری, بنفش 
-٩‏ برای خواییسدن. در جه حالتی دراز 


می کشید؟ 
الف) به پشت ب) روی شکم 


ی در مورد صحت آن‌ها می دهید. 


ج) به پهلوء کمی خم و دایره‌ای 

د)سرروی یک دست )سر زیر پتو یا ملافه 
۶ فالا خواب می‌بینید که... 

الف) از جایی می‌افتید 

ب) مشغول جر و بحث و دعوا هستید 

ج) دنبال کسی یا چیزی می گردید 

د) پرواز می کنید یا در اب غوطه‌ورید 

۰) اصلاً حواب نمی‌بینید 

و) تست خوپ هی تسیا 


> منم نت 


سب 


ی 


امتیازهای پاسخ هر پرسش 
۱-الف) ۲ امتیاز ب) امتیاز ج)۱ امتیاز 
۲-الف) ۱ امتیاز ب) ‏ امتیاز ج) ۷ امتیاز د) ۲ امتیاز ه) 
یک امتیاز 
۳_الف) ٤‏ امتیاز ب) ۲ امتیاز ج) ۵ امتیاز د) ۷ امتیاز 
۵ امتیاز 
*-الف) ۶ امتباز ب) 1 امتیاز ح) ۲ امتباز د) یک امتیاز 
۵ الف) ۱ امتیاز ت) ۶ امتیاز ج) ۳امتباز د) ۵ امتباز 
ه) ۲ امتباز 
1-الف)۱ امتیاز ب) امتیاز ح) ۲امتباز 
۷-الف) ۱ امتیاز ب) ۲ امتیاز ح) ‏ امتیاز 
۸الف) 1 امتیاز ب) ۷امتیاز ج) ۵ امتباز د) ‏ امتیاز ه) ۳ 
امتیاز و) ۲ امتیاز ز) یک امتیاز 
4الف) ۷ امتیاز ب) ۱ امتیاز ح) افا ۵ ۲ تازه 
یک امتیاز 
۰-الف4) ٤‏ امتیاز ب) ۲ امتیاز ح) ۳امتیاز د) ۵امتباز ه) 
7امتیاز و) یک اسار 





برای پاسخ نهایی. امتیازهایتان را جمع بزنید و با 
موارد زیر مقایسه کنید. 

امتیازبالای ۷۰:دیگران در موردرفتارشمابه‌شدت 
مراقب وهوشیارهستند. آن‌هاشمارامفرون خودمحور 
ات مساو و E‏ یار سس 
می کنند ومی گویند «کاش من جای تو بودم!!» اما اصولا 
به شما اعتقاد ندارند ونسبت به ایجاد رابطه‌ای عمیق و 
فزم اهب تا ما وف از هت 

امتیازبین ۵۱ تا *۷:دوستهایتان‌شماراتحریک پذیر 
می‌دانند» بدون فکر عمل می کنید و سریع از موضوعات 
ناحوشایند ب رآشفته می‌شوید. به رهبری جمع و 
تصمیم گیریهای سریع علاقه‌مند هستید (هرچند اغلب 
درست از کار درنمیآیند!) دیگران شمارا جسورو اهل 
خحطرمی‌دانند. کسی که همه جیزراتجربه و امتحان 
هی تاه رها جر جویی تم وروت ور مر ی 
دلیل ایجاد شرایط وبستر هیجان‌ها از سوی شمااز 
همراهیتان لذت می‌برند. 

امتیاز بین ۶۱ تا ۵۰: به خود امیدوار 
اد ان ترا ر ده 
سر گرم کننده و جذاب می دانند.اغلب م رکز 
CD el‏ 
بهره‌مندید. فردی مهربان. ملاحظه‌کار 
و فهمیده به نظر می‌رسید. می‌توانید به 
موقع باعث شادی و خوشحالی دوستان 
خودشوید و در هر صورت بهترین کمک 
برای اعضای خانواده هستید. 

امتیاز بین ۳۱ تا ۶۰: در نظر دیگران 
فردی معقول» هوشیار. دقیق. ملاحظه کار 
و اهل عمل هستید. همه می‌دانند شما 
باهوش و با استعداد هستید. اما فروتنی و 
تواضم شا مهم از همه ایتها است, به 
سرعت و سادگی با دیگران باب دوستی را 
yeas E‏ 
صادق» باوفا و وظیفه شناسید. البته انتظار 
این صداقت و صمیمیت راازدوستانتان هم 
دارید. با اینکه سخت دوست می‌شوید اما دوستی‌ها را 
به سختی رها می کنبد. 

امتیاز بین ۲۱ تا ۳۰:دیگران شمارافردی زحمتکش 
می‌دانند» اما متاسفانه گاهی اوقات ایراد گیر می‌شوید. 
شما خیلی محتاط به نظر می‌رسید. فردی زحمتکش 
هستید که در کمال ارامش و با صرف زمان زیاد» بار 
دیگران را به دوش می کشید و بدون فکر و براساس 
تحریک لحظه‌ای و آنی هر گز نظر نمی‌دهید. دیگران 
می‌دانند شماهميشه تمام جوانب کار رادر نظر می گیرید 
و بعد جواب و رای می‌دهید. 

امتیاز گمتر از ۲۱:دیگرآن شمارا چاای: عب 
و ادمی شکاک و دودل می‌دانند. شخصی که همیشه 
دیگران به جای او فکر می کنند»برایش تصمیم می گیرند 
و از او مراقبت می‌کنند. کسی که به هیچ وجه به در گیر 
شدن در کارهای گروهی و ارتباط با افراد دیگر تمایلی 
ندارد. 


۷ مدا و۸۸ 4 الاعات سل 


در عام چ ی الاد ۱ 


مخت 


۰ 


دی وم 


۰ 


@ دز 
۰ 


ون 


د ید اس ی ای | نظ مود مناد 
ار ار کوکد 


خشت خام_ 4 








ارگ تاریخی کو کد دومین بنای بزرگ خشت 
و گلی ايران می‌باشد که تاریخ و زمان ساخت أن به 
حدود چهار قرن پیش نسبت داده می شود. تنها سند 
مکتوبی که از این بنا موجود اسست متعلق به حدود 
ی اا و نشان می دهد نصف 
بنای ارگ تو سط شخصی بنام علیخان به عنوان مهریه 
به‌همسرش وا ت وا زآن یس به عنوان 


 /‏ ره 


نمایی از ورودی ارگ 
زیربنا در اطراف و فضای 
باز در وسط 5 ار دا 5 
E ۲ 1‏ ات 


ارگ علیخانی نامیده ده است. ارگ کو کد و شهر 


گلپایگان در مسیر جاده معروف ابریشم که جاده اصلی 
تجاری دوران قدیم بوده قرار داشتند. در شهر گلپایگان 
مناری به ارتفاع ۱۸ متر وجود دارد که در دوران گذشته 
شعله‌های فروزان ان در شبها راهنمای کاروانیان 
بوده که به همین مناسبت به فانوس صحرا شهرت 
دارد. ارگ کوکد درزم ان صلح به عنوان کاروانسرا 


نقو ش بر حسته تنگ سروک 


این نقوش در فاصله ۰ کیلومتری شمال بهبهان» 
بخش لیکک شهرستان کهگیلویه قرار دارد و قدمت آن 
به ۲۹۹ میلادی یعنی به دوره اشکانی می رسد و مربوط 
به شاهزاد گان الیمایی است. 
به وسیله «آقای بارون دبود» (سیاح روسی) تشخیص 
داده شد و برای اولین بارآقای الستین در کتاب موسوم 
به جاده های قدیم ایران غربی منتشر شد. 

از تاریخ ۱۹۵۲ آقای‌هنینگ این نقوش و کتیبه‌های آن 
رابا دقت مورد مطالعه قرار داد. نقش تنگ سروک که بر 
صخره‌ای در یک دره بلند از پایه‌های زا گرس در شهرستان 
کهگیلویه تراشیده شده به یک شاهزاده الیمایید که یک 
شاهزاده نشين تابع اشکانبان بوده» منسوب ا 

درننتی‌ سروک حداقل جهار مجموعه نقش 
برجسته موجود در سنگی که از کوه جدا شده و جود 
دارد و به شرح زیر می‌باشد: 

الف) اولین نقش دو نفررادر حال اد ده نان 
می دهد که هر دو قبا و شلواری به سبک لباسهای 
ما شرفی این تخته سنگ 
شخصی رانشان می دهد که روی تختی دراز کشیده در 
حدود ۰ متر دورتر در مجموعه‌ای از نقوش بر جسته 
د و و که احتمالا قسمت اصلی این مجالس را 

ب) روی‌نمای غربی تخته سنگ اولی نقوش در 
سه ردیف دیده می‌شود. در ردیف بالا از قسمت چپ 
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ابتدافردی که شاید شاه باشد روی تختی نشسته در 
طرفین او اش خاصی ایستاده‌اند. در نقش وسط سواری 
به شیری حمله کرده است و در بالای او کتیبه‌ای به خط 
8 اشکانی دیده می‌شود. در ردیف پایین مردی با 
یک شیر در حال جنگ است. در طرف شمال غربی این 
تخته سنگ یک نفر روحانی در کنار آتشدانی ایستاده و 
آتشدان روی سکوی سه طبقه ای قرار دارد. 

روی طبقه زیرین این سکو کتیبه‌ای به خط پهلوی 
۷ است. روی نمای شمالی آن نیز مجلسی در دو 
طبقه نمایانده شده است. در طبقه بالا مردی خوابیده 
وتاجی دردست داردو برروی 
دست چپ خود لمیده است و 
در سمت چپ این شخص سه 
سرباز نیزه به دست دارندو 
درلابلای آنهاسه خط به زبان 
پهلوی اشکانی نوشته شده است. 
در طبقه زیرین نقشی شبیه سه 
نفرنمایان است که کمی پاک 
بل ۵ شنت . 

ج) به فاصله کمی در طرف ۱ 
برجسته دیگری است که روی ۱ 
نمای جنوبی ان یک اسب سوار ا 
ال ادو سامت 
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د) در حدود شش متر دورتر 





موقعیت خحاص خود نسبت به کاروانسراهای مجاور 
ووالیان سایر ایالات ایران بوده است و حتی به استناد 
اظهارات افراد مسن شهر ک وکد آقا محمد خان قاجار 
نیز در لشکرکشیهای خود چند روزی را در این محل 
استراست کرد‌است اد ۱ 
جنگ و با حمله اشرار به عنوان دژ نظامی مورد استفاده 
قرار می گرفته و در روی در ورودی شمالی قسمتی 
به عنوان شاه نشین و جود داشته است که هم اکنون 
به عنوان سوئیت ویژه مورد استفاده قرار می گیرد و 
حوض ابی در این شاه‌نشین وجود دارد که هر زمان 
در توسط مهاجمین اتش زده می شد محافظین با تخلیه 
سوراخهایی روی دیواره ای مرتفع وجوددارد که از 
آن به عنوان سیستم امنیتی هشداردهنده استفاده می شد. 
به این صورت که کبوترهایی رادر این دراین سوراخها 
اسکان می‌داده‌اند که شبهابابی‌قراری و سرو صدای این 
کبوتران متو جه ورود مهاجمین توسط قلاب و یانردبان 
وجود دارد که نشان می دهد برای روزهای مقاومت 
فکر اب اشامیدنی نیز شده بود. در روی در ورودی دو 
درکوب و جوددارد که د کر اه ۱ 
کوجکتررازن کوب می‌نامیده‌اند. البته بر عکس بقیه 
یک تخته سنگ دیده می شود که از کوه بیرون آمده و 
اتشدان نقش شده اس دب ۰۰ ۳۰۰ 
دوم میلادی يا اوایل فرن سوم می‌داند. 

در مین این نقوش شاهزاده‌ای به صورت سواری 
جنگ تن به تن می کند و این برای اجتماعی که بر پشت 
اسب زند گی می کنند تصویری مطلوب است. در جای 
دیگر همان شاهزاده دیده می‌شود که ایستاده و بزرگتر 
ازاشخاص دیگر در صحنه است و شاهزاده‌ای را به 
تخت می‌نش‌اند بعد در برابر یک قربانگاه که به شکل 
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از ویژگیهای بارز نقش برجسته های تنگ سروک نمایش کامل انسانی است شبیه به نقش 
برجسته های بهجای مانده از دوران اشکانیان 


ن» این نقش دو نفر را در حال ایستاده نشان می‌دهد 


که هر دو قبا و شلواری به سبک لباسهای عهد اشکانی پوشیده‌اند. 











از #سمت شاه نشین» وجود طبقنات پایین و بالانشان از معماری 
کاروانسرایی دارد که بیانگر رعایت نظام طبقاتی در اجتماع آن روز می باشد. 
eT‏ اس رارمی گرفته 
است. درساختمان ارگ وجود زیر بنادراطراف و 
فضای باز در وسط همچنین وجود طبقات پایین و بالا 
ار رای دارد که بیانگر رعایت 
نظام طبقاتی در اجتماع آن روز می‌باشد. به این صورت 
ا هه ایر وباز رگانان وافراد 
شاخحص در طبقات بالا مسکن می گزیده‌اند. این فضاها 
پس از بازسازی هم اینک به عنوان مهمانسرا با امکانات 
مدرن شامل سوییت های زیبا با سرویسهای بهداشتی 
رستوران چایخانه سنتی, فروشگاه و نمایشگاه صنایع 
دستی. سالنهای مختلف و مجموعه‌ای از مکانهای 
تاریخی و تفریحی مورد استفاده قرار گرفته و همه روزه 
پذیرای سیل گردشگران ایرانی و خارجی می‌باشد. 


قرار دارد به ستایش ایستاده است. سپس در طرف چپ 
قربانگاه برروی یک تخت که بر پایه سه عقاب قرار دارد 
به طرزایرانیان نشسته و دست راست خودرابا حلقه 
مظهر قدرت به سوی دو تن از سران تابع خود گسترده 
است. کمی دورتر مجلسی است که در ان یک ایزد به 
شاهزاده‌ای مقام می بخشد و پس از آن صحنه جنگ 
یک شاه که بر اسبی سوار است و زره بر تن دیده می 
شود که با نیزه خود به دشمن حمله می کند. 
باغی بزر کت 

از دیگر جاذبه‌های استان کهکیلویه و بویراحمد. 
جاذبه‌ه ای طبیعی شهر چرام دشتهای وسیع با 
کشتزارهای گندم است که پهنه شهر راصحنه تجلی 
خویش کردهاسست.اهالی چرام رین باورند که به 
روزگار ساس‌انیان در این محل زنی به نام بلقیس باغی 
بزرگ احدات کرده که در طول قرون متمادی تابه 
امروز نه‌تنها رونق و آبادانی خویش رااز دست نداده 
بلکه همواره بر تنوع و تعصداد درختان این باغ افزوده 
شده است. باغ چشمه بلقیس با وسعتی حدود ٤‏ هکتار 
در ۲۵ کیلو متری تهر دهدشست قرار گر فته است.در 
این باغ بنای جدیدی به وسیله اسکندرخان چرامی به 
سال ۱۳۳۵ همش. ساخته شده. اب چشمه‌های باغ 
در جویبارهایی مشبک با معماری مناسب تراس‌بندی 
شده و درون استخرزیبایی که در وسط باغ قرار گرفته 
سرازیر می‌شود. شکوه نخلهای خرما و سروهای 
راست قامت به همراه دیگر درختان میوه در باغ بازیبایی 
وصف‌ناپذیر تصویری پرشکوه از بهشت آسمانی را 
رویاروی نگاه زمینیان به نمایش درآورده است. 


تولد 

محمد اولین فرزند 
خان_واده بود. اوروز هم 
Ey‏ 
A.‏ ر کی ا 

۱ "۲ اصلی رشت به دنیا امد. در 
۱ | محمد شیخ ابوالقاسم» طلبه 
1 علوم دینی بودودر خواندن 
درس و آموختن علوم دینی » عشق و علاقه بسیار نشان 
می داد. حصوصااینکه درسهای زیادی رانزد پدرش 
شیخ محمد تقی معین العلما (جدپدری محمد) آموخته 
بود. اواولین درسهایش رااز پدربز رگش آموخت و 
سپس » محمد تقی معین العلما او رابه مکتب فرستاد. 
تحصیلات 

ویک ایا رت ات کر ی را 
آغاز کرد. صرف و نحو عربی و علوم مختلف دینی رانزد 
پدربزرگ و مرحوم سید مهدی رشت آبادی فرا گرفت. 
او سپس توانست کلاس چهارم متوسطه رانیز با موفقیت 
به اتمام برساند اما در رشت. کلاس پنجم متوسطه و جود 
نداشت.دراین میان اداره‌معارف گیلان هر سال» چند 
نف را زشاگردان ممتاز راانتخاب و آنهاراراهی تهران 
می کرد تادر آنجا پنجم متوسطه رانیزبه اتمام برسانند. 
هزینه ماهانه این انتخاب هر ماه 
۰ تومان بودو محمد جزهء این مب 
با 2 

محمد ابتدای ورودبه تهران ۱ و 
در مدرسه دارالفنون ثبت نام کرد و ا 
وواردکلاس پنجم‌متوسطه‌شد. ا٣‏ 
یک سال تمام در غربت و تنهایی 
درس خواند. 

محمد معین» سال ۱۳۰ 
دوره متوسطه راهم به اتمام 
رساند وسپس در رشته فلسفه وم 
و ادبیات در مدرسه عالی 
دارالمعلمین تهران ثبت نام کرد. 
در این دوره باید ۲سال درس می‌خواند. 

وی در سال ۱۳۱۲ رساله ای به زبان فرانسه ارائه داد 
وموفق به گرفتن لیسانس ادبیات و فلسفه با نمره ممتاز 
شد. در سال ۱۳۱ به حدمت سربازی فراخوانده شد. و 
بعد ازاتمام این دوره به عنوان دبیر یکی از دبیرستانهای 
اهواز به حوزستان‌رفت.اماوزیرفرهنگ‌وقت.با 
مشاهده علایق فراوان معین. مقد مات انتقال اورابه 
تهران فراهم کرد و درسال ۱۳۱۸ درسمت معاونت 
اداری‌دانشسس رای مقدماتی و دبیری دانشسر ای ‌عالی به 
تهران منتقل شد. وی در خردادماه ار 
امتحانات رشته دکتری ادبیات فارسی دردانشگاه تهران 
و دفاع از پایان‌نامه خود باموضوع «مزدیسناو تأثیر آن 
درادییات پارسی» موفق به دریافت دانشنامه دکتری 
گردید. استاد راهنمای اوملک الشعرای بهار بود . نتیجه 
جلسه‌این بود:«رساله آقای محمد معین از هر حیث قابل 


جقدر دکتر معین رامی شناسید: 








گرد آوری خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی: ‏ 
حمیرا ذکر بازاده 


تمجید و تحسین است و با قید «بسیار خوب » تصویب 
می شود و آقای محمد معین در زبان و ادبیات فارسی. 
دکتر شناخته شد. به ایشان تبریک می گوییم...» 

دص معی در همیس سل ۲۱۱۱۱ ادامر 
جاهد. مدير سالنامه پارس ازدواج کرد که‌نمره‌ازدواج 
علی اکبر دهخدا. سر آغازی برای یک کار عظیم ادبی 
دیگربود» یعنی تدوین لغت نامه دهخدا بد معن 
جایگاه ویژه ای نز د استاد دهخداداشت به گونه‌ای که 
علامه دهخداء در وصیتنامه اش نوشت : 

O TT 
E TT 
آقای دکتر معین بدهند که مثل سابق به چاپ برسد واین‎ 
زحمتی حانکاه؛ حداقل معادل نصف تالیف است...‎ 

چند سال بعد دکتر معین» پس از سالها تلاش و 
کوشش و تحقیق. یک روز صبح در جلسه مدافعه یکی 
از دانشجویان دانشگاه تهران نا گهان به کف اتاق افتاد 
e‏ 

پزشکان پس از معاینه های فراوان متو جه ضایعه ای 
شدند که‌درمغزد کتربه‌ وجود 
آمده‌بود. باوجودسعی و تلاش 
فراوان هیچ بهبودی در حال او 
معین بتواند هوشیاری اش رابه 
۱ ار ار ارس ار 
8 آخحرین روزهای حیات استاد 
: -(«...در اتاق ۲۱۶ بیمارستان 
8 فیرو زگ مردی خفته که ۶سال 
و پنج ماه است خاموشی گزیده 
7 و تنهایی اختیار کرده است. .. و 
دکتر معین» استاد دانشگاه تهران 


E 


تحقیقی است... همیشه خاموش اس ت وبا جشمان 
در هه تا هی کی وا 

چشمهایی که روزی خطوط مبهم کتابهارا 
می‌جست. فقط نگاه است. نگاه سر د و بی روح؛ هیچ 
E‏ ۱ ۱ 
سرانجام در حالی که استاد از شدت بیماری در نیمروز 
گرم سیزدهم تیر ماه ۰ دفتر حیاتش بسته شد.. از 
مرحومدکتر معین مقالات و کتابهای فراوانی» همراه‌با 
تصحیح متون ادبی با حاشیه نویسی و اضافات ترجمه 
کتاب از زبانهای عربی و انگلیسی و زبانهای باستانی به 
حجای مانده است. 

موضوع اغلب مقاله های دکتر معین» لغت و دستور 
ری ار ی ار را 
تاریخ و فرهنگ » کتاب شناسی. فلسفه و ... است 


07۲ ارت ا 
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داد 


9 کمت است 


هثل دانماو کی 





ال تجربهاازدوای دعت 


حالا دوازده سال از ازدواج ما می‌گذرد و هیچ کس در خانواده به اندازه 
من خوشبخت نیست 


با چراهای خواستکاری دعس 


من نه دخترزیبایی بودم ونه پدرپولداری‌داشتم...نه 
تحصیلات و شغل انچنانی و نه هیچ مشخصه ویژه‌ای!! 
وقت شسوهرکردنم هم بود...از ان جایی که عمه‌های 
بالا رفته بودولی هنوز شوه ر نکر ده بودند.همه‌نگران 
بودند که مبادامن هم دچار سرنوشت آنها شوم!ابرای 
همین موضوع ازدواج من شد مهمترین کار همه 
پیدا می کرد... همه هم حجالت و شم را کنار گذاشته 
دنبال شوهر خوبی برای من هستند. به خاطر همین 
دخترها به مراتب بیشتر بود و هفته‌ای نبود که پدرم با 
جعبه شیر ينی و میوه به خانه نیاید!!اطوری که یک روز 
داد و فریادش بلند شد و گفت ازاین همه شسیرینی و 
میوه حریدن خحسته شده و مراسم خواستگاری‌ها باید 
ساده‌ثر بر گزاز شود 

من سخت گیر نبودم» یعنی مادرم اجازه نمی داد که 
بیارزد باید زنش شوی... 

اماازشانس و اقبال من درهمه این خواستگارها 
یکی پیدانشد که سرش به تنش بیارزد. آنهایی که‌من 
می‌پسندیدم آنها از من خوششان نمی آمد و آنهایی که 


۷ ت * ۳ کے ۰۰ 
ل راوخ ۵ شم ف آي ۵6 داش تناری 
۰ 


مسودابه و معصومه خانم هراسان آمدند خانه م... 
رنگ به صورت نداشتند... گفتم: خیر باشه؟ 

معصومه حانم که دیگرنای‌ایستادن نداشت.روی 
همان پله‌های دم در نشست و نفس تازه کرد... سودابه 
گفت: باب ام رفته داد گاه تقاضای طلاق‌داده...امروز 

گفتم: یعنی چه؟ احمد آقا و طلاق؟! 

آب قند رادرست کردم و دادم دست معصومه 
خانم... سودابه آنقدر عصبانی بود که فقط داد و فریاد 
بی کیا ر رین ی کرد 

ھهمەماج ای زند گی معصومه خانم واحمداقا 
موقت خود درا ورد وان طرف شهر برایش خانه‌ای 
اجاره کرد... از ان موقع زندگی معصومه خانم تیره و تار 
شد... هر چند این راز رااز چشم همه مخفی کرد ولی در 
قلبش غم بز ر گی داشت... 

معصومه خانم دو دختر بزرگش راشوهر داده 
یک وقتهایی به خانه‌مامی آمدند وبرای من درددل 


0 
اطلاعات یی ارو ۳۳۸۲ 


خلاصه ۲۷ سالم شد و هنوز شوهر نکرده بودم و 
دزم ا و رن 
می‌دادند فایده‌ای نداشست. فکر می کردمن حتما تا ا خر 
عمرم‌بی شسوهرمی‌مانم...اين حال و روزمادرم مرا 
خیلی ناراحت می کرد و روزبه‌روز اعتماد به نفسم را 
بیشتر از دست می‌دادم... تااینکه عادل به حواستگاری‌ام 


سم 


امد... 

سرووضع آنچنانی نداشت.لاغر و خجالتی بود... 
شغلش هم تعریفی نداشت. در یک جوشکاری کار 
می کرد و درآمدش خیلی کم بود... من برای اولین بار به 
مادر و پدرم گفتم: حاضرم با همین پسر ازدواج کنم. 

پدرم هاج وواج نگاهم می کرد... مادرم اخم 
کردو گفت: این هم شد شوهر؟ توی خانه این مرداز 
گرسنگی می‌میری... هیچ چیز ندارد که دلت رابهش 
و کی 

و باه دور دی رن راهم ی ا 
که حداقل شیفته محبت و صداقتش بشوم ای کر 
کلافه شده بودم. گفتم با همین مرد عروسی می کنم. 
خوب یا بدش هم اصلاً مهم نیست. الا حره هر کس 


یک بختی دارد... 
داشتیم. مادرم خیلی خوشحال نبود. فکرمی کرد 
دخحترش رابالا خره شوهر دادولی به کی ؟ به مردی 
که حتی نمی تواند یک خانه برای دخترش اجاره 
از همانجاشروع شد... بعد از ازدواج تازه با خلق و 
و مهربان... هرچه بیشترمی گذشت بیشتر خداراشکر 
می کردم که با او ازدواج کر ده‌ام... 

مادرم اما باز غصه می خورد... دخترهای فامیل یکی 
بعدازدیگری شسوهرمی کردن د ووضع زند گی همه 
انهابه نوعی از من بهتر بود...مادرفکرمی کرد زیادی 
عجله کرده واگرصبر می کرد حتما شوهر بهتری برای 
من پیدا می شد اما از فضا من روزبه‌روز بیشتر احساس 
کارش در کار گاه تراشکاری حوب بود که همه شهر 
می‌دانستند ظریف ترین و پیجیده‌ترین ابزار را فقط او 
می‌تواندبادستگاه تراشکاری بسازد... کم کم انعامهای 
خوبی گرفت ویک روزمردی که کارخانه‌داربود به او 


مت سنن ملد رجانه 


می‌گو دند خیلی قن قشنگ است... جوان هم هست. وقتی ن شنیدم احمد او راصیغه کرده. دلم 
شکست ولی دم نزدم... اما حالا می‌خواهد او را به عقد دائم خودش دربیاورد... 


بالا خره از حرفهای معصومه خانم فهمیدم که چند 
هفته پیش احمد آقا از او خواسته که اجازه بدهد همسر 
دومش رابه عقد دائم خودش دربیاورد... معصومه هم 
قبول نکرده بودو احمد آقااو را تهدید به طلاق کر ده 
بو د و... 
سعی کردم دلداری اش بدهم... گفتم مگرممکن 
است احمداقابعد از سی سال زند گی باشماطلاقتان 
بدهد؟! معصومه خانم آهی کشید و سفره دلش را برایم 
باز کرد: 

-وقتی زنش شم می‌دانستم احمد مرادوست 
ندارد... دو سه سالی ازاو بزرگتر بودم ولی به اصرار 
دایی‌ام بااوازدواج کردم...احمد شاگردمغازه‌دایی 
جان بو د و دایی می‌خحواست او رادر مغازه شریک کند تا 
بیشتر دلبسته کار شود. از طرفی اگر بامن ازدواج می کرد 
وابستگی‌اش به خانواده مابیشتر می‌شد ودایی باخیال 


به دنیاآمد... سعی کردم باهمه سختی‌های زند گی بسازم 
ودم‌نزنم تابلکه محبت احمد رابه خودم جلب کنم... 
خانه راهمیشه مثل دسته گل نگه می‌داشتم. بچه‌ها را 
مودب و مرتب بزرگ می کردم و قناعت اولین اصل 
زندگی من بود... همین شد که احمداقاهم کم کم به 
من علاقه‌مند شد... زند گی مان بعد از ده سال تازه‌رنگ 
ورخ گرفت... بچه‌ها شیرین زبانی‌هایش ان شروع شده 
بسود. وضع مالیمان بهتر بود و از همه مهمتر اینکه احمد 
به من علاقه‌مند شده بود... 

تا اینکه سر و کله این زن بیدا شد... می گویند حیلی 
قشنگ است... جوان‌هم هست.وقتی شنیدم‌احمد 
اوراصیغه کرده. دلم شکست ولی دم نزدم... اما حالا 
می خواهد اورابه عفد دائم خودش دربیاورد...بهش 
می‌گویم آخر مرد جلو درو همسایه شرم نمی کنی»از 
دامادهایت خجالت بکش... دم پیری و مع رکه گیری؟ 
اصلابرای توجه‌فرقی می کند این زن به عقد دائمت 
دربیاید یا موقت بماند؟ موقت که باشد حداقل اسمش 
در شناسنامه‌ات نیست. می شو د مخفی اش کرد... به هیچ 


با 


r ECE 






پيشنهادداد تابرایش طراحی قالب بکند ودرقالب‌سازی 
به او کمک کند... عادل هم قبول کرد... شبها خحسته به 
خانه می آمد و کاغذهایش رامی‌ریخت روی زمین و 
شروع به طراحی می کرد... اولین طرحی که داد آنقدر 
خوب بو د که وقتی ان مرد مزد عادل راداد ما حيرت زده 
شدیم... با چند میلیون تومانی که گرفت رفتیم آپارتمان 
حیلی کو چکی اجاره کردیم... مرد کارخانه‌دارمی گفت 
همین قالب‌ها را ا گر می خواستم از خارج بخرم. چند 
برابر این باید پول می‌دادم... 

کار عادل رونق عجیبی گرفت.مدام از کار خانه‌های 
دیگرآمدن دوبه اوسفارش کاردادن د وزند گی ما 
روزبه روز بهتر شد... با قناعت توانستیم خانه‌ای بخریم 
و بچه‌هایمان رابه مدارس خوب بفرستیم و... 

حالا دوازدهسال ازازدواج مامی گذردو هیچ کس 
درخانواده به اندازه‌من خوشبخت نیست جون شوهری 





کس هم نگو. من هم چشم رابه روی همه چیز می بندم. 
ولی احمد انگار چیز خور شده... می گوید باید به عقد 
دائم دربیاید... 

صدای هق هقش بلند شد... سودابه سرخ شده بود... 


و معصومه رادر خیابان دیدم...سلامی کردم و بعد از 
احوالبرسی خواستم چیزی بپرسم ولی گفتم» پرسیدن 
ندارد. همین که خوب و خندان کنار هم هستند دیگر 
چه جای سوالی هست ؟احتما باهم اشتی کردند... 
خوشحال شدم که معصو مه خانم بیچاره توپیری دربه‌در 
نشد...اماوقتی خبردارشدم که کامیون شرکت باربری 
دم در خانه معصومه ایستاده و دارد وسایل را بارمی کند 
سراسیمه رفتم آنجا... معصومه ب ابغضی در گلوبهم 
گفت: احمد واقعیت رابهم گفت... زنش باردار شده 


می‌خورد و قلبی مهربان 
داردو خداوند دوفرزند 
سالم وباهوش‌ هم به ما 


داده 

زر 3 حالا هر وقت برای 
1 کم یکی از دختره ای فامیل 
0 خواستگاری می‌اید همه 
ماجرای زندگی مرا تعریف 
رااز سر شناخت و تحقیق 
انتخاب نکردم ولی این کار خدابسود که چنین بختی 
رانصیب من کردامادرعوض حالا این ماجراشده 
درس عبرت همه دخترها و پسرهای فامیل... آنهاسعی 
می کنند درانتخاب همسرسخت گیرنباشند و فقط به 
اخلاق و کوشابودن طرف مقابلشان دقت کنند... که 
البته روزبه‌ روز شاهد وصلت‌های بهتری هم هستیم... 
دیگردختره ابه دنبال پول وظاهر نیس تند ومی‌دانند 
که بخت اقبال به زیبایی یک زن و یا پولداری پدرش 

وط ندارد 
دلم می خواست تجربه ازدواج خودم‌رابرای 
و ا ی 
جوان» مخصو صا دخترهایی که خیلی هم زیبا نیستند 
وهمیشه تصور می کنند خو شبختی رابطه مستقیم با 

زوا س دار 


و برای اینکه بچه شناسنامه 
داشته باشد می خحواست 
اورابه عقد دائم خودش 
دربیاورد... حتی حاضر بود 
مراهم طلاق بدهد... اما 
من‌انقدر التماسش کردم که 
| شریط پیش پایم گذاشت 
| انهم این بود که بچه رامن 
بزرگ کنم واو برای همیشه 
آل ل ارک کند...خاره 
چه بود؟ قبول کردم... حالا 
بچه چند روز دیگر به دنیا می‌آید. می خواهم خانه‌مان 
راعوض کنم که آبرویمان پیش درو همسایه نرود.اگر 
برویم یک محله قدیمی کسی از داستان زند گی ما باخبر 
نمی‌شسود...بچه رابسز رگ می کنم و عوضش احمد هم 
مراطلاق نمی دهد... 

حیرت زده نگاهش کردم. .پرسیدم: : یعنی احمدآقا 
آن زن راحتماً رها می کند؟ 

حن له معناداری کرد و گفت: کی می‌داند؟ دیگر 
به دو چشمم هم ایمان ن‌دارم... فقط این رامی‌دانم که 
قیمت ماندنم در این خانه» بزرگ کردن بچه هوویم در 
ا 

ازا و خداحافظی کردم...دیگر از سرنوشت معصومه 
خبری ندارم... 


صمصام جانبخشی سیده غزل پورالحسینی 


سید‌حسین تاجگردون 





امیرمسعود تاجگردون 
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ھر کس که اورا داری بی کندد ده است 


ای سدن 


دوره چبارم 


بسا یه یز رک د اسفان نویسی 
عصمب 


وجیھه د لاور -"مشهد 





ال ار 
نماز انسان را از بدیها بازمی‌دارد 
قرآن‌مجید 
ساطوررابالا برد وسرش رابلند کرد از آحرین باری 
که دیده بودش زمان زیادی گذشته بود و در این مدت 
چقدر انتظار کشیده بود تا بار دیگر ببیندش. لحظه‌ای 
تردید به حانش افتاد که شاید او نباشد. فکری کرد و 
E‏ رد ای زنش را 
زیر چادر و روبنده با شک و تردید تشخیص می داد اما 
در شناختن او اشتباه نمی کرد. به دیدنش عادت کرده 
بود یعنی معتاد شده بود؛ معتاد خراب. دوست داشت 
هیچ مشتری نداشته باشد و تا می‌تواند یک دل سیر 
نگاهش کند. پس از هر بار که برای خرید گوشت به 
دکانش آمده‌بود تامدتهاحر کات وسکناتش راد رخواب 
و بیداری هزاران هزار بار پیش خود تصویر کرده بود و 
حال می‌توانست او را از میان چندین زن چاقچوری و 
روبنده‌بسته بشناسد. گوشتهای خواسته شده‌ی مشتریان 
رادر کاغذی پیجید و دوقرانی و ده شاهی‌ها راشمرده و 
نشمرده به داخل دخل ریخت. حریصانه نگاهی به زن 
انداخت که به سکوی دکان رسیده بود واز آن‌ بالامی آمد. 
روبنده‌اش در وزش باد از میان انگشتانش که سعی 
داشت محکم نگاهش دارد. می گریخت و مرد حریصانه 
به آنچه از پس و پیش رفتن روبنده عایدش می‌شد چشم 
دوخته بود. پا به داخحل دکان گذاشت و درست جای 
همیشگی اش ایستاد. جایی که آبشار روشن و موربی از 
نورگیر دکان جاری بود و نیمی از چادر سیاه زن در زیر 
نوربه سرخی می زد. مرد دستهایش رابا پیش‌بندش که از 
لکه‌های قرمز و چرب پوشیده شده بود. پاک کرد. 
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علی اصغر شیر زادی 


خانم شهلا اکبری - شهرضا 

چرابه این نتیجه رسیده‌اید که نامه‌هاو نوشته‌های 
ارسالیتان به مجله اطلاعات هفتگی خوانده 
نمی شود؟ مطمئن باشید که به‌همه‌نامه‌ها و نوشته‌های 
خوانند گان و یاران و همراهان این مجله با دقت و 
علاقه توجه می‌شود و هیچ نامه و نوشته‌ای بدون 
جواب نمی ماند. 

واماء درباره داستان بلند وبدون عنوانی که‌برروی 
دو طرف برگهای کاغذ نوشته‌اید و برایم فرستاده‌اید 
بايد بگویم - در یک نگاه کلی -نشان از استعداد و 
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(عصمت) یک ی از بهترین و بد یع‌ترین داستانها یی است که تا کنون برای «مسابقه بزرگ داستان‌نویسی») 


اطلاعات هفتگی فر ستاده شده است. 


«وجیهه دلاور» با اند يشه تخیلی شده و متکی بر مفهوم ی ایمانی و عمیقاً انسانی. داستانی خوش ساخت و 
گیرابرای دیروز وامروز و فر دان وشته اسست. این نویسنده جوان که بر پایه قریحه‌ای نی رومن دگام به راه دشوار 
داستان‌نویسی و نویسن دگی خلا ق گذاشته. با سنحی دگی و حفظ تعادل هنر مندانه د رکاربردعنصرهای داستانی. 


اثری جندسویه و تا حدی تاویل پذیر را آفریده است. 


«وحیهه دلاور» -متو لد ۰ --دانشآموخته کارشناسی مدیریت باز رگانی است و اگر با پشتکار و 
سختکوشی و شکیبایی نویسن دگی رادنبال کند. به عنوان جهره‌ای شاخص در عر صه داستان‌نویسی د رآینده‌ای 


نزدیک شناخته خواهد شد. 


می‌دانست که هر وقت رای خرید گوشت می آیدنهایت 
الط در سیرگوشت است.امامنتظر 
ماند تا خود او بگوید چه می‌خواهد. دوست داشت به 
هر بهانه و طریقی لحظات را کش دهد. پس منتظر ماند تا 
زن مثل همیشه یک دو سیر گوشت بخواهد و او در این 
5۶ هرا ا یدن گوشت سرگرم کندوزن 
نیم نگاهی از پس روبنده به او کند و چون او را سرگرم 
وزن کردن بیابد. کمی اریب بایستد و صورتش رابیشتر 
۶ " به کنجی دیوار کند؛ روینده‌اش رابالا 
بزند و گوشه چارقد ململ سفیدش را که گره کوچکی 
زده بود باز کند و از پر چارقدش تنها دوقرانی موجود را 
بردارد و با انگشتان بلند و ظریفش سکه را آرام بر روی 
پیشخوان جرک آلود که به سیاهی می‌زد بگذارد و 
گوشت رابگیردو زیر لب «دست شوما درد نکنه» بگوید 
و راهش رابگیرد و برود. در این آمد و شدها چند باری 
اتفاق افتاده بود که در روزهای باد و بوران روبنده‌ی زن 
از چنگش گریخته بود وبا پس رفتن روبنده چشمان آبی 
در پرتومژگانی بلند و مشکی که در سایه‌ی ابروانی به هم 
پیوسته حسنی عجیب افریده بود نمایان شده و خواب 
و خوراک راازاو ستانده بود. از آشناو غریبه به بهانه‌هایی 
پرس وجو کرده و با شگفتی شنبده بود که عیال گاربچی 
سیاه سوخته‌ای است که صبح آفتاب نزده تا تاریکی شام 
به دنبال معاش عیال و فرزندش است و در اخرهم دخل 
و خرجش با هم جور نمی‌شود و از آن زمان به بعد 
هروقت گاربچی را دیده بود زیر لب فحشی نثارش 
کرده و گفته بود «سیب سرخ نصیب دست چلاقه!» مرد 
که هنوز خود را با گوشتهای روی پیشخوان سرگرم 
نشان میداد سرش را آرام بلند کرد و نگاهی به زن 


ذوق بارز شما در داستانسرایی دارد. 

ارت وان کت تا را بر رس 
مورداشاره در نامه تان غلبه کنید وبا اعتماد به نفس بیشتر 
کار جدی و دشوار «نویسندگی خلاق» را به گونه ای 
پیوسته و پیگیر دنبال کنید. با کسب مهارت و رسیدن 
به ورزیدگی لازم در این عرصه به عنوان یک «داستان 
نویس)» تو انا شناخته خواهید شد. البته تو جه داشته باشید 
که در زمینه مطالعه و خودآموزی نباید صرفا به خواندن 
ار عوام‌پسند و به اصطلاح «بازاری» مورد اشاره‌تان 
کی 

خود را به خواندن و بازخوانی داستانها و رمانهای 
ارزشمند و عمیق و ماند گار نویسند گان شاحص تاریخ 
بیش از یکصد ساله داستان‌نویسی‌ایران از «محمدعلی 
جمال‌زاده» و «صادق هدایت» تا چهره‌های نام‌آشنای 


انداخت تا شاید روبنده برای برداشتن پول از گوشه 
جارقدش به کناری رود اما متعجب بود از اينکه زن نه 
حرفی زد و نه گوشتی خواست. اما دید که این پا و آن پا 
می کند و به آرامی نوک گیوه‌ی نخ نمایش را بر زمین 
می کوبد و همچون شاگرد مکتب خانه که منتظر عقوبت 
باشد بی قراراست. سرانجام نفسش رابا صدابیرون داد و 
زیر لب بریده بریده گفت: «(دست شوما درد نکته ا که 
ميشه یک-دو سیر گوشت بدین آقامون ظهر که اومدن 
باهاتون حساب میکنن» قصاب سرش را پایین انداعت 
N eas wl,‏ 
داخل دهانش فشار دادو چند تار سبیل رالای‌دندانهایش 
چند لحظه‌ای نگه داشت. به فکر فرو رفت و بعد کارد 
دستش را طوری بر سوهان کشید که گویی قصد تیز 
کردن آن را دارد و پس از لحظه‌ای گفت: «البت آبجی ما 
نسیه مسیه به کسی نمی‌دیم؛ حالا هر کی می‌خواد 
تشه ون سوشن را باس اتداخت ور یراق ر آماده 
می‌شد که قصاب ادامه داد: «اما شاید بشه یک جوری 
معامله کنیم) زن منتظر ایستاد و مرد ادامه داد: «حب 
ابجی. هر جیزی مالیاتی داره! قبول دارین که....» زن 
اجازه نداد تا اصحبت مرد به پایان برسد و چون خحجالتی 
را که درابتدابرای درخواست نسیه داشت حال در وجود 
خود نمی‌یافت و گمان می‌کرد آن‌طورها هم که فکر 
می کردہ قصاب آدم دندان گردی نیست» کمی آسوده‌تر 
از قبل گفت: «خدا عمرتون بده من که نمی خوام صدقه 
سری چیزی بهم بدین» مثل اينکه اشتباهی ملتفت 
شدین. گفتم که اقامون که بیان پولشو براتون می‌یارم» 
اگه بهم یک سیر گوشت بدین سر نماز دعاتون می کنم.» 
با گفتن کلمه‌ی نماز دل زن پر کشید به سمت سجاده و 


ای ار اد ی را وب الا 
توصیه می کنم به خواندن و چندباره خواندن کتابهای 
«بازافرینی واقعیت» و «در جستجوی واقعیت» تالیف 
شاعر منتقد. نویسنده و مترجم فرزانه و مشهور معاصر 
«(محمدعلی سپانلو» بپردازید. 

با مطالعه دقیق این دو جلد کتاب به واقع وزین و 
پرارزش. با شاخحص ترین و درخشان‌ترین داستانهای 
کوتاه داستان‌نویسان ایرانی " ازدوران انقلاب مشروطه 
تاجند سالاخیر -آشنا خواهید شد.دراین دو جلد کتاب 
e‏ برگزیده شرح و نقد عالمانه و روشنگر 
و اموزنده‌ای نیز به قلم مولف امده است. 

علاوه بر این اثر دو جلدی ماند کار م توانید کتاب 
سه جلدی «صد سال داستان‌نویسی ایران» نوشته«حسن 
میرعابدینی» منتقد و مورخ ادبیات داستانی راهم به 


جانمازی که فصل بهار لبریز از عطر یاسهای 
امین الدوله‌ای می‌شد که لای جانمازش می گذاشت. و 
اما کلمه‌ی دعاو نماز قصاب رابه خیلی دورها پروازش 
داد سجاده‌ی گرد و خاک گرفته‌ی لب تافچه (یادگار 
آقاجان) پیش چشمانش ظاهر شد. نمی‌دانست از 
اخرین نمازی که خوانده بود چه مدت گذشته اما به 
پایین شهر باز شده. نماز و دعا و تسبیح شاه مقصود 
یاد گار آقاجان‌هم انگار توی ذهن گذشته‌ها گم شده... از 
حرفهای زن که او را هل داده بود به سمتی که سعی 
محکم در تکه گوشت روی پیشخوان فرو کرد. زن که 
مشخص بود ترسیده به وضوح قدمی عقب گذاشت. 
مرد گفت:«نه ابجی. مثل اینکه ملتفت نشدی!پس گوش 
کن تاروشنت کنم؛ اولاً پای خداو نماز و دعا را باز نکن 
مرتیکه‌ی ریغورو جلوی من نيار و آقامون اقامون 
نکن...» و زیر لب چیزی گفت که زن فکر کرد حتما 
فحشی داده است. بعد گوشه سبیلش را جوید و گفت: 
(سوماً منظور من...» لب پایینش را به دندان زرد و 
سیاھشں کر نے نس خر ددر کت چ تر و تن 
آمده بود و زن نیز مردد بود در ایستادن و ماندن اما 
احساس می کرد که مرد می‌خواهد چیزی بگوید که 
شاید به نفعش باشد. قصاب یکباره دل به دریا زد و سعی 
کرد تاز تنهافرصتی که شاید ه رگزبرایش پیش نمی آمد 
نهایت بهره راببرد. پس گفت:«(خحب من حمس و ز کات 
مالم‌روبادادن مقداری گوشت می دم»اماشو مادر عوض 
چه چیزی دارید؟» زن که احساس می کرد مرد متو جه 
منظورش نشده گفت: عرص کردم آقامون‌رو که 
را می‌شنید خون در بدنش گر می‌گرفت؛ عصبی و 
برافروخته» چشمهایش را ریز کرد و سر تا پای زن را 
می کرد که قصاب دارد با نگاهش او را قورت می‌دهد. 
مرد که گمان می کرد نیمی از آنچه را که مدتها در دلش 
بوده به راحتی گفته و تا حصول نتیجه راهی نمانده 


عنوان یک کتاب مرجع -مطالعه کنید و در اختیار داشته 
باشید. 

فعلآًودراین مرحله‌پیشنهاددیگری‌ندارم و امیدوارم 
به زودی بتوانم داستانهای کوتاه ارزشمند و تازه شما 
رابخوانم. مرا ببخشید که نمی توانم درخواست شمارا 
برای نوشتن پاسخ ویژه و فرستادن آن از طریق پست 
اجابت کنم. برایتان نشاط و توفیق آرزو می کنم. 

خانم طیبه فرهادی قم 

سلام پرمهر شما را به همه نویسندگان و کارمندان 
مجله خودتان - اطلاعات هفتگی - ابلاغ کرده‌ام و 
متقابلاً به شماسلام می گوییم وازابرازلطف ومحبت‌تان 
سپاسگزاریم: 

درباره داستان واره‌ای که با نام اال خرات 
لحظه‌های غریب» فرستاده‌اند به ایجاز نا گزیر می‌توانم 


گفت: «الان نه دوسیر که چند کیلو (کلمه کیلو را آنچنان 
کین کت کا ر اس ون اگ یرت ات سر خاش 
بیاید) قصد دارم بهت بدم نه به خاطراون گاریچی 
مافنگی که اگه دماغشو بگیری ریغ رحمتو سر میکشه 
که به خاطر خودت...» که زن پیش دستی کرد وباصدایی 
محکم که از آزردگی توهین به شوهرش سرچشمه 
می گرفت» گفت:«امامن پولی ندارم که به شما بدم» مرد 
پوزخندی زد و سرش را به چپ و راست تکان داد و 
گفت: «حواست نیس ! تو ثروتی داری که خودت ازاون 
بی خبری!» خیال می کرد که الان دهان زن با شنیدن این 
حرف باز می‌ماند و ادامه داد:«روزی چند تاازاین زنهای 
چادر چاقچوری که می‌بینی باهزار قر و قمیش می‌یان تا 
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شانس تو گرفته! دلم اسیر حسنت شده... گفتم که من 
یک خر ده ازاموالم رو می دم توهم...»سکوت کرد چون 
می‌دانست که ادامه حرفش باید برای زن آشکار شده 
باشد و نیازی به توضیح بیشتر نیست. تیره‌ی پشت زن 
می‌سوخت.انگارپاهایش راباسریش به زمین چسبانده 
بودند. سردش شد. احساس کرد کسی یکباره در زیر 
اب سرد حوض فرو می‌بردش. مرد استخوان کوچک 


بگویم:به نسبت سن وسال و جوانی و تجربه‌های‌طبعا کم 
دامنه‌تان در حیطه زند گی و نویسند گی» قدرت مشاهده 
عمیق و گسترده‌ای‌دارید که‌در کارشعرو داستان‌نویسی 
یکی از مؤلفه‌ها و پایه‌های بسیار تعیین کننده و موثر 
کر ای ی را ای 
- چه به لحاظ املای واژه‌ها و چه از نظر رعایت نحو 
ساده و متعارف -نثر و زبان هموار و قابل قبولی دارید. 
لابد خودتان بهتر از برحی اطرافیان‌تان دریافته‌اید که 
اگر قرار باشد با گذر از مرحله تفنتی و غریزی نوشتن 
- به طور جدی و پیگیر به عرصه داستان‌نویسی گام 
بگذارید. باید تابع یک برنامه مشخص و زمان‌بندی 
شده برای مطالعه وسیع و هدفمند و نوشتن و باز نوشتن 
بی‌وقفه باشید. به خواندن داستانهای صرفاً سرگرم 
کننده و «یکبار مصرف» اکتفا نکنید. برای «نویسنده) 


روی پیشخوان را بر زمین انداخت. دست و پای زن مثل 
مترسکهای سر جالیز خشک شده بودند و نای راه رفتن 
نداشت::دوست داشت فرار می کرد و از تیررس ناه 
قصاب گم می‌شد و در پشت کوهها و ابرها قایم می‌شد و 
هیچگاه پیدایش نمی شد... مرد به سرعت پشتش رابه او 
کرد و کارد را در ران گوسفندی که به چنگک آویزان 
شده بود فرو کرد و گفت:«شوماهم گوشه چشمی به ما 
بکن این جوری تو هم مالیات ثروت خدادادیتو دادی» 
فکر نمی کنم معامله‌ی بدی‌باشه!» قصاب با کارد گوشت 
سرخ رنگ بدون چربی را شکافت و به استخوان رسید. 
زنبوری چسبیده بر ماهیچه رادر ميان انگشتانش له کرد و 
همانطور که پشت 
گذشت که زن حتما الان رنگ به رنگ می‌شود. حجالت 
می کشد اما ته دل حوشحال از این معامله خواهد بود که 
بدون پرداخت قران پولی ران گوسفندی به چنگ بیاورد. 
کجکی لبخندی زد. هیچگاه فکر نمی کرد تمامی اسباب 
برای گفتن آنجه در ذهن دارد فی‌الفور فراهم شود. 
ساطور را از جلوی پایش برداشت و بر استخوان کوبید و 
ادامه داد: (میگم ه رچیز حساب و کتابی داره» اگه می‌بینی 
اوستای قصاب سنگ تموم گذاشته و دست و دلباز شده 
تو هم ناخن خشکی‌رو بذار کنار و اون روبنده‌رو کنار 
بزن, لا کر دار!» با خود فکر کرد حال که رو بر گرداند در 
ورای چادر و روبنده‌ی کنار زده صورتی خواهد دید که 
مدتها آرزویش را در سر داشته و از ذهنش گذشت : 
رسیدن به نتیجه قدمی بیش نمانده. ساطور به دست 
لحظه‌ای بر جا ماند و لبش رابه دندان گرفت. صدایی از 
زن شنیده نمی شد. به آرامی سرش را بر گرداند. تعجب 
کرد و دهانش باز ماند. دیگر حتی سایه‌ای یا غباری از 
گیوه‌های زن در دکان نبود. به سرعت قدم بر سکوی 
دکان گذاشت و سرش را به سمتی که خانه زن بود 


پشت به زن ایستاده بو د» از مخیله‌اش 


چرخاند. چادر سیاه زن در باد می‌پیچید و روبنده‌اش در 
دویدن‌های سریعش به چپ و راست می‌رفت. به سمت 
کوچه‌ای باریک می‌دوید که نوری نازک و ظریف از 
شیار پنجره‌ای در میانه‌ی آن سرک می‌کشید. زن حتی 
نیم‌نگاهی -ولواز وحشت -به پشت سر نکرد و انگار 
ناراب ری مور 
ناید ید شد... 
5 
شدن در مفهوم حقیقی آن چاره‌ای جز این ندارید 
که به تدریج دست کم "شماری از برجسته‌ترین 
زمانها و مجموعه داستانهای کوتاه داستان‌نویسان 
شاحص ايران و جهان را بخوانید و بازخوانی کنبد. 
تردید نداشته باشید که برای توانا شدن به منظور 
نوشتن داستانهای درخشان. راه و چاره‌ای جز 
خواندن و باخواندن داستانهای قوی و درخشان 
وجود ندارد. شما با تکیه بر نوشته‌ای که با عنوان 
«انسان» خراب لحظه‌های غریب» بر قلم رانده‌اید 
-اکنون در آغاز راه نویسندگی قرار دارید. بر خود 
سخت بگیرید و از خودتان برای «نویسنده» شدن 
را ار را ی 
باشید. برایتان شادی و تندرستی آرزو می‌کنم. 


۱ 
۷ ما۸ 44 الاعات ی 
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که هست ار ر استکار ی ر استگار ی 


تاچشم کار می کرد بیابان بود وه وا گرم و جوان خسته از بیابان می گذشت. نگاهش 
به دوردسته افتاد.باغ سرسبزی رادید. تشنه اش بودبرقدم‌هایش افزود تابالا خره 
به نزدیکی باغ رسید. باغ یک باغ میوه‌بود. چشمه‌ای از پشت دیوارباغ جاری بود. از 
هم به سر و صورت خود زد. سرحال آمدء نفس عمیقی کشید. درحالی که نیرویی تازه 
یافته بو دبلند شد وا زحاشیه‌دیوارباغ رو ع به‌رفتن کرد.همچنان که داشت قدم 
برمی‌داشت ناگهان سیب درشت وقرمزی رادید که‌روی اب جوی درحال حرکت 
به حوردن کرد. بعد که از خوردن فارغ شد یکباره پشیمان شد وبا خود گفت: خدای 
من چه اشتباهی کردم! این سیب به این باغ تعلق دارد و من بدون رضایت صاحب 
باع این سیب راخورده‌امدرحالی که به دت معذب بودازرفتن منصرف شد.باغ 
رادورزد تاراه ورودی باغ راپیدا کند. وقتی درب ورودی باغ را پیدا کرد داخل شد. 
بلند صدا زد صاحب باغ کجایی؟ دو سه بار این جمله را تکرار کرد تا اينکه لحظاتی 
بعد مردی متوسط القامه ومیانسال در حالی که‌بیلی دردست داشت ازلابلای انبوه 
درختها پیدایش شد و گفت: ای جوان بامن کاری داشتی؟ 
و ره 

مرد باغبان با مهربانی گفت: اگر کاری از دستم براید انجام خواهم داد حال بگو 
موضوع چیست؟ 

جوان پاسخ داد: :موضوع‌این 
از آب چش مه سیبی رادیدم که در جوی آب می‌رفت آن را گرفتم و خوردم. پس از 
این بابت راضی نباشد اینک آمده‌ام که حوردن آن سیب رابر من حلال کنی. مرد باغبان 
نگاه عمیقی به جوان کرد سپس با لبخند گفت: فرزندم درودبر تو که چنین حصلتی 
من است بر تو می‌بخشم ولی برای بخشیدن بقیه سیب باید پیش برادرم بروی. 

جوان از مردباغبان به عاطربخشیدن سهمیه خودش تشکر کرد بعد گفت من 
برای اینکه بقیه سیب هم برایم بخشیده شود می خواهم برادرت راببینم. 

مردباغب ان گفت:برادرم حاج منصوردرشهری دورزند گی می کند که‌ازاینجا 
رضایت برادرت رابگیرم. 

مرد باغبان نشانی برادرش رابه جوان داد. جوان حداحافظی کرد و به منزل رسید. 
توشهسفرمهیا کرد و صبح زود با کاروانی که به مقصد آن شهر در حرکت بودهمراه 


از نوشهدن 


شاک د سک گلشن فو لاد ترز ند عهر داد دانش آفوز فلاس دوم 
دپستان شیر اتتغاضی دفترانه نیلیش ین 


دز مال تحصلی ۱۳۸۲۰۸۸ اکسب مدل ۰اسال داول ساخ د 
نار از او یاه محتر م دیستان به خصو ص سر قار خانم 
جلا ہی مهام مق و دلصواز فلا س سز ؤر ار طرف انراد 


اطلاعات ل ون ارو ۳۳۸۲ 









شد. بعدازطی طریق طولانی سرانجام به آن شهر وارد گردید. سراغ حاج منصوررا 
گرفت. طبق نشانی به درب خانه‌اش رسید. درب زد حاجی در را باز کرد. جوان سلام 
کرد و آنگاه موضوع راازاول تا خر شرح داد. حاج منصور نگاه متفکرانه‌ای به جوان 
انداخت واوراباخوشرویی به داخل خانه دعوت کرد. بعد از پذیرایی روبه جوان 
نمود و گفت:ای جوان عزیز از راهی دور آمده‌ای نمی خواهم ناامیدت کنم ولی به یک 
شرط ان نیمه سیب را به تو می‌بخشم. 

جوان با تعجب گفت: چه شرطی؟! 

به این شرط که با دخترم که چند نقص عمده دارد ازدواج کنی. از چشم کور است 
از گوش ناشنواست. از زبان لال است و از پافلج. ایا حاضری با چنین دختری ازدواج 
کنی؟ اگر حاضری بگو تامن آن نیمه سیب را بر تو ببخشم. 

جوان‌باشنیدن‌این حرف سرش راپایین گرفت وغرق‌انديشه شد.دقایقی مات 
و متفکر بود» بعد سر بلند کرد و گفت: توکل بر خداء من برای آنکه آن نیمه سیب بر من 
حلال شود به این وصلت راضیام. چون عذاب خدابسی سخت است و درازو عمر 
آدمی در این دنیا کوتاه است و گذرا... 

حاج منصور بلافاصله بر خاست به اتاق دیگری رفت و جریان رابه طور کامل برای 
دخترش شرح داد و سپس فورأ یک عاقد و چند نفر از اقوام ودرا نیز به عنوان شهود 
احضار کرد و دختر خود راغیاباً به عقد و ازدواج جوان مسافر درآورد .بعد به جوان 
گفت حال ای جوان همسر تو در آن اتاق منتظر توست برو او راببین 

مرد جوان با ذکر نام خدا و ذکر صلوات قدم بر درون اتاق گذاشت. به محض ورود 
نا گهان شگفت زده شد و در حيرت فرو رفت. خدایا چه می‌دید؟ دختری به غایت زیبا؛ 
باچشمانی زیباترازچشم آهوان.روی‌قالی نشسته و به پشتی تکیه داده‌بود. دختربا 
دیدن جوان از جاب رخاست. چند قدم جلو امد لبخندی زد وسلام کرد. جوان که همچنان 
متحیر بو د سراسیمه به عقب بر گشت و به طرف حاجی دو ید وبا تعجب گفت:حاجی... 
تو... تو به من گفتی دخترت معیوب است» ولی او زیباست و از همه ما سالم‌تر. 

حاج منصوراشک در چشمانش جمع شد صورت جوان رابوسیدو گفت: 
پسرم مدتها بود که از خدامی خواستم جوانی پاک و شایسته نصیب دخترم شود که به 
این آرزویم به لطف خدارسیدم. به این خاطر گفتم دخترم کوراست که تابه حال با 
چشمانش بدی‌هاراندیده‌است. گفتم لال است که تابه حال بازبانش حرف زشت 
نزده‌است. گفتم کر است زیراتاکنون‌با گوشهایش حرف بدنشنیده‌است. گفتم فلج 
است. زیرا تااین لحظه هنوز با پاهایش به جاهای بد قدم نگذاشته است. به این طریق 
می خحواستم توراآزمایش کنم که حداراشکرا زاین آزمایش سربلند بیرون آمدی. 
اینک همسرت منتظر توست برو و با هم به خوشی زندگی کنید. 

گچساران ‏ "غلامعلی چریکی 


مسابقات ورزشی کانون بازنشستگان نیروهای مسلح بر گزار شد 


به مناسبت ولادت حضرت امام حسین(ع)وروز پاسداروهمچنین ولادت 
حضرت ابوالفضل العباس(ع) و روز جانباز مسابقات ورزشی دوستانه ای در شش 
رشته تیراندازی» دارت. دو و میدانی» شنا و تنیس روی میز به سرپرستی سرهنگ 
سیدحمید منافی در ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی بر گزارشد.لازم به 
ریا سر ی خر نا ری ری ار 
مجدآراوسرهنگآریاشجاعی که تو جه و علاقه‌فراوانی‌درامرورزش پیشکسوتان 
بای رد ری اس تاعاس تا 
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شیوه جد ید ار سال پیامک 

بعضی هاخیلی ناشکرند. همیشه نیمه خالی 
لوان( یاوان) رامی بینند. به محض این که چهار روز 
نمی توانند از موبایلشان پیامک در کنند» همچین غمباد 
می گیرند که اگر کسی نداند. خیال می کند طرف کشتی 
تایتانیکش غرق شده. این رامی بیند که فعلاً و موقتاً به 
حاطر پاره‌ای نیرا بط حساس مملکتی سیستم ارسال 
پیامک_ش از حي ظ انتفاع افتاده»اماایسن رانمی بیند که 
الحمدللّه سیستم ارسال بلوتونش کماکان به قوت خود 
باقی است و افراد می توانند در کانون گرم خانواده» دور 
هم جمع شوند برای همدیگر بلوتوث در کنند. 

از سر حکمت: 
خدا گر ز حکمت ببندد دری 

زرحمت گشاید در دیگری 
پیامک اگر در ا در عوض 
بلوتوث دارد بسی مشتری 

می گویم: چند روز است که نه پیامکی گرفتم. نه 
پیامکی فرستادم. کائه اجاق موبایلم کور شده! 

می گوید:ولی من که همین الان یک پیامک برای 
یکی از دوستان فرستادم. 

باتعجب می گویم: مگه میشه؟ .....جطور 
فرستادی؟ 

خیلی جدی می گوید: هیچجی یک روش جدید 
ارسال پیامک پیدا کردم که حرف ندارد. 

جدی تر از او می گویم: خب بگو ما هم یاد بگیریم. 
رفاقتی گفتند. 

لبخندی می زند ومی گوید: هیچی, برداشتم 
متن پیامک راروی کاغذ نوشستم» زنگ زدم یک پیک 
موتوری امد پیامک رابرای دوستم برد. فقط باید شانس 
بیاری و سرعت پیک هم کم نشده باشد. خیابان های 
شهر پر از سرغت گیر است.بس که بعضی افراد بی کله 
می روند. 

پیش خودتان بماند: راستش از حس این که 
یک کسی هم پیدا شد ماراسر کار گذاشت. ابتدائا 
کمی حرصم گرفت؛امابعدش که کمی بیشتر فکر 
کردم؛ بیشتر حرصم گرفت. دی دم خدا وکیلی خیلی 
هم پر بیراه نمی گوید. از قدیم گفتند کاچی به از هیچی 
است. در عین حال. رو به قبله نشستم و زیر لب گفتم: 
خدایا؛ خودت راه بسته شده پیامک را هرجه زودتر 


نشاط اجتماعی معر که است 

ا ا و ی | ین 
نشاط اجتماعی هم عجب چیز خوبی بوده است و ما 
غافل. مدام دنبال نشاط اشتباهی بودیم و همچین خیال 
می کردیم که نشاط فردی بالاترین نشاط هاست. نگو 
این که نشساط جمعی و اجتماعی هم اگر باشد مع رکه 
است. اگر معر که نبود که یک همچو سازمان عریض و 
طویلی مثل سازمان ملل. به تاز گی برنمی داشت دست 
به یک ارزیابی گسترده‌درراستای بررسی جایگاه نشاط 
اجتماعی در کشورهای مختلف ر ند ستما وحکما 
تیوه کار اسان کار کف دای امان کج 
دیدند که دست به همچین کاری زدند. درست است 
که به گزارش فدرال رزرو آمریکاء نرخ بیکاری ي 
کور اا اال دو ر ی ی کی ناس زر 
بیکار که نیستند. خدای نکرده» مرض هم که ندارند. 
فلذادراین نشاط اجتماعی لابد یک حکمت جهانی 
عام المنفعه ای وجود دارد که جایگاهش باید قرص 
و محکم باشد. 

توصبه نشاط اور: بخند تادنیابه رویت 
بخندد......(نیشست را ببندا...تا این اندازه که نگفتند. 
هس اما ار دی کر ی ابیت ) 

در همین راستاست که وزارت کش و رمانیز نظر 
به ضرورت توجه مبرم به این موضوع؛ اقدام به ارایة 
یک طرح اسطقس دار اساسی به نام «طرح نشاط 
اجتماعی» نموده است که قبل از هر چیز این سرعت 
عمل جای تشکر دارد. ظاهراً کلی ات این طرح در 
۰ محوربه تصویب شورای اجتماعی کشوررسیده 
است و عنقریب است که نشاط اجتماعی و بالا بردن 
آن» بیش از همیشه جدی گرفته شود. طوری که شاید 
مجبور شویم نشاط اضافی رابه کشورهای دیگر صادر 
کیم 
نشاط رودکی وار: 
ای بخارا شاد باش و دیر زی 

طرح شادی سوی مان آید همی 

توضیح ادبی سیاسسی:مصرع دوم بیت بالا 
در پاره ای از نسخ قدیمی چاپ جدید. به صورت «میر 
زی تو شادمان اید همی)» نیز امده است همی. که به دلیل 
و جود کلمه«میر» در آن چون ممکن بوددراین وانفسای 
اا ار کد ها اسای بدا کت از 
نقل آن احتراز شد.سری را که درد نمی کند. دستمال 
ھی انل کر دتم لای مت بات 

پیرو همین احساس ضرورت فلسفی وجود نشاط 
در جامعه سوای نشاط انتخاباتی که گذراست معاون 
محترم امور اجتماعی.فرهنگی و شوراهای وزیر 
کشورمحترم باتاکید اکید بر اهمیت و حساسیت 
استراتژیک نشاط جمعی. خواستار اجرایی شدن طرح 
نشضاط اجتماعی شسده اند و اضافه کرده اند که قبل از 
هرچیباید الگوی نشاط اجتماعی تهیه گردد و طی 
مطالعات مبسوطی زمینه های پیدایش و افزایش نشاط 
در جامعه و همچنین علل و عوامل تخریب آن در نطفه 
شناسایی شود. 


بسته پیشنهادی: از آنجا که طنزنویسان بیش 
اجتماعی» اهل بخیه اند و اصلاً حودشان اینکاره اند 
نشاط دارند؛ عجالتاً به چند فقره از عوامل نشاط آفرین» 
به طور فشرده و ام پی تری شده اشاره می شو د. العاقل 
یکفیه الاشاره: 


۱-توجه به بهداشت روانی: 

باید روان مردم رابهداشتی کرد. نوارهای آرامبخش 
در اختیارشان قرار داد که موزیک ملایمی در انها ضبط 
شده باشد و افراد با گوش دادن به ان دجار حالت بسط 
ونشاط شوند. چیزی که بیگانه ها به آن اصطلاحا 
ریلکسیشن می گویند که بیخود می گویند. همین بسط 
ونشاط خودمان بهتراست. انها زیادی ریلکس هستند. 
در فرهنگ ما اگر طرف مشکل داشته باشد و مرخحص 
باشد. می گویند طرف راحت است. 

۲-افزایش مدزان ارشاد: 

وجود گشت های ارشاد در سطح خیابان ها خبر 
اران ادا اع و اذرانش عر 
ارامش جامعه می دهد که‌بامشاهده ان خیال مردم 
راحت می شودودغدغه ‌های انها بات ناامنی بر 
طرف می گردد. فقط می ماند ناامنی رانند گی در سطح 
خیابان هاو عدم رعایت حقوق یکدیگر که خودش به 
مرورراست و ریس می شود. این چیزهای اخلاقی را 
بیرون نمی توان کرد» الا به روز گاران. 


۳-برگزاری مجالس ختم: 

هر مجلس ختمی که برای فوت بهنگام یا نابهنگام 
یکی از دوستان و آشنایان بر گزار می شود اطرافیان 
متوفی آنقدر گریه می کنند که کاملاً حالی می شوند. 
در نتیجه آماده می شوند که روزهای بعد بیشتر با نشاط 
باشند و به کاره ای ورثه بخندند. پس باید گریه را 
حدی گرفت و دانست که آخر هر گریه ای صد خنده 
ائ امک فد ار ند مار کته ای اسه وراپ 
جور حرفها. 


۳-تکریم ارباب رجوع: 

باید قوانین اداری طوری در عمل خوب اجراشوند 
پاس دادن فقط در فوتبال خوب است.روحارباب 
رجوع راباید با بر خورد زیبا و قشنگ ماساژ داد. بعید 

۵ -برگزاری مجالس شادی: 

تجربه نشان داده است که در ایجاد نشاط اجتماعی. 
پرپایی مجلس شادی و تمرین شادمانی جمعی و سوق 
دادن مرده به این سمت نیز مفید و موثر می باشد. 
مجلسش اگر عروسی و دامادی باشد چه بهتر. بااین 
کار به تدریج بساط قرص های نشاط اور نیز برچیده 


اس 
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از کوش و کنر ههان 


شاتلی برای اعماق اقیانوس 

از هنگامی که تکنولوژی سفینه‌های شاتل برای سفرهای فضایی با موفقیت 
اعجاب‌اوری مسافرتهای فضایی را با تسهیلات خارق‌العاده‌ای همراه کرده است. 
بسیاری از مهندسین متحصص در ساختن زیردریایی به این فکر افتاده‌اند که از چنین 
تکنولوژی برای سفرهای طولانی اماسریع در اعماق اقیانوسها استفاده نمایند. درواقع 
جاذبه‌های مختلفی که هر کدام آن را به سویی می کشند» می‌باشد بنابراین در اعماق 
دست نیافتنی در اقبانوسها هم شاتلها نه‌تنها قادر به تحمل فشار خواهند بود. بلکه 
فشارها را به نوعی آنرژی برای راه‌اندازی خود تبدیل خواهند کرد. هم‌اکنون حداکثر 
عمقی که زیردریایی ساخت انسان و با انسان در درون آن در اقیانوس گرفته» به دو 
هزار متر هم نمی رسد این درحالی است که در اقیانوس آرام ما شاهد نقاطی هستیم که 
بود تابه چنین اعماق شگرفی سفر کرده و از زند گی کاملا متفاوتی که در کف اقیانوس 
در جریان است. پرده بردارد سفر در داخحل یک شاتل است که دارای قدرتمندترین 
لایه حارجی روی بدنه خود در جهان می‌باشد. و اگر انسان می تواند درون شاتل چند 
میلیون کیلومتراز زمین ارتفاع گرفته وبه‌مریخ سفر کند (در آیندهانجام می‌شود) طبیعتاً 
قادر خواهد بود تا جند هزارمتر فاصله کف دریارادر درون شاتل سفر کند. تنهاباید چنل 


تغییر اساسی در وضعیت مو تور و نحوه دریافت انرژی توسط باتریهای خحورشیدی در 
شاتل صورت گیردهمانگونه که در تصویر هم مشاهده‌می کنید. پژوهشگران‌هماکنون 
مشغول آماده‌سازی شاتل برای سفرهای دریایی می‌باشند. 


e‏ ۳( لس د اس 
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باز کشت هیولاهای فضایی 


پس از آنکه طی دو تا سه دهه هنرمندانی چون اسپیلبرگ و یا جرج لوکاس در 
فیلم‌های خود سعی کردند تا چهره‌ای بسیار عاطفی و درعین حال بسیار هوشمند از 
موجودات فضایی چون را به نمایش بگذارند و دراین راه بسیار هم موفق نشان 
دادند اما طی چند سال اخیر و بویژه پس از موفقیتی که فیلم روز استقلال به نمایش 
گذاشت. صنعت فیلم دوباره به همان ايده پنج یا شش دهه پیش تر خود باز گشته و 
موجودات فضایی را هیولاهایی جانی صفت و بدون درک عاطفی نشان داده‌اند که 
تنها درصدد نابودی زمینی‌ها و دراختیار گرفتن منابع آنها هستند و در این راه قدرت 
فاجعه‌بار و مخربی راهم از خود به نمایش می گذارند. حال در تصویر صحنه‌ای از فیلم 
تپه خحاموش را مشاهده می کنید که تازه‌ترین اثر از سری فیلم‌های ترسناک /فضایی 
است و در ان موجودات فضایی که از چند دست و پا از جنس اره بر خوردارند مردم یک 
دهکده رامو رد حمله قرارداده‌و ترس ووحشت فراوانی راباعث شده‌اند. همانند سایر 
فیلم‌هاا زاین ژانر در تبه خاموش هم جلوه‌های ویژه حرف اول رامی‌زند و بخصوص 
ساختار موجود فضایی که در چند بعد حرکتی قادر به کشتن و بلعیدن می‌باشد. تپه 
خاموش از همین هفته بر روی پرده‌های سینما در سرتاسر جهان ظاهر خواهد شد. 


و ۳ ب 
اطلاعات کل ۳ ارو ۳۳۸۲ 


موفقیت در کاهش آلود گی در نیویو رک 





سرانجام پس از یک تلاش ۵ ساله. در پایان سال ۲۰۰۸ مسوولان شهری در 
نیویورک که در تصویر مرکز آن شهر را هم مشاهده می‌کنید. اعلام کردند که برای 
نخستین بار پس از 0۰ سال میزان آلودگی هوا در شهر نیویورک به کمتر از ده درصد 
رسیده که این میزان به معنای هوایی خوب و پاک در سطح شهر می‌باشد. در برنامه ۳۵ 
ساله که از سال ۱۹۸۵ یعنی زمانی که آلود گی در شهر نیویو رک به‌میزان مر گباری رسیده 
بود و کاربه تعطیلی شهر کشیده شد آغاز شد. مسوولان شهر نیویورک تلاش خود را 
متوجه چند عامل که ایجاد کننده آلودگی به شمار می‌رفتند نمودند (سوخت مصرفی 
برای اتومبیل‌ها و وسایل نقلیه عمومی از تاکسی‌ها گرفته تا سابوی و ترن هوایی)» 
(سوخت مصرفی در منازل» اماکن عمومی و ادارات و مراجع) (ایجاد فضای سبز با 
توجه ویژه به درختان و گیاهان ایجاد کننده گاز کربن به میزان قابل تو جه و درختان از 
پیش رشد کرده) (و توجه به ساعات کاری و ساعات مدارس و دانشگاهها و ایجاد 
تغییرات ت رکیبی در آنها)؛(توجه و یژه به زباله‌های شهری زوائد سوختی) (و سرانجام 
گشایش ابراهها؛ اضافه کردن بر اب رودخانه‌ها و کانالها و استفاده از تبخیرهای آبی 
برای ایجاد رطوبت در فضای تنفسی). آنگاه مسوولان شهر نیویورک با اختصاص 
دادن یک گروه حمله برای هریک از موارد ذکرشده و حرکت سریع به سوی اهداف 
سرانجام موفق به کاهش خارق‌العاده در میزان آلودگی شهر شدند تا آنجا که اکنون 
برای آلودگی در نیویورک برابر با آلودگی در یک شهر کوچک ساحلی است. پس 
از این موفقیت. بسیاری از شهرهای بزرگ جهان هم به سوی الگوبرداری از اهداف 
ار تا 








بزرگترین پیروزی برای نجات طبیعت و حشی 

سال گذشته در استرالیا در طی مراسمی به بهترین و موفق ترین برنامه‌ها که جهت 
جلو گیری از انقراض نسل گونه‌های مختلف حیوانی در طی ربع قرن گذشته پیاده شد 
جوایزی تعلق گرفت که در میان انها از پروژه حفظ پرنده جوبی در اسپانیا و پلیکان 
خالدار در کامبوج بایدنام برد که جوایزی به آن تعلق گرفت. حتی خر گوش دم میخی در 
استرالیا هم جایزه ویژه رابه دست اورد اما جایزه اول را پروسه نجات عقاب سرطاس 
در آمریکابه دست آورد» جرا که برای مدت ۰سال تصورمی شد که این گونه عقاب 
عظیم الجثه و بسیار باشکوه بکلی از بین رفته و حتی یک گونه از آن هم مشاهده نمی شد 
تااینکه یک کودک ده ساله و سرخیوست در اریزونا یک نوزاد عقاب سرطاس را که 
گذاشته شد و بلافاصله به کمک یک عقاب دیگر که در نیومکزیکو پیدا شد. پروسه 
حفظ و نگهداری از این زوج آغاز شد و اکنون که ۲۸ سال از شروع پروسه مذ کور 
می گذرد. سه هزار جفت عقاب سرطاس که در تصویر هم آن را مشاهده می کنید در 
آمریکا وجود دارد و انتظار می‌رود که به زودی نام این عقاب باشکوه از فهرست «در 
خطر انقراض نسل» خارج بشود. 
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اخرین نکنولوژی ها روی مج دست شما 

همانگونه که در تصویرهم مشاهده می کنید» صنعت ساعت سازی هم با به کار گیری 
رای رای رما هر ایا لیات کر 
گونه از تازه‌ترین ساعتهابپردازیم: در ردیف بالاو سمت چپ | خرین ساخته کازیودیده 
می شود که نام این مدل راشوک-») گذاشته است. کازیودراین مدل علاوه‌بر دمای‌ هو 
ارتفاع» میزان رطوبت و آلودگی را هم نشان می‌دهد. این ساعت با انرژی خورشیدی 
راه‌اندازی می‌شود و تامیزان دویست متر در زیر آب هم مقاوم است. کازیو شوک ¬6 
رابه مبلغ دویست و چهل دلار به فروش گذاشته است. ساعت بعدی در سمت راست 
کازیو است که از تکنولوژی اور گانیک برای روشن کردن صفحه بهره می گیرد. سازنده 
این ساعت میکس تیپ است و باتری آن هم از گونه ای است که در صورت تمام شدن از 
خود کربن استخراج نمی کند و زیانی برای محیط زیست ندارد. اصولاً تمامی بخش‌های 
ساعت از موادی ساخته شده که زیانی برای محبط زیست ایجاد نمی کنند. این ساعت 
برای زن و مرد هر دو مناسب است و دارای هوشمندی جالب توجهی است و خود 
مانند یک رایانه کو چک عمل می کند. میکس تیپ برای این ساعت قیمتی معادل یکصد 
و هشتاد دلار را درنظر گرفته است. در ساعت‌های ردیف دوم از سمت چپ. ساعت 
زیبای - ٨ا‏ را که ساخته سانتو می‌باشد مشاهده می کنیم. این یک ساعت تخصصی 
برای ورزشکاران رشته گلف است و در مکانهای اخحتصاص داده شده ضر به‌هاء تعداد, 
اندازه و سپس امتیاز انهاراثبت می‌کنده ضمن انکه تا ۰مترهم در زیر اب مقاوم است. 
سانتوز که اصو لا ساعتهای تخحصصی را تولید می کند برای‌ساعت ویژه گلف‌بازان خود 
بهاپی معادل چهارصد و بیست دلار را در نظر گرفته است. پس از آن ساعت لندنی 
توفان را مشاهده می کنیم که در ضمن ویژه بیستمین سال به راه‌اندازی شرکت خود به 





در تصویریکی از عطرناکترین مراحل درو کسن‌سازی‌برای جدیدترین آنفولانزای 
کشنده یعنی همانا آنفولانزای خو کی را مشاهده‌می کنید. در این مرحله ویروس اصلی در 
کنار تضعیف شده آن‌بایک ویروس خطرناک دیگردرهم آمیخته‌می‌شود.اين مرحله‌برای 
دست‌اندرکاران و پژوهشگرانی که به طراحی واکسن اقدام می‌کنند نیز بسیار حطرناک 
است و کوچکترین آشکاری در برابر آن» با مرگ سریع و دردآور شخص همراه می‌شود. 
از این رو است که در این مرحله کسانی که با واکسن‌سازی سر و کار دارند باید تمامی 
تفاط پوست بدن و سر خود را در زیر پوششی امن داشته باشند جرا که حتی یک میلی‌متر 
گشایش به صورت خود کار ویروسهای کشنده رابه آن جذب می کند. به همین خاطر هم 
به این مرحله از واکسن‌سازی, مرحله زرهی گفته می‌شود. هم‌اکنون چند نوع واکسن 
برای آنفولانزای خوکی به دست آمده که برای تصمیم گیری در جهت انتخاب بهترین 
در میان انها مسوولان سازمان جهانی دارو و بهداشت در انتظار یک پژوهش بسیار مهم 
می‌باشد و آنهم کارایی واکسن به دست آمده در برابر سایر انواع آنفولانزاها است چرا که 
نمی توان انتظار داشت جامعه برای هر گونه آنفولانز؛ از یک واکسن بهره گیرد چرا که این 
کار حطرناک هم می‌باشد. بنابراین یک واکسن باید در برابر کلیه آنفولانزاهای گوناگون 
مصونیت ایجاد کند و همین امر هم کار طراحی آنها رامشکل می‌سازد. بر طبق گزارشهای 
رسیده در میان پژوهشگرانی که در واکسن‌سازی برای آنفولانزای خو کی به تحقیق و 


سم 


ازمایش پرداخته بودند نیز دو تن تأکنون جال خود را از دست داده‌اند. 





ار ار 
و تقویم روزانه خبر می‌دهد اما از نظر ظاهر و زیبایی خارق‌العاده می‌باشد و تاکنون 
در چند جشنواره ساعت جایزه بهترین چهره را به دست آورده است. توفان به قیمت 
یکصد و هفتاد دلار در بازار به فروش گذاشته شده است و سرانجام به آخرین ساخته 
هزارم ثانیه را نیز دارا می‌باشد و برای شناو دوومیدانی بهترین وسیله برای ثبت رکورد 
ساعت ورزشی خود مبلغ دویست و پنجاه دلار را تعیین کرده است. 
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۰*4 ۰ 
برازو 
ساماندهی موزه‌های خوزستان 

مسوول اموراجرایی موزه‌های استان خوزستان 
از پرمحتوا کردن وس‌اماندهی هرچه بیشترموزه‌های 
استان برای پیشبرد اهداف فرهنگی خبر داد. 
بنابر همین گزارش سید محمد ابراهیمی میر زکی 
گفت: با همکاری بخش فرهنگی و ارتباطات سازمان 
میراث فرهنگی, صنایع دستی و گردشگری خوزستان 
برای طرح محتوایی موزه‌های دزفول» آبادان و رامهرمز 
بامشاوردذیصلاح قرارداد بسته است. هدف ازاین کار 
ساماندهی هر چه بیشتر موزه‌های استان است و برای 
این کار ۲۵۰میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات توسعه 
اعتصاص یافته است.ضمناً ۰ ٩درص‏ داز کارهای 
راه‌اندازی موزه‌مردم‌شناسی رامهرمز انجام شده‌است 
واحتمالآتاهنگام جاپ‌این خبر موزه یادشده‌به 
بهره‌برداری خواهد رسید. 
رامهرمز "یوسفی "خبرنگاراطلاعات‌هفتگی 


فارع التحصیلان بیکار ند 

فارغالتحصیلان رشته‌های کشاورزیباعشق و 
اميد و نگاه مثبت به آینده‌دراین رشته تحصیل کرده‌اند و 
به سختی توانسته‌اند مدرک این رشته رابه دست آورند» 

اما در بازار کار فرصتی برای اشتغال آنها وجود ندارد. 
ما دانشجویان فارغ التحصیل رشته‌های کشاورزی 
از وزیر جهاد کشاورزی می خواهیم برای ایجاد اشتغال 
این گرووه از تحصیلکرد گان فکری اساسی و بنیادی 
مر تضی‌دبلمتانی 


سهاأم دا لت بد هید 
گروههای مختلف اجتماعی به مروردرحال گرفتن 
سهام عدالت هستند. فرهنگیانی نیز که استخدام رسمی 
هستند سهام عدالت دریافت کرده‌اند اما متاسفانه 
معلم ان حق‌التدریس همانطور که از بسیاری از مزایا 

محرومند از سهام عدالت نیز بی نصیبند. 
از مسوولان تقاضا می‌شود به معلمان حق‌التدریس 

هم سهام عل التا اهنك 

یک معلم حق التدر بسی 


طلب یکساله 
بازنشستگان کشوری از مهر ۸۱ تامهر ۸۷ا زدولت 
مطالبه دارند. این گروه از بازنشستگان تقاضا دارند این 
طلب یکساله به انها پر داخت شود. 
زیواری 


زیباسازی‌پیادهر وها 
بازسازی و زیباسازی شهر در روحیه و رفاه اهالی 
آن بسیار تاثیر دارد» بنابراین از شهرداری منطقه ۱ تهران 
تقاضامی کنیم پیاده‌روهای خیابان شهید مطهری را 
بازسازی و زیباسازی کند. 
اهالی محل 


7 ب 
اطلاعات کل 2 ارم ۳۳۸۲ 


جاره‌قبل از حادثه 

پل عابرپیاده ضامن سلامت عابران و کاهش خطر 
تصادفات مر گباراست.ولی میدان پونک که‌بسیاریررفت 
وامد است. پل هوایی ندارد. به همین دلیل از مسوولان 
شهرداری منطقه درخواست می کنیم برای عابران پیاده 
میدان پونک پل هوایی نصب کنند و منتظر نباشند اول 

حادثه‌ای روی دهد بعد به فکر پل هوایی باشند. 
احمدناصری 


آب‌تنی وسط میدان 
فصل تابستان ازراه رسید بچه‌ه ابرای تفریح و 
فراراز گرمای تابستان قانم‌شهر به حوض وسط میدان 
ساعت یناه برده‌اند. به دلیل نبو دن استخر مناسب باقیمت 
مناسب در قائم‌شهر همیشه در فصل گرماشاهد این 





کو د کان و نوجوانان و دیگر اقشارجامعه استین همت 
مسعود ذوالفقاری از قائم شهر 


قوز بالاقوز 

هوای آلوده تهران حودبه خود قابل تحمل نیست» 
تولید آلودگی برخی از شرکتهاو کار گاههاهم قوز 
بالاقوزشده‌است. کار گاه‌شر کت‌ایران تایردر منطقه 
مس‌کونی با نصب چند دستگاه تانکر بز رگ و به منظور 
ساخت سیمان و مصالح ساختمانی, به دلیل ایجاد گرد 
وغبار زندگی ساکنان محل را الوده کرده است و نصب 
دستگاه‌سنگ شکن دراین کار گاه» مزید بر علت شده 


0 


اسن 
این شر کت مجری ط رح بزر گراه‌امام علی(ع)در 
میدان شهید محلاتی خیابان تکیه اکبرآبادی شمالی 

است و از شهرداری منطقه تقاضای رسید گی داریم. 
اکیرزاده 


حقوق معوقه 
بعضی از کارمندان کادر قراردادی نهضست 
سوادآموزی تهران هنوز حقوق خرداد ماه خود را 
دریافت نکرده‌ان د. در ضمن اضافه کار آنهانیز قطع 
شده است. این عده تقاضا دارند مسوولان نهضت 
سوادآموزی فکری بکنند. 


احمدزاده 


ا.ن.مالازای 


گلپایگان بیش از پیش مورد توجه مسوولان قرار 
می گرفت تادر فصل تابستان ذخیره‌ی آب آشامیدنی 
و زراعی با نقصان مواجه نمی‌شد. 

چه خوب بوداگرمسوولان منابع طبیعی 
هرمزگان از خشک شدن جنگل های مانگرو پیشگیری 
ی کردن + تااهالی منطقه از طبیعت زیبا و آب و هوای 
سالم برحوردار می شدند. 

2 چه خوب بودا گرمسوولان استان یزد با حفر 
چاه‌های آب مشکل کمبود آب و بحصران این مایه‌ی 
حیاتی را در شهرستان مهریز برطرف می کردند. 

© چه خوب بوداگر مسوولان استان گیلان ترتیبی 
می دادند که پروژه‌راه آهن گیلان ازروندلاک‌پشتی 
فعلی بیرون می آمد و عملیات احداث راه آهن گیلان 

2 چه خوب بوداگر مسوولان استان گیلان ترتیبی 
می‌دادند تا کتابهای جاپ شده در تهران بلافاصله به 
دست شهر وندان دوسندار کتاب در شهر ستانها 
بخصوص گیلان هم می‌رسید. 

2 چجه خوب‌بوداگر خسارت بارش بارانهای 
شدید به باغداران و کشاورزان دارای بیمه محصولات 
شسهرهای مهربان شسریبیان» دوزدوزان و روستاهای 
کر ر کال ادو داتشه 

۶ چه خوب بود اگر اهالی عزیز کاشان در مصرف 
آب صرفه‌جویی می کر دند تامیزان مصرف آب هر نفر 
در این شهر به دو برابر استاندارد جهانی نمی رسید. 

چه خوب بودا گر مسوولان استان خوزستان 
تدبیری می‌اندیشیدند تااز بروز پدیده‌مضر گرد و غبار 
ا و اال ارا س 
است جلو گیری به عمل می آمدو زند گی مردم در استان 
و سایر شهر ها به خطر نمی‌افتاد. 

© چەخوب بودا گرمسوولان خراسان رضوی 
اى تخصیل و ایال نا اانا اسان ۱2 
می‌اندیشیدند تااین قشر محروم جامعه هم از نعمت 
کار و تحصیل بهره‌مند شوند. 

© چه خوب بوداگر مسوولان استان چهارمحال 
وبختیاری از جنگل‌های‌این استان که‌دراکوسیستم 
منطقه اهمیت حیاتی دارند بیش از این مراقبت 
می کردند تا این جنگل‌های دارای ارزش حیاتی به کام 
حریق نروند و به بیابان تبدیل نشوند. 

( چە خوب بوداگرمسوولان شهررشت فکری 
به حال قطع مکرربرق دراین شهر می کردند تادر فصل 
گرما لاله به علت غیر قابل اسستفاده شدن کولرها 
دررطوبت بالا و گرماله له نمی زدند. 

جه‌ وب بودا گربر خی ازاداره‌های‌دولتی 
آذربایجان برای جبران کسری بودجه از حقوق 
کارمندان کم نمی کردند. 





با ر یتفر از هو 


سمیه داوودبیگی beigi_somayeh@yah00.c0‹”"‏ 





نکنه 
ای پسر عمران ! 
هر گاه 





بنده ای مرابخواندآن خان به سخن او گوش 
می سپرم که گویی بنده ای جز او ندارم 

اما شگفتا که بنده ام همه را چنان می خواند که گویی 
همه خدای اویند جز من. 

-مردی پرسید از پوشع که: 
کو 

پوشع پاسخ داد: 

اگر هم درخت زیتون يا بوته ی تمشکی راانتخاب 
را انتخاب کرد تا بگوید: بر روی زمین جایی نیست که 
او حضور نداشته باشد . 

از زبان خداوند... 

آرام باش و بدان که من خدا هستم 

ارام باش و بدان که من حقیفتم 

انسان در بیراهه هاست 

انسان در تباهی و خسران است 

انسان از من دور شده است 

درری ای ارگ ان راهی ها واسا اس 
اما نیازمند ادراکی قوی 

انسان از من دور افتاده چون خود رانمی بیند 

TEE 
جنگلهای وحشی یناه برده(از اعمال ساده و پاک به‎ 

انسان خو د» با عملش» خود را از من دور می کند 

انسان در معرض امتحان است 

اما همه از امتحان سربلند بیرون نمی آیند 

هر کس سربلند بود به من نزدیک است 
هم رک س به من نزدیک شد مطمثناً ود رابهتر 

ری را را 

ار 

بدان و آگاه باش که من خدا هستم ۱ 

و مقربان من از بر گزید گان عالمند که همچون اب 


SEBEP UCSD AD‏ رم 
راز تداوم حیات 


روزی مردی‌باعده‌ای از دوستان بصیرت 
جویش از کثار خرایه ای ك 
ولایعقل از گوشه خرابه بیرون آمد و در حالی که لباس 
بلندی به تن داشت و با لباسش خارهای روی زمین رابه 
دنبال خود می کشید. تلو تلو خوران به سوی آنها آمد و 
خحطاب به او گفت:«تو که اهل دلی و از عالم معرفت خبر 
داری به من بگو چند سال عمر خواهم کرد!؟ و چند سال 
دیگر باید این زندگی عذاب اور را تحمل کنم!؟» 

مردنیم نگاهی به خارهای چجسبیده به لباس بلند 
پیرمرد انداخت گفت:«نگران مباش! تو قرار یسست 
بمیری!) 

مرد سری تکان داد و به راه حود ادامه داد. پیرمرد 
مات و مبهوت روی زمین نشست و شروع کرد به 
گریستن! 

ساعتی بعد مرد در کنار مزرعه ای سرسبز روی 
سنگی نشست وبانگاهم ا ۲۳۳۰۳ 
جوان خیره شد. مزرعه دار جوان با عجله به سوی مرد 
دوید وبا شوق و انرژی فوق العاده ای فریاد زد:«استاد! 
می بینید چفدر خو شبختم! در اوج سلامتی ام و بهترین 
ثروت ها در اختیارم است. چنان است که گویی تاابد 
زنده خواهم ماند! نظر شما چیست !؟ 





مرد تبسمی تلخ کرد و گفت:«پیشنهاد می کنم سریعا 
شکل زند گی خود را تغییر بده و بیشتر به مردم اطرافت 
کمک کن! متاسفانه می بینم که کائنات سرنوشت 
دیگری را برای تو رقم زده است!» 

مرد آنگاه از جابر خحاست و به سوی منزلگاه بعدی 
رل 

دقایقی بعد یکی از دوستان مرد که دلیل تناقض گفتار 
ما ایسستادوبااعتراض از 
او توضیح خواست.و پرسید:«ش ما چطور به آن پیرمرد 
مخمورومست‌وبی جان نوید زند گی دادید وبه این 
جوان پرشورو یرانرژی هشدارم رگ را... جراباید کائنات 
به آن پیر مرد اجازه دهد روزهای بیشتری رازنده باشد و 
این جوان رعنا را از دیا ببرد!؟ اینکه عادلانه نیست!؟) 

مرد تبسمی کرد و پاسخ داد:«کائنات هر یک از مارا 
e‏ ا ول عط زندگی 
خودانجام دهیم حفظ می کند و به محض اینکه دیگر 
ماموریتی برای ما رقم نخورده باشد» دیگر مارا تحمل 
نمی کند و جانمان رامی ستاند. تا ماموریتی رادر دنیای 
دیگر انجام دهیم. دیگر فرقی نمی کند پیر باشیم یا جوان 
ویاحتی کودک!مهم این است که کائنات به این نتیجه 
برسد که بدون ما هم امورات می گذرد. 


جوان مزرعه دار با تمام سلامتی و ثروتی که در 
اختیار داشست. جون رای کے فایده ای نداشست و 
حضوریاعدم حضورش در عالم تأثیر مثبتی روی 
زندگی دیگر موجودات عالم نداشت و برعکس با 
مرگ او از طریق ثروت به جامان ده زندگی افرادی 
متحول می شد توسط کائنات به عنوان عضو اضافی 
و اسقاطی و بدرد نخور شناخته شده بود و به نیستی 
محکوم شده بود. ۱ 

اما ان پیرمرد مست با ان ردای بلندش که زمین را 
جارومی کند از لحاظ کائنات باید زنده‌بماند جرا که 
هرروز صبح از کنار خرابه دو کودک یتیم برای امرار 
معاش عبور می کنند و پیرمرد با پرسه زدن در اطر اف 
جاده منتهی به خرابه با ردای بلندش خار و خاشاک را 
از روی زمین و مسیرعبوراین دویتيم پاک می کند. 
لیاقت ان پیر مر د به خاطر همین وظیفه ساده و په ظاهر 
بی آهمیت برای زنده ماندن از دید کائنات بیشتر از این 
مزرعه دار ثروتمند و پرانرژی است. این قانون کائنات 
است و هیچ گریزی از آن نیست. اگر سعی نکنیم در 
باقیمانده عمر دلیل قانع کننده ای برای بدرد بخوربودن 
برای دیگران به پیشگاه کائنات عرضه کنیم دير یا زود 
باید منتظر رفتن باشیم.اگر مردم می دانستند که در 
قبال کمکی که به دیگران می کنند چه ثروت عظیمی 
نصیبشان می شود ه ر گز لحظه ای آرام نمی نشستند. 
به همین ساد گی.!» 


ESSE EET FEE ETR HEED E. ` 
بهشت در روح انسان‎ 


دربین شاگردان استادی زوج جوانی بودند که 
جهره ای فوق العاده شفاف و ملکوتی داشتند. این دو 
زوج به شدت شیفته سخنان استاد بودند و باو جودی که 
کلبه شان در دورترین نقطه دهکده بو د اماهر روز صبح 
تفای او اور گا ادر گت می کرو کو کے 
برجسته این زوج جوان یعنی شفافیت فوق العاده چهره 
ا رامش غمیق شسان همه بر ای نقبه شا گر.دان اسفاد 
یک سوال بود. 

روزی دختری جوان که صورتی معمولی داشت در 
یس چگونه است که چهره بعضی از ما شفافیت 
معمولی داردو چهره این زوج جوان اینچنین ملکوتی 
می در خحشد؟! 

استاد تبسمی کردو گفت:«ایمان وباوراندک‌روح تو 
برد. خداوند باور 
شیرین بهشت رابه 
روح تو می بخشد. 
هر چه باور تو به 
خالق کائنات 
حضصسور او در 


۳ 
«0 * 


ود و سير 
نمودار می شود.) 


هل 
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داسته‌هاد ای «اناد» ک دن 


دیست 


ار ای بم هړ دای است 


هد کت کر مز انصلری 





چنی نگفت تاریخ" O‏ 
آغا ز کردم . هوشنگ به خونخواهی رفت و دست دیو ها راازایران زمین 
0 ی تا :پس از جهل 
ی ار . پس‌از 
تهمورث. جمشید شاهنشاه شد و ایران زمین را آبا کرد وبا یاری جام جم 
به کشو رگشایی پرداخت و چون نیرومند شد. دیو غرو ر او رااز خجب به 
عجب انداخت وگفت: :من خداوندگار مردمان هستم . چنین بود که مرد م 


ب راو شور یدند.ا زآن سوی» ضحاک به فرمان اهریمن زشت خوی» پدر 
خود راا کشت و شاه تاز يان شد و بر دوشش دو مار رویید و به ایران زمین تاخت .در جنگی طولانی. ضحاک ناجوانمردی 
پیشه کرد و به جمشید زخم زد CG GS‏ فا SE‏ 
وارنوازفر یبا و شهرناز دلنواز رابه چنگ آورد. اینک دنبالۀای ن قصة شیر ین رانقل م یکنم ما انرا رای ف ردان 
خود نقل کنید تا با تاریخ و فرهنگ ایران زمین خوی بگیرند و به ایرانی بودن خویش فخ ر کنند. 


کسی می آ ید 

جمشید چون تیری که از کمان بجهد» بی‌خورد و خواب 
و شتابان رفت و رفت. از کوه‌ها و جنگل‌ها گذشت. رودهای 
خروشان را پشت سرنهاد. مانند گوزنی که از دندان شیر و ببرو 
oy‏ 
هره وپوشیده‌وازپشت درختانوبیشه‌زارهاگذشتوسرانجام 
به زابلستان رسید. شهری دید که چون بهشت بود و دشت و 
کوهش پر از باغ و کشتزار بود. هوایش مانند بهار بود و زمینش 
خرم و آبش خوشگوار بود. باغ‌هایی دید که درختان میوه‌اش» 
سیب‌هایی چون لعل داشت که مانند نسیم بهشت و گیسوی 
نازنینان خوش‌بوی بود. سروین و بيد و چنارهایی دید که تا 
آن روز ندیده بودسبزتر از سبز. رودبارهایی دید که کنار هر 
جویبارش صدها گل رنگین روییده بود و پروانه‌ها با گل‌ها 
شهدنوشی می‌کردند.مردانی دلیرو نیرومند دید گە درام د کی 
و آرامش زندگی می کردند. امیر آن‌شهر گورنگ نام داشت و در 
دل مردمانش فرهنگ ودانش می کاشت. او دختری داشت به نام 
سمن‌ناز گلبوی که از حوبرویی و دلبری چون پری بود. آن نیکو 
نهاد.در کاخ شاهزاده‌ای‌نجیب بود.دردانش. استادیادیب‌بود؛ 
هرکس که‌اورادیددردلدادگی‌بی‌شکیب بودهنيم نگاهش بر هر 
درد طبیب بود در میدان کارزار جنگاوری بی رقیب بود: 

€ روشنش آتش آبدار 


سر زلف اوعنبر تابدار 
کمندافکنانبستۀ گیسویش 

کمان ابرون خسته ابرویش 
پلی بودمردانه و نیغ‌زن 

سوارضرافرازمردم‌فکن 


به میدان جنگ ار برون آمدی» 
به مردان ز مردان فزون آمدی 
پدرش» گورنگ فرموده بود: ای سمن‌ناز گرانمایه یا با 
کسی زناشویی نمی کنی یامن‌باید شویت راپسند کنم.سمن‌ناز 
شرمگین به پدر گفته بود: مرا با زناشویی کار نیست و افزون 
بر دانش و هنر و استادان نامدا چجیزی و کسی را بر دل من 
بارنیست. 
گورنگ آن نازنین را به دایه‌ای کابلی سپرده بود. دایه‌اش 
۶ 
۳2 


اطلاعات 





السو نکر هی دانسست وسمن نازرا پس دوست هي داشت: 
روزی که جمشید به زابلستان فرود آمد. دایه به سمن‌ناز که 
چهارده بهار را دیده بوده گفت: ای سمن‌ناز گل‌پیکر ویاسمن 
روی» در سرنوشت تومی‌بینم که مردی دلیر و بزرگوار و نیکو 
نید به این سوی می‌آید و شوی تو خواهد شد. سمن‌ناز گل 
سرخی بویید و ان را پرپر کردو به باد دادو پشت چشمی نازک 
کرد و گفت:من دل به دانش و فرهنگ و هنر بسته‌ام واز مردان 
خسته‌ام.دایه کابلی اتش درا تشدان افکند ود رشعله‌های‌سرخ 
وزردنگریست و گفت:اورامی‌بینم...به‌زودی خواهد آمد. تو 
بانویش خواهی شد وازاو پسری خوب چهر خواهی آورد که 
سپهربرین بر خاک پایش بوسه خواهد زد. 
جمشید وسمن‌ناز گلبوی 

سمن‌ناز پاسخی نداد و به باغ رفت. اینک بشنوید از 
جمشید... او در زابلستان رفت و رفت تا به باغ زیبایی رسید 
که درختانی کهن و جویبارهایی زلال داشت. از آن سوی باغ 
نوای چنگ و رود و خسروانی‌سرود شنید. جمشید پیش 
رفت واز دور مهربانانی دید که کنار آبگیری نشسته بودند و به 
گلناری خوبروی و فرشته خوی ا 
در گوشه‌ای‌به تماشاایستاد. یکی از کنیزان ان حورشیدرخسار 
سربرگرداند ونگاهش به جمشید نیکوبنیاد افتاد و به سویش 
رفت و گفت: ۱ 

_چگونه است که پنهان شده‌ای و نازنینان رامی‌نگری؟ آیا 
بیم نداری دلت بسوزدیاروزبانان‌ریسمان‌در گردنت اندازند؟ 
به‌راستی که بسی دلیر و برازنده‌ای. جمشید اهی کشید و 
گفت: من چیزی ندارم که بترسم آن را از کف بدهم. روزگار 
با من ناجوانمردانه راه سبرده است. کنيزک به روی و موی او 
نگریست و گفت: چنین می‌نماید که از راهی دراز آمده‌ای و 
بسی خسته‌ای. جمشید گفت:اری...ولبی تشنه‌دارم ایاجامی 
سرخ نثارم نمی‌کنی؟ کنیزک گفت: باید از بانویم رخصت 
بگیرم. همین جابمان تابروم و زود با زگردم. ۱ 

آن مهربان نزدسمن نا زرفت و گفت: کسی آمده که بلندبالا 
و نیرومند و نجیب و و اندوهگین است. او چندی است که 
براین در است و مرا بیامرز اگر می‌گویم رویش از تو نیکوتر 
و نمکین‌تر است. او که از راهی دور آمده و خسته و گرسنه 


است. نه چاشت از من حواست. نه میوه و نه بارگاهی برای 
آسودن. تنها جامی برای شستن اندوهش می خواهد. سمن‌ناز 
برافروخته شد و گفت: شگفتا که افزون بر جام سرخ چیزی 
نخواسته است. گویابرنایی نادان یاراه گم کرده‌ای بی خان‌ومان 
است. به‌هر روی, او میهمان است. برایش جامی سرخ و نقل و 
چاشتی گواراو ریحان فراهم کن. به رامشگران خوب‌روی و 
شادی‌افزانیزبگوبزم و سرودو آوازرودبرایش ببرندو نثارش 
کنند. کنیز کرنش کرد و گفت:بانوی من نیکوتراست که خود 
نزد او بروی زیرا چنین می‌نماید که مردی از تباربزرگان است 
واندوهی بزرگ دردل دارد. 

سمن‌ناز روی درهم کشید و گفت: مگرنمی‌دانی که مراب 
مردان کاری‌نیست؟ کنیزدیگربارکرنش کرد وگفت:می‌دانم... 
این رانیزشنیده‌ام که‌مردی از دور دست‌ها خواهد امد وشوی 
تو خواهد شد و از او پسری خواهی آورد 2 3 
سخن کنیز نشست و گفت: زیاده سخن مگوی. آنچه را که 
گفتم» برو و نثارش کن. کنیزبه راه خود رفت و خوانی رنگین و 
معطرهمراه‌بارامشگرانی چرب دست وشاهدی‌شیرین سخن 
برای جمشید برد. 

کنیز که‌رفت.داية کابلی آمدوسمن ناز گلبوی‌راد رآغوش 
کشید و گفت: بانوی من داشتم به سرنوشتت می‌نگریستم و 
دیدم ان که ازراهی دورمیاید تاهمسرت شود.همینک دراین 
باغ است. برخیز تابه جست‌ و جویش برویم. 

سمن‌نازبی‌هیچ خواست و آهنگی بر حاست وباداية کابلی 
نزد جمشید رفت. مردی دید به دیدار ایرانیان که سینه‌پهن و 
باریک میان و ابرو پیوسته و سیاه چشم و باشکوه بود و چنان 
اندوهی در دل داشت که گلنار خندانش از درد و و داغ زرد 
بود و گرد گلستان لبانش را پر زاغ » سیاه کرده بود. سمن‌ناز 
به جمشید گردن‌فراز کت ای خسته از رنج راه چرا چون 
به این جایگاه رسیدی, یاد جام سرخ کردی؟ مگر در اینجا از 
کسی خاطره‌ای گرامی داری که اکنون از به‌یاد آوردنش دلتنگ 
شده‌ای وجامی‌سرخ می خواهی؟ جمشید گفت:تاکنون به‌اين 
سروستان نیامده بودم پس از کسی خاطره‌ای ندارم. آندوهی 
که در من است از اهریمن است. اینک ای ماهروی تو بگوی 
که چه نام داری و از کدام تباری؟ آیا پدرت از برزیگران است 
باازلشکریان؟ . . 

آن پری زابلی گل از گل گشود و گفت: از اینها که گفتی 
نیستم. نژاد من از شاهان است. پدرم گورنگ, شاه زابلستان 
است و افزون بر من هیچ دلستان ندارد و هر فرمان که دارم 
ازاوست 

ینک اگراند یش جامسوخ دریکارین وی منشین و 
به باغ نغز و خرم پدرا رجمندم بیا تابگویم رامشگران و شاهدان 
و مغبچگان برگزیده‌ام اندوهت را با گیسوی چنگ و خونی 
اتشین درمان کنند. 

آشکار شدن راز جمشید 

چون جمشید نامداردانست آن پریزاداز نژادشاهان است» 
از گفتار و کرداررسمن نا زدلخوش شد وبا خود گفت: پدری که 
چنین گرانمایه‌ای را تربیت کرده است. از دژخیمان نیست و به 
فرمان بیور اسب خونخوار مرابه آن دارندۀ مار نخواهد سپردو 
اگراز رازم آگاه شود بیمی نیست. پس برخاست و با آن سرو 
نازکرفتار نامدارباشکوه به‌سوی‌باغ وایوان گوهرنگاررفت. 
چمن در چمن سرو و درختان گرانبار نارنج و ترنج و سیب و 
انار دید. سمن‌ناز پیش می‌رفت و چون سروی بود که ماهی 


بربالایش می‌در حشيد و افسری از عنبر و ابریشم بر سر آن ماه 
نهاده بود. جمشید در شگفت بود که سرو کنار جویباررابنگرد 
یاسروی که روان بود واز جای پایش گل می‌رویید. 

اندو آهوی کوهی به آبگیری رسیدند .چندین کنیز کلرخ 
بدان جایگاه آمدند وبا آب نیلگون آبگیر دست‌نماز گرفتند و 
سربر خاک نهادند وباایزدداناو توانابه‌رازونیازآمدند .سمن‌ناز 
گلبوی گل اندام غنچه‌دهان نیزبهآیین خویش به نماز ایستاد. 
جمشید که چندی از یزدان بیناو تواناروی گردانده‌بود و خود 
ی ی و 
خواست. 

چون نمازورازونیازآن ازنینن بهنجام رسید رامشگران 
نواختند» خنیاگران سرودها ساختند» دختران رز به خون 
مار ان کی ورگ 
بار از دادار یاد کرد و ھی سوزناک کشید. سمن‌ناز با خویش 
چنین آغاز کرد: این رادمرد که‌با او فر و شکوه و بزرگیست. اا 
از نژاد کیست؟ مگر شاه خردمند و پردانشی است که کرداری 


جون پادشاهان دارد؟ پس از زاین انديشه ازردیف مروارید بند 
باز کرد وبیجادۀ سرخ ازهم گشود و شنگرف و گوهررابه قند 
اد تو 


-ای رهروی که رفتاری چون بزرگان داری ایا جز جام 
سرخ چیزی دوست نداری؟ چرابه چاشت و میوه دست دراز 
نمی کنی و افزون بر جام سرخ چیزی به کار نمی‌بری؟ جمشید 
گفت: جام سرخ را دوست ندارم اما ان را دشمن نیز نمی‌دانم. 
اگربود» نوش. و اگرنبود فراموش.این جامی است که کاهندة 
خرداست.اگرا زآن‌می‌نوشما زآن‌روست که‌اندوهی سهمگین 
دارم و هیچ دارویی مرا آرام نخواهد کرد. این نیز بگویم که 
میزبان مهربان» خوان رنگین خود را می‌گسترد و به میهمان 
نمی‌گوید از اب بن بسیار بخورء از آن اندک بخور. پزشکی در 
خورمیزبان نیست. 

سمن‌ناز همان دم بدین گمان افتاد که میهمانش جمشید 
جم است. راز او رادر سینه پنهان کرد و به چاشت دست برد و 
پاره‌ای میوه خورد. چون از خوردن اسودند. کنیزکان با ابدستان 
زرین آمدند و دست آن دو گرامی رابا آب و گلاب شستند وبر 
سرشان گلبرگ تری و بوی خوش عنبری ریختند. رامشگران 
زابلی جنگ نواختند وبا پرده‌های ساز» پرده‌از راز زآن‌دونازنین 
برداشتند اما به کس نگفتند. دایۀ کابلی که نوای چنگ و سرود 
می‌شنید به باغ آمد و جمشید رادید و سربر لاله گوش سمن‌ناز 
نهاد و گفت:ای حوب روی کمند گیسوی مشکبوی‌ این همان 
مردی است که گفته بودم از زاویسری خواهی آورد .سمن ناز به 
دای افسونگراشاره کرد که‌بروودیگرسخن مگوی‌ورامشگران 
و کنیزان رابا خود ببر. دایه ودیگران رفتند وسمن‌نازاز گریبان 
خویش پرنیانی کبود بیرون آورد که نقش جمشید بر تارو پود 
آن بود. جمشید به تقش خویش نگریست و دزم شد. سمن‌ناز 
پرسید ای دلاور چرا با دیدن این نقش دژم شدی؟ جمشید 
گفت: 

-به یاد دیهیم به باد رفته جمشید افتادم. سمن ناز خند ید 
و گفت: ای جمشید ارجمند و فرخ‌نژا بدان که من راز تو را 
آشکار نخواهم کرد.این نیزبدان که زابلستان‌جایگاهی است که 
ازبیوراسب بدنژاد فرمان نمی‌بردو تودراین شهرازهر گزندی 
به‌دوری. جمشید گفت: 

-ای دل‌انگین هنگامی که اسمان روزگار جمشید سیاه و 





بخت آرجمندش تباه شد از کشورا و کوچیدم و به این‌سوی و 


آن‌سوی‌رفتم. گویادستی نهانی که گرمایی آسمانی داشت»مرا 


بدین سوی راند و بوی خوش گیسوی مشک‌بوی کناچه‌ای 
شرمگین و گرامی مرابه‌این شهر فراخواند.اینک یزدان مهربان 
را سپاس می گویم که آمدم و چشمانم به دیدار تو درخشان 
شد. 
هرچه که گفتی» راست بود. از تو پوزش‌ها می‌خواهم. 
برخیز تا به پرستشگاهی برویم و پیمان زناشویی ببندیم. 
سمن‌ناز قند لبخند بر غنچه نهاد و گفت: زابلیان به دين هود. 
درودبر او بادهستند. اینک رو زگار آن پیامبر گرامی است و در 
پرستشگاهی که به این جایگاه نزدیک است. راهبری مردمان 
می‌کند. برخیزبه انجابرویم. 
وچنین بود که آن دو نازنین که از ريشه دل به هم دل باخته 
بودند به پرستشگاه هود رفتند و پیمان زناشویی بستند. این 
سخن هنوز به گوش گورنگ پدر ارجمند سمن‌ناز نرسیده 
بود کسانی که گواهاین پیمان بودند باپیم و هراس به سمن ناز 
گفتند اگر گورنگ حشمگین از این زناشویی آگاه شود. جان 
جمشید و آن گلبوی گل‌اندام نازنین را خواهد سوزاند زیر 
پدر سمن‌ناز بارها به کناچه نازار خویش گفته بود یا کسی را 
به شوهری برنگزین با نخست او رابه در گاهم بیاور تابدانم با 
پسندمن یکی هست یانیست.سمن از به جمشید گفت:ازاین 
یشان اند هنک راا کال دی درو ارت حون 
شیردارند.شیری که گرسنه‌است‌وهنگامی که‌به گله‌ای‌می تازد 
از هی‌هی چوپان دل نبازد و هیچ نترسد. جمشید از این سخن 
خرم شد و با سمن‌ناز و کنیزان ان مهربان نیکونهاد به بوستانی 
ر وه ردویابرمو و رقاو ار #برداری روا تاه آندم 
که آفتاب روی نهان کرد و رخسار ماه شب را تابان کرد آن دم 
که ماه چادری بر سر کشید و ستارگان چادرشب ماه را پولک 
دوزی کردند» آن دو دلدادهُ گرامی نهان از چشم شب‌پایان و 
نگاه‌بانان به مشکویی (حجلة شاهانه) باشکوه رفتند: 
نهان برد جم راسوی کاخ ماه 
به مشکوی زرین بیاراست گاه 
نشستند باناز دونامجوی 
شب وروزرو آوریده به روی 
خر نما لارا فاه ت 
به باغ بهارش گل نو شکفت 
مه نوبرآمد به برج هنر 
زمین شد برومند کان گهر 
ا تا را تور 
نهادند. این راز تا چندی پنهان بود. سمن‌ناز نیک وکردار نزد پدر 
نمی‌رفت وازشرم خودراپنهان کرده‌بود.روزی گورنگ‌غیور 
سخنانی از این سوی و آن سوی شنید و در خشم شد و جامه‌ای 
سرخ پوشید و فرمود سمن ناز به دیدارم بیاید. 
سمن ناز بر خودلرزید امانمی‌دانست که اندوهی بزرگ‌تر 
در راه است زیرا بادهای سیاه نزد ضحاک رفتند و جایگاه 
جمشید را به او نمایاندند. ضحاک با سپاهی گران به سوی 
نھان کاه جمشید رف هو اهدشد؟ ایا گررنگۍ جمد 
رامکافات خواهد کرد یا ضحاک کینه‌توز مغز سر جمشید را 
تاک مارا کرای کر خرب اس ا فی دک 
صبوری پیشه کنید تاقصه گوی‌شمانازنینان‌ومهربانان‌ار جمند 
دنبالهاین قصۂ کهن‌سال را برایتان نقل کند. تا هفته‌ای دیگر 


شیرین کام و خرم و خندان‌ومهربان‌باشید. ‏ ادامه دارد 


آذر دلخوش 
غلبه بر اشتها 
(کسانی که می خواهند لاغر شوند) 
بعضی از افراد از اینکه نمی توانند اشتهای خود 
رامهار کنند کلافه می‌شوند. کسانی که ازاین مشکل 
رنج می‌برند بهتر است این دستورها را انجام دهند 
تابتوانند اشتهای خود را کنترل کنند: 
خوب بخوایید ‏ بی‌خوابی یا خواب زیاد 
باعث اختلالات هورمونی می‌شود و این اختلال به 
ی یب پر سم بی عصبی مر و هد من 
فیبر و پرو تئین بخورید <فیبر و پروتئین دوره 


سیری انسان را طولانی تر می کند. 

غذا را در مقابل خود قرار ندهید = اگر 
می‌خواهید اشتهای شما تحریک نشود غذاها را 
جلوی چشمتان قرار ندهید چون بوی غذا و دیدن 
آن اشتها را زیاد می کند. 

غذاهای متنوع درست نکنید -تنوع غذا باعث 


زیاد شدن اشتها می شود. 
کاهش کلسترول با... 

عسل و میوه‌هایی چون پسته و فندق و گردو 
کلسترول خون را کاهش می‌دهند. عسل دارای 
مقدار زیادی آنتی اکسیدانت است که با رادیکالهای 
آزادی که در بدن ساخته می شوند و به سلولها اسیب 
می زنند» مبارزه می کند. 

مصرف امکا ۳و رفع افسرد گی مادران 

بیشتر زنان باردار بعد از زایمان دچار افسردگی 
می‌شوند. براساس تحقیقات انجام شده مادرانی که 
ازامگا ۲استفاده‌می کنند.افسرد گی آنها تاحد زیادی 
کاھای می اید 

کم کردن وزن 

حبر دارید استفاده کردن قرص و یا هر نوع 
محصول لاغری می تواند حطر ناک باشد؟ برای لاغر 
شدن باید سلامت جسم را نیز درنظر بگیریم و نان 
و برنج را به طور کلی از برنامه غذایی حذف نکنیم 
چون دارای ویتامین ۲ هستند و این ویتامین تاثیری 
مستقیم بر سیستم اعصاب می گذارد. یکی از بهترین 
راههای کاهش وزن ورزش کردن است و داشتن 
رژیم غذایی مناسب که باید با توصیه پزشک باشد. 

آیمیوه‌های با کتی 

آیا می‌دانید آبمیوه‌های پاکتی جایگزین مناسبی 
برای نوشیدنی‌های سالم نیستند؟ در درجه اول 
شکری که در این گونه ابمیوه‌ها هست. باعث 
پوسید گی دندان و چاقی می‌شود. 
بیماری قلبی تهدبدی برای پسران نوجوان 

E ET 
پسران نو جوان ب بیشتر از دران آنها را در معرضص‎ 
بیماریهای قلبی قرار می‌دهد زیرا میزان کلسترول‎ 
خون(,111(1) و مقاومت انسولینی در دختران بیشتر‎ 
از پسران است.‎ 
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نشستی با یکی از بازیکنان فوتبال زمین خاکی چہار صد دستگاه 


احمدزاده: فو تبال نیم دند ما محتاج یک ناحی است 





/ 





رھز مولقبت فر مانا 





محله پر از قهرمان 


داوود احمدزاده. متولد بیست و چهارم مرداد ماه 
یکی از مشوقان اصلی من برای ورزش مرحوم پدرم بود. 
درسال ۲ ازدواج کردم و درحال حاضر دو فرزند 
دارم (یک دخترو یک پسرویک نوه 4 ۱ ساله). خودم 
و با مساعدت و بردباری همسرم زندگی ارامی راسپری 

زمین خا کی فو تبالیست‌ساز 

فوتبال رااززمین‌های خاکی آغاز کردم. شاید تمام 
چهار صد دستگاه یاهمان خیابان ژاله سایق را-در 
خیابان پیروزی -بشناسند.درمیدان چهارصد دستگاه 
یک زمین خاک وجود داشت که حالاتبدیلبه پارک 
شده‌است _فوتبالیست‌های بسیاری رابه‌باشگاههای 
تهران و تیم ملی تحویل داده اسست که معروفترین آنها 
ما هوحن »یی فرب هقی و ا ۰۰ هسئنل» 
اما الان ایا اینگونه زمین‌ها در محله‌ها و جود دارد؟ 

الفبای فو تبالم 

فوتبال من از زمانی شکل گرفت که آقای منوچهر 
حبیبی برادر حسن اقا که آن زمان‌در تیم شعاع‌بازی 
می کرد -مربیگری و هدایت مرابه عهده گرفت. یعنی 
الفبای فوتبال باشگاهی رابنده‌نزدایش ان در تیم شعاع 
چون اقای سفیری و منوچهرخان بازی می کردم و در 
نخستین سفرم که به بندر انزلی بود. چهره شدم. البته 
نتیجه این بازی مساوی ۱-۱ بود و گل تساوی شعاع را 
آقای اسماعیل دربندی با ضربه پنالتی به ثمر رساند. 

آغازفوتبال باشگاهی 

شروع فوتبال باش‌گاهی من همزمان با ثبت‌نام 
در دبیرستان آغاز شد. آنهم در دبیرستان حکیم که 
شبیه به یک باشگاه ورزشی بود. چون این دبیرستان 
در تمام رشته‌های ورزشی عنوان‌داربود. در کشتی 
محمد فرهنگ دوست قهرمان سوم جهان و مرحوم 


۱ ۹ 0 
اطلاعات کل وض ارو ۳۳۸۲ 


داود غرانوش 


قهرمان و پیشکسسوت این شسماره مجله. ف وتبال رابه مانند بسیاری از بز رگان فو تبال کشو از زمین خاکی 
محله جها رصد دستگاه خیابان ژاله همان خیابان پیروزی حالا یاد گرفت و وارد تیم‌های بزرگ شد. 

«داوود احمدزاده». وقتی د ر کنار بز رگان قرار م یگرفت در خود احساس غرور م یکرد و به خود می‌بالید 
که همبازی بز رگانی چون رنجبر, حبیبی» مهاج رانی» یاوری و ۰..است .گل دفیقه ٩۲‏ او به دروازه پرسپولیس 
که عز یز اصلی ا زآن محافظت م یکرد. گلی خاطرهانگیز است که به یاد دارد. چون ای نگل بازی باخته شهربانی 
رابه پرسپولیس: مساوی کرد! 





سال ۱۳۴۵:صحنه ای از دیدار تیم پاس بااسترالیا در ورزشگاه شهید شیرودی. توپ مقابل صورت مهدی مناجاتی است و آن دور تر احمدزاده 
و هون شنگے مشاهده‌می شوند 


دبیرستان حکیم خود یک باشگاه 


ورزشی پر از ملی‌پوش بود 





قلی‌پور دروالیبال آقایان مسعود صالحیه و اعرابی» در 
رشته پینگ پنگ اصغر مناجاتی» در رشته ژیمناستیک 
آقای روح الله وین» در رشته ب وکس و دوومیدانی آقای 
ساعدیان و در فوتبال اکبرمالکی مهدی‌مناجاتی» پرویز 
قلیچ خانی. پرویز قاسمی (میرزا حسن)؛ مرحوم عباس 
ترکان. فرهاد میرهادی, ابوالفضل مهتری و ... 
قهرمان آموزشگاههایایر ان 

همچنان که قبلاً متذ کر شدم» دبیرستان حکیم 
خسودش باشگاهی بود که قهرمان ان معروفی در آن به 
تحصیل مشغول بودند. تیم دبیرستان ماسه بارعنوان 
قهرمانی آموزشگاههای تهران را کسب کرد و سپس با 
تیم منتخب فوتبال آموزشگاههای تهران تحت رهبری 
نادرخان لطیفی و با بازیکنانی چون ناصر حجازی» 
مهدی عسگرخانی. مجید حلوایی منصور پورحیدری» 
هومن بهرامی مجید تشرفی. مرحوم عزت جان ملکی» 
جهانگیرفتاحیی علیرضاحاح قاسم: مهدی حاج 
محمد و امیر عابدینی وارد مسابقات کشوری شدیم 
وباشکست دادن حریفان عنوان قهرمانی کشوررانیز 
تصاحب کردیم. 





بهترین‌بازیکن 

درل ۱۳۵۹ کف ان ا اه که راتسا 
پربار سخت وهیجان آوربودو تیم‌ه ای بزرگ و 
نام‌اشنایی چون پیکان شاهین» پاس استقلال (تاج)» 
دارایی تهران جوان. شعاع و ۰۰۰مدعی قهرمانی بودند 
بنده عضو تیم شهربانی یعنی تیم دوم پاس شده و در 
این تیم در نقش فوروارد ظاهر شدم و گلهای فراوانی 
وارد دروازه حریفان کردم. جالب اينکه هر هفته یکی از 
بهترین بازیکنان جام نیز بودم. 

عزیز اصلی 

دراین سالها بود که یک بار تیم سهربانی آنچنان 
عالی و باقدرت در صحنه مسابقات حدفی فوتبال 
باشگاههای تهران ظاهر شد که چشم‌ها را خیره کرد 
وان بازی تیم مابا تیم پرقدرت پرسپولیس با بازیکنان 
نام آشسنا و معروفی چون‌مهراب شاهرخحی.همایون 
بهزادی. علی پروین و ...بود.ماتادقیقه ۹۰یک بر 
صفر از پرسپولیس عقب بودیم که در دقیقه‌ی ٩۲‏ گلی 
راوارددروازه عزی زاصلی دروازه‌بان تیم پرسپولیس 
کرده و بازی باخته رابه تساوی کشاندم. 

در کنار نام آوران 

من درتیم پاس در کناربازیکنان نام آوری چون مرحوم 
رنجبر مهاجرانی حبیبی» پاوری. ظلی. نیک نفس مناجاتی و 
گازرانی بازی می کردم که هر کدام از این افراد خودشان سالها 


ملی‌پسوش بودند و برای 
خود اسم و شهرتی داشتند. 
تا همین بع ری ودر دار 
این نام اوران به کشورهای 
عراق» پاکستان هند سفر 
کردیم و در تورنمنت 
هندمقام دوم رابه‌دست 
آوردیم. مضافاًاینکه یک 
مقام کشوری در کرمان 
سه‌بارعنوان نایب فهرمانی 
باشگاههای تهران و حتی 
یک ‌باربدون‌شکست 
وباصلابت ثهرمان 
باشگاههای تهران شدیم. 
افتخار 

البته بنده به غیراز تیم‌های شعاع و پاس که دوران 
شکوفایی‌ام در ان تیم‌ه ابودو به ان هم افتخار می کنم 
-چندسالی هم در نیم‌های فوتبال معروف و صاحب 
سبکی چون تهران جوان به مربیگری مرحوم استاد حسین 
فکری» شهباز (شاهین سابق) به مربیگری آقای مهندس 
امیرمسعودبرومند کاپیتان اسبق تیم‌های‌ملی‌ایران‌وشاهین 
زمان مرحوم دکتر اکرامی موسس باشگاه‌شاهین عضویت 
داشتم و افتخار می‌کنم که شاگرد این اساتید هستم. 

پول جای تعصب 

بله» فوتبال آن دوره با حالابسیار فرق کرده است. یادم 
هت فیدر مها یوار SE‏ 
مربیان مااین بود که باید داخل زمین و مقابل حریف انقدر 
محکم. باهوش و قوی بازی کنید که حریف منکوب شما 
شود و خودش بازی راوادهد. ان زمان پولی دربساط نبود 
فقط برای رفت و آمد ما مقداری اندک به ما پول می‌دادند. 
اماحالا جی.الان متاسفانه تعصب تیمی جای خودرا 
نسبت به گذشته از دست داده و بازیکن به قول خو دشان 
لژیونی فقط پولهای کلان رامی‌بینند و دیگر هیچ! 





سال ۲۴۷ ۱ :تیم فوتبال منتخ بآموزشگاههای تهران:ایستاده‌ازراست:نادرلطیفی (سرمربی)»فرهادمیرهادی».حسن 
مرادی خسرو هاتفیء جهانگیر فتاحی. مجید تشرفی, ناصر حجازی. مهدی عسگر خانی و ماوندی. نشسته از راست:م ر حوم 
عزت جانملکی علیرضا حاج قاسم. امیر عابدینی» مجید حلوایی» داوود احمدزاده» هومن بهرامی و منصور پورحیدری 





پیشکسوتان 
در همه حال به بزرگان و اساتید و پیشکسوتان ورزش 
حرمت واحترام‌می گذاشتیم.مگر کسی و یابازیکن کم‌نام و 
یاگمنام‌می توانست جلوی‌حسن آقاحبیبی یام ر حوم رنجبر 
عرض اندام کند؟!ما همه وقت در مقابل این بزرگان عزیر 
سربه زیر بودیم و خاضع!الان وقتی می‌شنوم یک بازیکن 
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گمنام که بلد نیست حرف بزند. جلوی مربیان کنونی موضع 
می گیرد و... بر این فوتبال حسرت می خورم. 
رازموفقبت 
الحمدلّه من هم به مانند بسیاری از فوتبالیست‌های 
قدیمی. فوتبال رااز زمین‌های خاکی و نزد مربیان و اساتید 
ارزنده‌یاد گرفتم و از تحصیل نیزغافل نبودم.اگرالان‌نامی 
هم‌دارم ازبرکت وجودی آنان ودعاهای پدرومادرم است 
که امکانات بازی فوتبال رابرای من مهیامی کردند. ضمناً 
برای تهیه امکانات و لباس آن زمان دغدغه ای نداشتم. 
فوتبال ایران 
امادرب‌اره فوتبال حال حاضرایران. چه بگویم که 
نگفتنش بهتر است. البته به قول معروف رنگ رخحساره 
اگرنبود این فوتبال ملی مانمی توانست جلوی تیم‌های 
ضعیفی جون‌امارات.عراق. اردن.سوریه قطر بحرین 
باید پرسید مگر ما فوتبال ملی هم داریم! آن زمان که در 
پاس‌بازی می کردم»مقابل همین تیم‌های عربی باتیم‌هایی 
چون برمه» ژاین کره هند و... چنان ظاهر می‌ ندیم که 
حریفان از قبل پیش باخته بودند. اما حالا! " 


3 


EL‏ :نسل اول تیم پاس :ایستاده از راست E‏ ال »منوچهر حبیبی» حسن حبیبی» e‏ حشمت مهاجرانیء »مر حوم محمد رنجبرو 
فرامرزظلی نشسته از راست:مهدی مناجاتی»مرحوم هوشنگ بایگان» حسین آقایی نیاءهمایون شاه رخی» پرویز میرزاحسن (قاسمی) داووداحمدزاده و کیوان نیک نفس. 





یار دی رتال یمان و اتدل د رکشت 


ار ی رل 
پیمان و تیم فوتسال استقلال در 
۰ قلبی و مغزی در گذشت. 

حاج عباس از عاشقان فوتبال بود. چه آن زمان 
که در شرکت داروبی هو خست خدمت می کرد 
تال e‏ 
همکاری دوستانش چون حاج هوشنگ مالکی: حاج 
حسن Cll‏ و (نگارنده) و مربیان ارزنده‌ای 
جون همایون بهزادی» غلامحسین مظلومی» مهدی 
مناجاتی» علی مناجاتی» رضانعلچگر و احمد طاهری 
این تیم را در سال ۱۳۷۵ از دسته چهارم تهران به رده 


0 


اول آورده و قهرمان دسته اول کند و سیس به لیگ دسته 
دوم رهنمون سازد. 

مرحوم حاج عباس غفران پناه چون عاشق فوتسال 
بود تیم فوتسال پیمان راهم راه هاندازی کرد و سالها بعد 
مجوز این تیم را به استقلال تهران واگذار کرد و سالها 
تابر کی رن راد ی 


حیدریان و... در فوتسال کشور در خشید. 
تاک را ات کار تا رس رد 
lM‏ 
می‌بایست از طرف مدیران تیم استقلال بابت واگذاری 
SS‏ 
تیم باعث شد که او قید تیمداری را بزند. چون چکی 
که به او داده بودند بر گشت خو رده بود! و طبق اخبار 
رسیده فقط در حساب بانکی آن‌باشگاه‌معروف ۲۰۰۰ 
ریال موجودی بود! و حتی آقایان 
دکتر دادکان و صادق درودگر 
روسای آن زمان فدراسیون فوتبال 
و فوتسال هم در جریان امر بودند. 
لقصه. مرحوم غفران‌پنه با اهالی 
فوتسال در ارتباط بود اما چند روز 
تنب ار مات اد ی این 
خدوم فوتبال و فوتسال از دنیا 

رفت. روحش شادیاد. 
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دادکت شخند ده دری ده ری اسان کشه ده می شه 
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نما فا که راز ه رکز 





a‏ دل به دریا زدم به کف هرگز 
زیر تر ور براده ساز گوهر زدم, صدف هر گز 
چند دو بیتی از محمدرضا مهد یزاده برّه روح رازمرتع تن 
صدا کن نخورانیده‌ام علف. هر گز 
مرااز یشت ۱ ۳ با خودم گفته‌ام: در این بازی 
پراز ای lL‏ نکنی وقت را تلف. هر گز 
مرا از وحشت خاموش مرداب شیطنت کرده‌ام به رسم پدر 
به جان هر چه نیلوفر صدا کن e‏ 
بمان بادل E oS‏ 
بمان با دل» بمان دیوانة عشق ا تِ ۱ 
ا 
Cy‏ ۲۲ کا رگر شد؟ مع‌الاسف. ه رگز 
اي N E‏ 
هزار و یک شب از افسانة عشق e‏ 
۱ زد به گوشم زهر طرف: هر گز 
دوباره _ من به آهنگ نجر چرخیدم 
خراب و مست و شیدا خواهم امد ۱ نزدم دف برای کف هر گز 
چومجنون سوی لبلا خواهم امد شادمانم به یمن لعل لبش 
پس از مرگم» اگر لب تر کنی تو ۱ در نگفتم به هر خزف هرگز 
دوباره من به دنیا خواهم امد درد با عیسی سلف گفتم؟ 
بجز نو نعل کردم خر خلف؟ هرگز 
زلیخا هم ندارد این نفس را گوش دشنام خورده‌ام نشنید 
نمی‌خواهم بجز تو هیچ کس را ق 
حوشا زندانی عشق تو بودن زیر گوش دلم ولی گفتم: 
مگیر از من عزیزم این قفس را بی‌طرف باش! بی شرف هر گز 
تنهایی isla‏ 
دلم رابا خبر از حال خود کن 
نگاهی هم به سیب کال خود آسمان دیلمان از مجموعه شعر جد بدا لانتشار «بانوی ماه» 
درون باغی از آیینه و شعر غروب هر روز Sa‏ 
بیاء تنهایی ام رامال خود کن تکه‌ای از ابر ډه لو رسیدان 
راه می‌رود آرام از اوج فلک ستاره چیدن سخت است 
راه می‌رود آرام و خیس دور از منی و به تورسیدن سخت ست 
لحظه‌های فشنگ با طرح بی‌باران یک صندلی چرخ‌دار پیوسته برای مرغ پر بسته دل 
چراغزل نسرایم برای این همه شور؟ بر کوههای دیلمان س ست 
چرانگویم از این عشق و این شکوه شعور؟ که آفتاب با صورتی پر از رنگهای ازن ای دوست چه بی‌تو زند گی زندان است 
چراغزل نسرایم برای مردم خوب؟ وسرمای غروبستان ای دوست چه از تو دل بریدن سخت است 
چرا نگویم از این قلبهای مثل بلور؟ 8 سته است هر وف ترائ این هن که 
پر است کو چه از احساس سربلندی و شوق غروب هر روز هی گشتن و روی تو ندیدن سخت است 
پراست کوچه از اوج بلوغ. اوج غرور جوانکی با دستهای من سیگار می‌کشد بردوش دراین کویر سر گردانی 
جقدر عاطفه کولاک می کند امروز در قهو ه‌خانه‌ای بار عم عشق تو کشیدن سخت است 
جه لحظه‌های قشنگی است لحظه‌های حضور. وپاهایش بر زانوان آفتاب تا مرزامید و ناامیدی هر روز 
تمام گستره آسمان چراغانی است روی صندلی‌ست با پای شکسته‌ای دویدن سخت است 
تمام سطح زمین مملو از نشاط و سرور غروب هر روز من منتظرم دست مرا می گیری؟ 
جهان شگفت‌زده خیره بر حماسه ماست غروب هر روز یک حرف «نه» از لبت شنیدن سخت است 
2 یک صندلی چرخ‌دار دریاب مرا که فرصتی دیگر نیست 
از آسمان دیلمان من دور از منی و به تورسیدن سخت است 
آهسته می گذرد 


بیزن نجدی 
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چند رباعی از ایرج زبردست -شیراز 


آدینه 
صد بار به سنگ کینه بستند مرا 
از خویش غریبانه گسستند مرا 
گفتند ھم نه یر اا زی 
هجران تو 
تاعشق نود پرجین ی ۱ 
چشمم همه اشک اتشین می‌ریزد 
هجران تو رااگر شبی اه کشم 
خاکستر ماه» بر زمین می‌ریزد 
آه 
آهم که هزار شعله در بر دارد 
صد سلسله کوه راز جا بردارد 
من رعدم و می‌ترسم اگر اه کشم 
درویس 
باران: تب هر طرف ببارم دارم 
۲ دهقان: غم تا به کی بکارم دارم 
درویش نگاهی به خود انداخت و گفت 
من هرچه که دارم از ندارم دارم 









هوانه های اد یی ” کک 


باران 
من: دهکده‌ها نبض حقابی هستند 
او: مردم ده با تو موافق هستند 
ناگاه صدای خیس رعدی بیچید: 


باران که بباید همه عاشق هستند 


ثبر 
تا پاکی و ساد گی مرا پیش ببر 
تا کله ی رای درو بر 
ای لهجه خیس ابرهاای باران 
دستان مرا بگیر و با خویش ببر 
ای کاش 
یکاش سس ۱۳۳ 
دیوارة هر قفس پر از در می‌شد 
من مانده‌ام و خیال پروازی سبز 
ای کاش دلم شبی کبوتر می شد 
دل من 
با خویش هميشه د شمنی ای دل من 
چون سایه به دنبال منی ای دل من 
هرچند که‌ار ا 
یک روز تو هم می‌شکنی ای دل من 


کاغذ‌های سفید 
سیگاری خاکستر می‌شود و 
رس سب رت 
ان کا همچو ماه 
قهو ه‌خانه‌ها خحواهی مرد 
مرگ تو 
مثل زیباییات لهجه دارد 
و من دیگر 
بر وی 
ات 
ماهی بیهوده 
و سیگاری که لبانم را می‌سوزاند 
رسول یونان 
پاییز 
پاییز هیچ حرف تازه‌ای 
با این همه 
از منبر بلند باد 
بالا که می‌رود 
درختها چه زود به گریه می‌افتند 


ترانه احمدیان -کرج شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد 
شب با کلماتی چون تب» رب ولب قافیه تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد 

می‌ شود در حالی که شما آن‌رابادیوان e‏ 

مهتاب و ... قافیه کرده‌اید!حتما کتابهایی قان بیدل و 

را که درباره‌عروض و فافیه نوشته شده E‏ 

پیمان دیواندره‌ای-شهر کرد توبیا ک‌حفاعلات 

اگر باز باشد-فاعلاتن 

برای من بنویسی منیره کرم پور -تهران 

۷ ورس هر I‏ 3۳9 
جوان می‌شوم ام رو ت۱7 
و خداراشکر می کنم اکثرشعرای‌معاصردراین سبک‌اشعاری 
اکر را ا سه سروده‌اند. 

سکوتم را مرجان شیروانی -مشهد مقدس 

می شکنم وزن و قافیه رارعایت نکرده‌اید: 

حسین تازه گو-شیراز دیدی که چکونه از تو گذشتم 

تقطیع شماغلط بود و درست ان چنین رفتم و توراتنها گداشتم 





حافظ موسوی 
شب 
شب 

۱ پرده تاریکی است 
سعید صبوری -شهریار که بین من و تو 
هر چهار شاعری که نام برده‌اید (مصدق. می‌افتد 
تو »نادرپورومشیری) سح از دنا ۳ 
۱ للی ۳۹ تومرامی‌بینی 
فر و بسته‌اند. 1 ۲ 
وزن دو بیتی مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل حمید سلیم‌زاده- کرج 
یاه ا گر 

ففغس اگر غشی نباشد 
دیدیم نمی‌شود کلمات 
در زمین عاشق شویم یک مشت صوت رل 
ی ورا ز ریم که از دهان 
وقتی بر گشتیم بیرون می‌آیند 
مارابه قفس انداختند ات بان 
نتوانستیم ثابت کنیم نگاهها 
ما پرنده نیستیم بی معنی و 
اا ا بیهوده است 

اصغر رضایی گماری -گتوند عباس سوریان -گرمسار 
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تت و گل سرح هر دو خاږ دار ند 
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| ر ۲ یه صباادیب aznakojaa@yahoo.com‏ 
0 
معجزه حرف زدن با کود کان 
9 ۲ روانشناسانو متخصصین 
کودک می گویند صحبت کردن 
با کودکان درهنگام خواب‌بسیار 


بیش تر از فصه خواندن قدرت 
تکلم آن‌هاراافزایش می‌دهد.در 
صورتی که‌باک ودکان‌درهنگام 
شب سخن بگویید قابلیت تکلم 
آن‌هاتا 1 برابربهتر از حالتی که 
برای آن‌ها داستان می خوانید رشد 
بیدا خواهد کرد.حتی‌اگر کودک 
شماسن کمی داردو قادر به حرف زدن نیست زمانی که صدای شمارا می‌شنود و سعی 
می کند به گونه‌ای به آن‌ها پاسخ دهد مهارت‌های زبانی و تکلمی او به طرز شسگفت 
آوری رشد می‌کند. 

از صدهاس ال پیش والدین برای کمک به خوابیدن کودکان یا ارتباط برقرار کردن 
با آن‌ها در هنگام شب برای آن‌ها قصه می گویند. اگر چه بسیاری از متخصصان کودک 
این روش رابرای بهبود تکلم کو د کان مفید می‌دانند اماصحبت کردن با کودکان به 
مراتب تاثیر بهتری روی آن‌هادارد. 

دانشمندان آمریکایی در تحقیقات خودمتوجه شدند:بسیاری ازوالدین برای 
اه را ۱ را اه ۱ 
ووسواس انجام می‌دهند تابهترین تأثیرراروی کودک خود داشسته باشسند اماحتی 
بهترین کتاب‌ها هم تأثیر بسیار کم تری از یک مکالمه کوتاه کلمه به کلمه بین کودک 
و مادر دارد. 

محققان می گویند والدین برای کودکان خودشان قصه می خوانند تابه این ترتیب 
علاوه برایجادحس آرامش در کودک اورابالغات واصطلاحات جدید آشنا کنند. 
اما با این روش نقش کودک در تبادل اطلاعات نادیده گرفته می شود و به این ترتیب 
کودکان به اندازه کافی سخن نمی گویند. محققین درطی یک بررسی ۲۷۵ کودک را 
بین‌سنین ۱ تا ءسال موردمطالعه قراردادندوسعی کردند تأثیر عوامل مختلف ‌مانند 
صحبت کردن آنها با والدینشان با دیگر کودکان و تماشای تلویزیون رابر قدرت تکلم 
کود کان بسنجند. 

بعدها از این کودکان آزمایشاتی به عمل آمد تا قدرت تکلم و زبان آموزی آنها در 
سنین اولیه زند گی مورد بررسی قرار گیرد. در پایان مشخص شد کودکانی که درهنگام 
شب و قبل از خواب با پدرو مادر خود صحبت می کنند نسبت به کو د کانی که فقط قصه 
ESO E CE‏ 
از کلمات استفاده می کر دند و اشتباهات کم تری در صحبت کردن خود داشتند. شاید 
یکی ازدلایل آن‌این است که والدین در هنگام سخن گفتن با کو د کانشان اشتباهات 
ان‌ها را تصحیح می کردند. 

کودکانی که به داستان گوش می کردند هم در قابلیت سخن گفتن خود رشد کرده 
بودند امامیزان ان چندان قابل تو جه نبود. کودکانی هم که قبل از خواب به تماشای 
تلویزیون می پرداختند تقریبا هیچ پیشرفتی از خودنشان ندادند و قدرت تکلم آن‌ها 
تغییر چندانی نکرد. 

مطالعات کارشناسان نشان داد کودکان طی یک روزبه طور متوسط نزدیک به ۱۳ 
هزارلغت جدید راز طریق والدین خودمی‌شنوند و همچنین نزدیک به ۶0۰باربا 
والدین خود به طور مستقیم گفت وگو می کنند. والدین باید از این فرصت‌ها نهایت 
استفاده راببرند وبا تصحیح اشتباهات کودکان و معرفی لغات جدید به آن‌هاقدرت 
مک را را ار و ان 
کافی نیست و والدین باید تلاش کد کودک خودرابه حرف زدن تشویق کنند. به 
کودکان حوداجازه‌دهید افکاردرون ذهنشان رابیرون بریزند حتی اگر در حد چند 
کلمه معن است. 


اطلاعات :ن ون ارم ۳۳۸۲ 


گوشت قر مز و سرطان سینه 

نتیجه مطالعات انجام شده تو سط محققان نشان 
می دهد که مصرف گوشت قرمز می تواند خطر ابتلا 
به سرطان سینه راافزایش دهد. محققان همچنین 
CS‏ ار رت 
قرمز با احتمال ایتلابه جاقی را تیال دخانیات مر تبط است واین دو از فاکتورها ی 
موثردر افزایش احتمال ابتلابه سرطان سینه می باشند. با تو جه به این یافته لازم است 





ترس‌از امتحان واگیر دار است! 

پژوهشگران آلمانی دریافتند که ترس از امتحان رایحه ای دارد که حتی در س طح 
ناخحودا گاه‌افراددیگر احساس می شود و می تواندواگیردارباشد. گروهی ازدانشمندان 
در بافتد که‌ع ممی ادا الودات امرران تراد بر تایه 9۳ 
وی ایک آزم ون مهم مثل کنکوررامخفی کنند.به گفته این محققان ترس از امتحان نه 
تنهابو دارد و می توان رایحه ان رابو کشید بلکه می تواند مسری باشد ویس ازانکه 
توسط مس طح نا خودا گاه افراددیگ رحس شد به آنهانی ز منتقل شود. دراین بررسیهاه 
رفتار 64دانش چو مورد زوه قرار گرفت ومشخص شد که نه تنها حیوانات بلکه 
حتی انسان نیز می تواند بد ون اینکه نیاز به حرف زدن باشد با بدن خود ارتباط برقرار 
کند. این برقراری ارتباط به خصوص از طریق 
پیامهای شیمیایی که از بدن ساطع می شود موسوم 
به (فرورمونها» انجام می شود. «فرورمون»ماده‌ای 
شیمیایی است که بوی بدن جانواران رامی سازد. 

اا aul‏ کف سیکالی ۳ 
بدنی دانشجویان ودانش آموزان زمانی که درحال 
امتحان دادن هستند عرق این گروه از دانشجویان 
رایک ساعت قبل از امتحان شفاهی پایان سال 
جمع آوری کردند و سپس عرق همین دانشجویان را قبل از انجام یک فعالیت فیزیکی 
عادی نمونه برداری کردند. سیس این نمونه ها رابه گروهی دیگر از دانشجویان دادند 
واز آنها حواستند که بوی آنهارا درک کنند. گروه دوم دانشجویان هیچ تفاوتی رامیان 
بوی دو نمونه تشخیص ندادند اما تصویربرداری از مغز انها با استفاده از رزونانس 
مغناطیسی نشان داد که مغ زاین گروه یس از بو کشیدن دو نمونه واکنشهای مختلفی را 
بروزداده است.درواکنش به بوی نمونه عرق قبل از امتحان که ناشی از ترس بوددر 
مغز گروه دوم فضاهای مربوط به احساسات اجتماعی در کورتکس کمربندی و دایره 
مخروطی روشن شدند.بنابراین به نظرمی رسد که ترس»موادی را آزادمی کند که 
اضطراب راانتقال می دهند و زمانی که تنفس می شوند قدرت درک را تحریی کرده و 
به این ترتیب موجب می شوند که تشویش و اضطراب به دیگران منتقل شود. 


جطور مغز راجوان نکهدار یم 

پژوهشگران دریک تحقیق جدید تاکید کردند:ورزش و تمرینات هوازی یابه‌عبارتی 
ار را را ان ای 
ایروبیک باعث جوان ماندن مغ زشده و پیری این عضو حیاتی رابه تعویق می‌اندازند. 
محققان دراین پژوهش دریافته‌اند: افراد میانسال و سالمندی که به لحاظ جسمی فعال‌تر 
و پرتحرک تر هستند عروق خونی مغزی سالم تری دارند. محققان از روش آنژیو گرافی 
[1Rغیر‏ تهاجمی‌برای آزمایش وبررسی روی تعدادشکل رگهای خونی در مغز چندین 
فردسالمند فعال استفاده کردند. دراین تحقیق ۷زن و ۷مرددر گروه‌سنی و ۰۰ تا ۸۰ 
سال‌موردآزمایش قرار گرفتند. محققان شر کت کنند گان رابه‌دو گروه تقسیم کرده‌و 
برای اولین بار تصاویر مغزی افراد سالمندی را که ورزش‌های ایروبیک انجام می دادند با 
گروه‌دیگر که این تمرینات را انجام نمی دادند مقایسه کردند. در این مقایسه معلوم شد: 
سالمندانی که این تمرینات رابه طور منظم دنبال کرده‌اند الگوی عروق‌مغزی انهاشبیه 
به افراد میانسال و جوانتر است. بدین معنی که پیری عروق مغزی در گروهی که تمرینات 
هوازی انجام می‌دهند به تعویق می‌افتد و عروق آنها جوانتر می‌ماند. 











دختران ز یباروی بخوانند 

پزشک ۳۷ساله‌ای که در بیمارستان محل 
کارش با همسر خود آشنا شده بو د به خاطر 
نداشستن تناسب تحصیلاتی و طبقا تی او را 
طلاق داد. 

بنا به این گزارش, این پزشک جوان که 
هفت سال پیش با همسرش دربیمارستان محل 
کار خود آشناشده‌بود. چندی پیش با مراجعه به 
رای ار 

همسر این پزشک در اظهاراتش به رئیس 
داد گاه گفت: سال ۸۱ باهم ازدواج کردیم» او 
پزشک بود و من دیپلم. چون من دختر زیبا 
و خوش اندامی بودم و او هم تحصیلات بالا 
داشت و ثروتمند بود به همین دلیل ازدواجمان 
بدون هیچ مشکلی انجام گرفت. البته همسرم 
۰ سال از من بزرگتر بود و او به خاطر ظاهر 
زیبایی که دارم با من ازدواج کرد. 

وی‌ادامه‌داد:بعدازازدواج‌وپس از گذشت 
چند سال شوهرم سر ناسا زگاری گذاشت. البته 
مادرشوهرم از قبل به خاطر تحصیلات کم من 
۱ 

در ادامه جلسه دادگاه پزشک ۳۷ ساله 
گفت: من به خاطر اختلاف تحصیلات و فاصله 
طبقاتی نمی توانم با همسرم زند گی کنم. 

پس از اظهارات این زوج حکم طلاق 
صادر و مرد موف شد ۶۰ سکه از ۵۱۶ سکه 
همسرش رابه صورت نقد و بقیه رابه صورت 
اقساط بیردازد. 


دزد دستمال دستگیر شد 
زن ۹ساله‌ای کهبهاتهام دزدیدن 
دستمالهای توالتهای عمومی تاکنون بیش 
از ۱۳باردستگیرشده.باردیگرهنگام 
خروج به همراه ۵بسته دستمال کاغذی از 


مه % 


یک دستشویی عمومی سینمایی در نیو یور ک 
به دام افتاد. 

این زن متهم است از ۱۰ سال قبل تاکنون 
اقدام به دزدیدن دستمال دستشویی‌های 
عمومی می کرده و جند میلیون دلار خسارت 
وارد کرده است. او همچنین با فروش دستمال 
و لوازم دیگر آن» جهیزیه دخترش را تامین 
کرده است. 

دب کی ها ار که بط 
دوربین‌های مداربسته صورت گرفته. سبب 
شده که این زن به «دزد دستمال» مشهور شود. 

اودر آخریند مک ی‌ملاتی 1 که دیکر 
احتیاج به پول ندارد. اما چه کند به این کار اعتیاد 


پیدا کرده است و نمی تواند مانع آن شود. 


قابل توجه شر کت‌های بیمه در مانی 

مردی که با حعل اسناد پزشکی یک بیمارستان 
اقدام به کلاهبرداری از شر کت بیمه می کر د. تو سط 
کارا گاهان پلیس آگاهی استان گیلان دستگیر شد. 

ها را اه ات تا 
اعلام کرد: یکی از شرکتهای بیمه در رشت که متولی 
مطرح و عنوان کرد متولی یکی از دفاتر با جعل اسناد 
هزینه‌های درمانی که مبین بستری شدن بیمه شدگان 
در بیمارستانهای مختلف کشور است. میلیونها تومان 
لاش دار ی ( دا 

وی در ادامه افزود؛ جعلی بودن اساد کک 
توسط کارشناسان تشخیص هویت محرز و در ادامه 
تحقیقات مشخص شد تمامی بیمارانی که برای آنها 
پرونده پزشکی تشکیل شده. غیرواقعی هستند و متهم 
به‌صورت ساختگی وبا جعل اسنادوبا توسل به عملیات 


مردی که از همسر سابقش فیلم سیاه گرفت 
مرد معتادی که به انگیزه اخاذی از همسر سابقش 
او رابه بهانه دیدار با خانواده‌اش به خانه دعوت کرده 
و مورد آزار و اذیت قرار داده بود. دستگیر شد. 
چندی پیش زن جوانی به شعبه نهم دادیاری 
دادسرای امور جنایی کرج مراجعه کرد و گفت؛من 
از شسوهرسابقم به اتهام اخاذی با استفاده از فیلم سياه 
شکایت دارم. 
او ادامه داد: جند ماه پیش به عقد 
پسرعمویم درآمدم و زندگی مشتر کم رابا 
او اغ‌از کردم اما از چند ماه قبل متو جه تغییر 
رفتارهای وی شدم. پس به بررسی اوضاع 
پرداختم که‌معلوم شد وی بهموادمخدر 
اعتیاد دارد و این موضوع باعث شد که بااو به 
مشاجره پرداختم و سرانجام پس از چند هفته 
انا ی ی بل وراد 
TT‏ 
بیماراست و دوست داردبرای اخرین بار مرا 
ببیند مرا به خانه اش برد و بدین ترتیب وقتی 
وارد ساختمان شدم او گفت مادرش در خانه نیست و 
ی اراس رح رز و زراب 
زوردریک اتاق زندانی کردوبه ازارواذیتم‌پرداخت 
وبا گوشی تلفن همراه از من فیلمبرداری کرد و هرچه 


نوجوانی که به جای آب. گازوییل می‌نوشد 

هفته گذشته رسانه‌های دولتی چین از اقدام 
عجیب یک نوجوان چینی درباره خوردن گازو یب 
خبرداده و اعلام کردند. پسر ۶ اساله جینی به دلیل 
عشق و علاقه شسد یدش به بازیگری و نقش یکی از 
بازیگر ان فیلم «ترانسفورمر» از حدود سال پیش 
اقدام به خوردن گازوییل کرده است. 

بنابه این گزارش, پسر نوجوان چینی در مصاحبه‌ای 
ET‏ دا 
نداشتم با دیدن فیلم «ترانسفورمر» عاشق شخصیت 


متقلبانه مبادرت به دریافت پول کرده است. 

این مقام قضایی عنوان کرد: کار گاهان با جمع‌بندی 
اطلاعات به دست امده جاعل اسناد را با استفاده از 
ترفندهای پلیسی دستگیر و به اداره | گاهی انتقال دا 
او هم در بازجویی‌هاء به جعل اسناد پزشکی و دریافت 
میلیونها تو مان پول‌از شر کت بیمه‌اعتراف کردودریی ان 
SS‏ 


گریه و التماس می کردم فایده‌ای نداشت. چند روز پس 
از حادثه هم طی تماس تلفنی تهدیدم کرد که اگر پولی 
به او نپردازم فیلم تهیه شده را پخش خواهد کرد و من از 
ترس اینکه به خانواده‌ام سیب نرسد ناچار به سکوت 
فاش نشود و چند بار مبالغ زیادی پرداخت کردم تافیلم 
سیاه‌رایاک کند.ولی اوزیربارنمی‌رفت. تااینکه مجبور 


شدم این موضوع را با خانواده‌ام درمیان بگذارم و... 


بر از ستات این زن دادیار نهم دادسرای کرج 
دستور دستگیری او را صادر کرد و پس از چند روز 
این مرد دستگیر شد. وی در بازجویی اتهامات خود 
را پذیرفت و به دستور قاضی داد گاه روانه زندان شد و 
تحقیقات بیشتر از متهم ادامه درد 


اصلی این فیلم شده و برای آن که بتوانم خودم را به 
او شبیه کنم به خوردن گازوییل اقدام کردم و برای 
آنکه گازوییل به دست بیاورم به سراغ مخزن سوخحت 
کامیونهای باری رفته و قطره قطره گازوییل چکیده شده 
ازآنهاراجمع می کردم و روزانه دو تاسه‌بطری گازوییل 
می‌نوشیدم!وی در کمال شگفتی افزود:درحال حاضر 
اصلاً اشتهایی به آب خوردن ندارم و برای رفع تشنگی 
گازدبیل مصرف می کنم و صحیح وسال هم هستم له 
به گفته پزشکان بدنم نوعی اعتیاد به مواد سوختی پیدا 
کرده است. اما من از این بابت مشکلی ندارم. 
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سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 
شماره ارسال ناب پیامک ها ۰٩۳۶۶۶۱۳۱۰۳‏ 


تم 


E 
«(پا» برای راه‌رفتن است و«بال» برای پرواز کردن»‎ 
اما«ما» می خواهیم با پاهایمان پرواز کنیم!ای کاش‎ 
می د یدیم پرنده‌ها وفتی که پرواز می کنند «یا» ندارند.‎ 


سنگ آسمانی 
× تنهاوسیله‌ایی که بدون هیچ هزینه مارابه آرامش 
می رساند» دعاست! عباس عابد 
× من آزادم اما وابستگی‌هایم به او مرا ب بیش از هر جیز 
ورا ده پروین افتخاری 
× بتهون:انسان! خودت به یاری خود برخیز تاموفق 
باشی محسن ذوالفقاری 


× انسان سه راه دارد: راه اول از اندیشه می گذرد این 
والاترین‌راه‌است.راه‌دوم‌از تقلیدمی گذرداین اسانترین 
راه است وراه سوم از تجربه می گذرد این تلخ ترین راه 
ات ستاره دنباله‌دار 
× گویند مردی به پسرش که فردی نالایق در زند گی 
بود نصیحت کرد: پدری کرد نصیحت به پسر که تو ادم 
نشوی خاک به سر. 
مدتها گذشت و پسر وارد نظام شد و چندی بعد فرمانده 
یک مجموعه نظامی شده به زیر دستان دستو ر داد پدرش 
رانزد وی ببرند و پسر تغییر قیافه داد و در حضور پدر 
بهافراد زیر دست خوددس تور می دادوفریادمی کردو 
بالاخره‌افرادرام رخص کرده‌و یدررابه حضور خود 
پذیرفت وباغرور خاصی گفت: دیدی پدر برای خود 
«(کسی» شدم! و پدر در پاسخ این شعررابه زبان اورد: 
مک که ترا و 
من بگفتم که تو ادم نشوی!! 
زبر و زرنگ ‏ کیانشهر 
× نازم خدای را که هستی رابا مرگ دوستی رابی‌رنگ» 
زند کی راباردک عشی رارنکارنگ» رنکین کمان را 
هفت رنگ و شایرک را صد رنگ ومن رادلتنگ دوستان 
افرید. رنگین کمان 
× ایت‌اللّه حسن زاده املی:الهی» یک عمر امروزرابه‌فردا 
بردم توفیقم ده که حال فردا را به امروز اورم! سماء 
و۰ ۰ را 
e‏ ری 
علی اوسط عظیمی -مراغه 
× هر گاه که به عکست نگاه می کنم» چشمانت از محبت 
می‌درخحشد گونه‌هایت خیس ازنگرانی 
صداقت دارد. مادرم. جادوگر 
ارزو رحیمی مقدم 
× تبسم عشق گوشهای ازنگاه ا سا 


یوسف 


ی ا 
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فرزانه حمشیدی 


و ۶ رم ۳۳۸۲ 
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ون 
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اک 


× مقصر نبودی» عاشقی که یاد گرفتنی نیست» هیچ 
مادری گریه رابه کودکش یاد نمی‌دهد عاشق که بودی 
دست کم تشری که بانگاهت می‌زدی. دل آدم را پاره 
نمی کرد مهم نیست من که برای معامله نیامده‌ام» اصل 
مهم اینست که هنوز تمام راه‌ها به تو ختم می‌شود. 

× کسی که با توسل به کناه پیروز شود پیروز نیست و کسی 
که با ستم علبه کند. مغلوب است هادی درخشان 
× عشق, الوچه نیست که بهش نمک بزنی غذا نیست که 
بهش ناخنک بزنی» رفیق نیست که بهش کلک بزنی. عشق 


مقدسه و باید جلوش زانو بزنی! e‏ 
× بهترین مترجم کسی اسست که بتواند سکوت کسی را 
تر جمه کند ملیحه -ف 
× ازفراق تو مراهر نفسی صد آه است. دارمت دوست به 
قدری که خدا | گاه است اکس 
× بنویس اسم مرادر کف دستت ای دوست تابه هنگام 
قنوت نبری از یادم اد 
× بزرگترین انسانها لحظه مر گ برای خود جشن تولد 
می گیرند ۱ اضر ی 
× دیوار تنها رفیقی است که پشت ادم‌رو خالی نمی کند. 

محمد.د 
× حکایت جالبیست فراموش شد گان هر گز فراموش 
کنند گان را فراموش نخواهند کرد آرزو 
× نازم به ناز کسی که ننازد به ناز خویش, مارابه نان 
نازفروشان نیاز نیست ۱ پری دریایی 
دا مرا افرید تاعذاب بکشم و توراافرید تادراین 
وانفسای عاشقی عذایم دهی شاکی 


#«به شقایق سو گند که تو برخواهی گشت... من به این 
معجزه ایم ان دارم. .. گرم یاداوری يانه من از یادت 
نمی‌کاهم تورامن چشم در راهم شبکده 
زندگی را دور بزن آنگاه که بر سر بلندترین قله رسیدی 
لبخندت را نثار تمام سنگریزه‌هایی کن که پایت را 


خر اشیدند باس کوچک 
× گرمترین احساسات را تقدیم کسی کن که در سردترین 
لحظه‌ها به یاد توست نوشین 
لانگاه مکن که چه کسی سخن می گوید ببین که چه 
می گوید شهرزاد موالی زاده 
× برای خریدن عشق هر کس هر جه دا شت آوردهدیو انه 
هیچ‌نداشت کا کک ا رد ند چون‌نداردمی گرید 
ولی هیچ کس ندانست قیمت عشق ست 

۱ شهره توکلی 
ای گل به شکر آنکه تویی پادشاه حسن, بابلبلان بی دل 
شیدامکن غرور آراد 
هر کز نمی‌شکند؟ پاشار 


ار ل نسیم؟ هر چه 
هستی گذرانیست‌هوایت»بویت» فقط آهسته‌بگو:با 


دلم می‌مانی ؟ پلدا 
نخحست باید حرفی برای زدن دادن ان فت‌رفت 
درپی روشن حرف زدن فرزانه جمشیدی 
×دلم برای ديدنت چه شاعرانه لک زده بلور قلب 
کوچکم ز دوریت ترک زده زهرا 


(ازمه < د تی جل کردن چیزهای تازه نیست 


نمی خورد گل بی‌رنگ 


اهسته در می زنند 


× تنهایی. این واژه رابلند ترین شاخه‌ی درخت خوب 
می فهمد دل شکسته 
×غمگین و بی‌قرارم ز خمی تراز بهارم وقتی تورو ندارم 
نفرین به هر چی دارم احسان. غ 
خاموش. او زاده غم بود چنین گشته فراموش 

معصو مه ملک ناصری 
× اتل متل رفاقت!دل به تو کرده‌عادت!ابرات دعامی کنم! 
اينه رسم صداقت مریم رادمرد 
u‏ 
× خدایا تو هم اگر دردعشق رامی کشیدی» تو هم زهر 
جدایی را به تلخی می چشیدی»اگر چون من به مرگ 


آرزوهامی‌رسیدی» پشیمان می‌شدی از اینکه عشق را 
آفریدی! 


مژگان 
از نگاه کس‌انی که پروازرانمی‌فهمند هرچه قدراوج 
بگیری کو چکتر خواهی شد ستایش‌السادات‌میری 
×عزیزم هر جا باشم کنارمی, توی پاییز تو فقط بهارمی 
عزیزم رنگ چشات بهانمه» توی شاه بیت همه ترانمی 

اسیه 
۳ گر زندگی کردن دراین دنیارادوست می‌داشتم 
هنگام تولدم هر گز نمی گریستم سمیرا(قاصدک) 
× تنهادارویی که دو خاصیت متضادداره» چشمان‌قشنگ 
تواست که هم آرومم می کند هم داغون لوطی 
×دل تو وقتی می گیره» دل من می خواد بمیره» حاضرم 
دلم فدات شه تا که قلب تو نگیره دل سنگی 
× تو بامن باش و بگذار عالمی از من جدا گردد. چو یادم 
باتو بنشینم دل از هر غم رها گردد 
از شب پرسیدم واسه عزیزترینم چی بنویسم؟ گفت 
بنویس: بی تو فردایی ندارم A.S‏ 
× حوب گوش کردن رایاد بگیریم» گاه فرصت‌ها بسیار 


جب دست 


سعیده 
در خلوت من نگاه سبزت جاریست» این قسمت بی تو 
بودنم اجباریست. افسوس نمی‌شود کنارت باشم بی تو 
هر ثانیه و لحظه‌های من تکراریست گیتی 
×عزیزم سعی کن در دنیا عروس باشی نه عروسک 
۵رنگین کمان نازنین! وقتی نامه‌ات‌روباز کردم یک 
عالمه مهربونی از توش بیرون ریخت خوشبحالت! 
راستی. می دونی «خدا» یعنی جی ؟ یعنی «خود) بعلاوه 
(آ» و با ز هم می‌شه گفت که «به حودا» حالاهم تو تنهایی 
و «به خود امده» تازه شرایط مهیا شده! ناراحتی ؟ راستی 
دا ها که سل تون کیک دوکر چ همه 
(هیچ) چیز غیر از یک «چیز) نمی شه «ایمان» داشت. 
اونهم باز «خودا». 

مریم جان! اینکه حرفی برای گفتن نداری واکنش 
جدیدی نیست. الان مد تی ميشه که خیلی از دوستام 
وقتی نامه می دن یا حرفی برای گفتن ندارن‌یا...بگذریم 
چق در خوبه که حداقل تو جوری نامه‌می‌دی که اینگار 
من‌رو می‌بینی» دوستت دارم! 


ید ول آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 
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عبور از ماهی! ۱ 
ایا می توانید از دهان این ماهی 
قزل الا وارداین ماز شده ویس از 
دم آن که باعلامت پیکان‌نشان ١‏ ۸ کک 
داده شده خارج شوید؟ ۲ | چم ۱ ۱ / ۱ ۰ ۱ 
توحه داشته باشید که ۱ داي سم( ۱ 
نباید خطوط رافطع 0 ت 
کنید و یااز یک مسیر ۱ CENE‏ 4 
دوبار عبور نمایید. ۱۱۷ 5 ۱ ۱ ۷۸ // ۸ 








موشها را بیدا کنید! 
به مناسبت تولد آقاموشه همه موشهادر جنگل جمع شده‌اند تاایک جشن تولد حسابی راه 
بیندازند. اما بر خی از این جانداران محافظه کار به روال معمول» خود را از نظر پنهان ساخته‌اند. آیا 
می توانید بگویید در این تصویر جمعاً چند موش وجود دارد؟ 








«میکی ماوس» 

را کامل کنید! 
یک پسربچه شیطان 
تصویر «میکی ماوس» قهرمان 
مشهورفیلمهای کارتونی رابا 
قیچجی به هشت قسمت بريد که 
هر قسمت.باشماره مشخص 
شده‌است. ایامی توانید بی انکه 
مجله راباز کنید با ی برداشتن 
ey‏ 

(میکی ماوس» بسازید؟ 


دو پسر کنجکاو که شم پلیسی داشتند. به تعقیب مرد تبه کاری پرداختند 
که یادداشتی رابرای اطلاع دوستانش پشت سنگی گذاشته بود. ایامی توانید 
بااکمک گرفتن از کلیدراهنما؛ کشف کنید که‌دراین پادداشست چه نوشته 
شده است؟ از راست به چپ بخوانید. 
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مهمی بود برای انتخاب نقش خجسته در رستگاران ایا 


درست است؟ 

من خیلی وقت پیش قرار بود که با اقای مقدم 
کار کنم که نشد. در سریال‌های قبلی ایشان از من برای 
همکاری دعوت شده بود که متاسفانه من سر کارهای 
دیگری بودم و فرصت حضور در کارهای ایشان را 
پیدانکردم. تااين که سراین سریال شرایط کاری 
من طوری بو د که توانستم در خدمت‌ایشان باشم. 
وقتی هم که ۵ قسمت اول فیلمنامه را خواندم از نقش 
خحجسته خوشم امد و بدون چون و چرادعوت ایشان 


را قبول کردم. 
و نظر می دهند؟ 


داشتم راباور کرده و به من می گوید مطمئن می شوم که 
درست بازی کردم که چون او مرابزر ک کرده و روحیات 
وواقصی بودن حس مرادرست تر ازدیگران می تواند 

۲( هميشه از بازی شما تعریف می کند با اشکالات 
شماراهم گوشزد می کند؟ 

٤‏ بیشتر اشکال می گیرد تا تمجید!مادرم اولین 
منتقد من است و خیلی سرسخت و بی رحمانه هم این 
کار را انجام می‌دهد. 

× آن وقت شماانتقادات ایشان رادر کارتان و تغییر 
در بازی هم اعمال می کنید؟ 
سعی می کنم انتقادها یا پیشنهادهای ایشان رابه شکل 

یا یں ات ممگن اتیب ظر مار تانر 


4 
اطلاعات یی $¢ ارو ۳۳۸۲ 








پاسج میبمترین سوال مخاطبان از رونا ک پونسی: 


زمان می بر د تامثل خحسته شوم 


کار گر دان تعارضی وجو د داشته باشد دراین صورت 
چکار می کنید؟ 

۳ ۲( ببینید من عادت دارم که نظر همه از کار گردان و 
منتقدان تادوست واشناو پیشکسو تان‌این حرفه رادرباره 
بازی خودم در کنارهم می‌چینم و درنهایت برداشت 
خودم را از آن نظرات عملی می‌کنم. 

۲ پسس باید بین نقش‌هایی که بسازی می کنید و 
شخصیت وافعی خودتان سنخیتی و جو د داشته باشد 
تا بتوانید به قول خودتان آن نقش راحس کرده و بازی 
کنید؟ 

۳( نه اتفاقامن نقش‌هایی که تاح الابازی کردم 
خیلی متفاوت بوده است. اولین کار من فیلم سینمایی 
گرگ ومیش بود که یک دخترسردوسخت وساکتی 
بود در کار اقای سیامک شایقی نقش یک زن پولدار با 
شرایط کاملامتفاوت بو د. یا در فیلم به هدف شلیک کن 
که هنوزاکران نشده نقش یک دختر دزد و عصبی را دارم 
پا در تله‌فیلمی به نام زینب که در جشنواره جایزه بهترین 
تله فیلم راهم گرفت نقش یک زن عارف مسلک رابازی 
ججسته بیزبا تهش‌های فبلی من بیان 
متفاوت است و اینها هیچکدام با شخصیت من همخوانی 
ندارد. من فکر می کنم خجسته خیلی از من جلوتر است و 
با خود واقعی من تناسبی ندارد. خیلی زمان می‌برد تامن 
بتوانم مثل خجسته شوم. او یک شخصیت کاملی است. 
درواقع من سعی کردم خودم رابه نسخصیت خحجسته 
نزدیکم کنر 

ویژگی دوم شما به لحاظ بازیگری که هم در این 
سریال و هم در نقش‌های قبلی در شما دیدیم نوعی 
سرسختی و مقاومت زنانه است که با رفتارهایش یک 
زن مدرن و مقتدر را به تصویر می کشد و آن‌را بر جسته 
می‌سازد. 

یکی از دلایل این مساله شاید به حاصیت چهره 
من برمی گردد و این چیزی است که از اراده‌من خارج 
است.ام امن به تنهاچیزی که درزند گیم به آن می‌بالم 
زن‌بودنم است وهميشه تلاش می کنم که یک زن کامل 
باشسم. این یک باور فمینیستی نیست. زنان امروزه خیلی 
تغییر کرده‌اند. خیلی فعالند و در جامعه حضور دارند. 
اقایان در جامعه شاید خیلی موفقند اما مسولیتشان همان 
کاری است که دارند انجام می‌دهند اما خانم‌های موفق 
مسوولیت مادربودن, خانه‌داری و خیلی چیزهای دیگر 
راهم به دوش دارند پس معلوم می‌ شود توانایی خانم‌ها 
خیلی بیشتر است. ضمن این که به لحاظ شخصیتی هم 
اینطوری هستم یعنی زن محکم و جدی هستم و بسختی 


~~ 


روناک یونسی بازیگر جوانی است که علی رغم بازی های خوب و د ر خشان در فیلمها و مجموعه ها بالا خره با 
بازی در سریال رستگاران دیده شد. بازی حسی و روان او حکایت ا زآینده ای روشن و حرفه ای تر برای او دارد. 


گریه می‌کنم.اتفاقادر این سریال‌سعی کردم چهره‌سخت 
ساره گرگ و میش یا مرضیه در گل‌های گرمسیری را 
نداشته باشم و خیلی نرم‌تر بازی کنم. 

× یکی از سوالاتی که در ذهن مخاطبان و جو د دارد 
اصرار خجسسته بر بی گناه بودن همسرش احمدرضا 
در کلاهبرداری علی رغم نش‌انه‌های منطقی است که 
وجود داردواین شاید با شخصیت مذهبی خجسته 
در تضاد باشد. 

۲( حوب این به شناخت و اطمینانی برمی گردد که 
او در زند گی با احمد رضابدست اورده است. به هر حال 
هیچ کسی آدم راازهمسر و کسی که‌بااوزند گی می کند 
بهترنمی شناسد. خحجسته به سالم بودن شوهرش باوردارد 
وبااین اتفاق دچار یک نوع شوک شده‌است‌اماچون 
یک زن منطقی است سعی می کند سریع قضاوت نکند. او 
مشغول تجزیه و تحلیل ماجراست تاواقعیت برایش‌ثابت 
شود. ضمن این که طبیعی است ادم‌ها در مورد شخصی 
که دوستشان دارند. گارد هی گیرند. 

خیلی ازبازیگرانی که دررسال‌های اخیر وارد 
بازیگری شدند بویژه زنان با تکیه بر چهره وزیبایی 
ظاهری به این حرفه اماد تامبتنی بر استعداد و توانایی 
حرفه‌ای. به نظر شما جهره جقدر باعث مو فقیت در این 
حرفه می شود؟ 

× بەنظرمن یک بازیگربایدویژگی‌ھایی 
داشته باشد تابشوددر قاب تصویر ان‌را تحمل کرد. 
کون ویس اف 
زیاد دوام نمی‌آورد. سرمایه اصلی یک بازیگر توانایی و 
مهارت وی در بازیگری است. برای همین من به کارهای 
سخت ونقش‌های چالشی در عرصه با زیگری علاقه‌مندم 
تامهارت‌های من دراین حرفه افزایش یابد. بازیگری 
اند کار استست کیا ماد کار ع ار اومان چات 
بازیگر در درا ز مدت نه در خوش چهره بودن که در خوب 
بازی کردن وی تجلی پیدا می‌کند. 

یعنی اگر در فیلمی مجبور باشید جهره‌تان دفر مه 
شود برایتان اهمیتی ندارد؟ 

× اصلا مهم نیست به نظر من گریم برای این 
نیست که یک چهره‌رازیبا کند. گریم‌بایدبازیگررا 
به کاراکتر نزدیک کند. من همیشه از طراح گریمم 
می‌خواهم هر کاری که مرابه کاراکتر نزدیک تر می کند 
آن کار راانجام دهند حتی اگرزشت ترشوم. در گل‌های 
گرمسیری ۷۰سالسن مرابشتر کردندشاید این مساله 
برای خیلی از بازیگران ریسک باشد ولی من آنراقبول 
کردم.درواقع متفاوت بودن‌راهم‌درن حصیت و هم 










چهره کاراکتر دوست دارم و اساسااز نقش‌های تخت و 
ساده خوشم نمی آید. نقش‌هایی رامی پذ یرم که سینوسی 
باشد و لحظات سخت داشته باشد و فکر می کنم سخت 
ترین نقشی که تا کنون داشتم نقش مرضیه در گل‌های 
گرمسیری بوده است. 

۲ روناک پونسی قرار است کحابایستد؟ 

۲( هر جا که جایگاهش باشد! 

۳ سینما را به چه چیز تشبیه می کنید؟ 

×( سینمامثل یک جنگل بز رگ می‌ماند باید 
مواظب باشی گم نشوی. هر چقدر که جلوتر می‌روی 
همه چیز عجیب و غریب تر می شود. ورودت شاید یک 
اتفاق باشد اما باید مواظب باشی» هر چیزی می تواند 
ماندنت رابه حطر بیندازد! 

در جه سالی متولد شدید؟ 

در نهم دی‌ماه سال ۵۹ به دنیا آمدم. 

و تحصیلات ؟ 

× دیپلم گرافیک دارم و فوق‌دیپلم عکاسی. در 
رشسته طراحی صنعتی لیسانس گرفتم به جزبا زیگری به 
کارطراحی دا خلی هم مشغول هستم که مر تبط بارشته 
تحصیلی من است. 

اهل ورزش هم هستید؟ 

۸( بله» رشته اصلی من بسکتبال است» مدت زیادی 
بسکتبال کار می کردم. دوره اسب سواری هم دیدم و 
باشگاه رفته ام. به تکواندو هم علاقه مند هستم. 

زمان کودکی خانواده تان دوست داشتند شما 
چه کاره شوید؟ 

× خان_واده‌ام مرایک پزشک می‌دیدند و تصور 
می کردند پزشک شوم. باورشان نمی شد هنرپيشه شوم 
برایشان تعجب آوربود که من سراغ‌بازیگری‌بروم. گرچه 
موافق نبودند. اما مخالفتی هم نکردند و به من کمک هم 
کردند.اگر همراهی و کمکشان نبود. شاید نمی توانستم 
این روند را ادامه بدهم! 

× برای بازیگر شدن چه راهی را باید طی کرد؟ 

× برای‌بازیگ رش دن یکسری اصول کلی و جود 
داردویکس ری اصول‌شخصی من بازیگری را تجربی 
یاد گرفتم و انفجاری... پله‌پله بالا نیامدم و سختی راه را 
کمتر حس کردم.امابا تو جه به تجربه کوتاهم.بازیگری در 
درجه‌اول به‌استعدادذاتی ودرونی‌افرادبستگی داردوفرد 
باید به طور ذاتی بازیگر باشد a‏ 
بازیگری باهوش بودن»احترام کا ا ی 
استفاده از تجربیات آنهاست. 


+ | مرادن خوفحال مکهبه‌چام جمالی تر تیم 


«شهرام عبدلی»د ر سال‌ها ی اخیر در پیشستر سسریال‌های تلویزیونی باز یکردهاوازآن دست باز یک رانی اس ت که 
فعالیت خود را در عرصه تئات رآغا ز کرد و از شاگردان «آتیلا پسیانی» هم می‌باشد و حالا در سریال «رستگاران» در 


نفهش خواهرزاده او بازی می‌کند. 


۲ شهرام عبدلی را برایمان معرفی کنید. 

در ۲۹اردیبهشت ۱۳۵۵بهدنیا امدم حدود 1 
ساداست كرا 
کارراشروع کردم.دیپلم گرافیک وعلوم‌انسانی دارم ودر 
دانشگاه هم ادبیات خواندم. متاهل هستم و یک خواهر و 


یک برادر دارم. 
با تو جه به علاقه‌ای که به با یگری داشتید. چرادر 


من از بچگی به فکر بازیگری بودم ولی چون 
درزمینه‌بازیک ری کلا ا 
نداشتم که‌دردانشگاه» هم همین رشته رادنبال کنم و 
وتوا 
وازآنجاکه به ادبیات علاقه داشتم در دانشگا ادبیات 
خواندم. از سال ۹ تثاتر کودکان رابااقای 00 
شروع کردم»سپس حدود 1 ماه برای دوره تئاتر کارگاهی 
حدمت آقای آتیلاپسیانی بودم و یک دوره‌هم شاگرداستاد 
کشاورز دو سال شاگرد زنده‌یاد مهین اسکویی و حدود 
یک سال‌هم خدمت استاد سمندریان بودم و در مجموع 

هشت سال دوره تثاتر گذراندم شماهیچ دانشگاهی را 
نمی توانید پیدا کنید که این همه استاد مجرب و کاربلد در 
کنار هم داشته باشد. 

× کمی در مورد نقشتان دراین سریال توضیح دهید. 

۲ (نقش کیانوش رادراین سریال ایفامی کنم که بچه 
خواهراقای شایسته است. کیانوش یک جوان خوش پوش 
وثروتمنداست که شخصیت مرموزی‌داردوبنابه تغییرات 
داستان جند قسمت هست و باز بنابه مقتضیات داستان 

۸ کاراکتر کیانوش رامنفی می دانید یا مثبت؟ 

1 من اصولا به منفی یا مثبت بودن نقش اعتقاد ندارم 
یک کاراکتر که از نظر من منفی است شاید از نظر شمامثبت 
باشسد یا بالعکس. اله اگ حلاقیات, معا رما برای منفی با 
مثبت‌نامیدن یک کاراکتر باشد. به نظر من احلاقیات نسبی 
است وباید بدانیم که یک نما یش تشکیل شده‌از یک سری از 
شخصیت‌هاست که اگر هر کدام ازاینهانباشند داستان کامل 
نخواهد شد. درست مثل تعزیه خوانی که اگر شمرخوان 
نباشد شسمابرای شبیه خوان امام حسین(ع) گریه نمی کنید. 


در کل به نظرم کیانوش رامی توان یک کاراکتر باشناسنامه‌ای 


مشخص دانست که‌هر کس می تواندبابرداشت 
ھی ود ان 
۳۲ به نظر شما دغدغه رستگاران جیست؟ 
× حیلی چیزه ادغدغه این سریال 
است. صداقت» خانواده» نداشتن شناعت 


آن را مثبت یامنفی بداند. 


درست انسان‌ها از هم اينکه چقدربین سنت و 
مدرنیسم گیر کرده‌ايم. اینکه چقدر از خودمان 
دوریم‌ولی به دنبال دیگری می گردیم اینکه 
چه راحت به یکدیگر انگ می‌زنيم. رستگاران 
بدون‌اینکه شعار بدهدلایه‌های فکری احلاقی 
خودش رادرلایه 


۲( خاطره‌ای از رستگاران دارید؟ 

۲۲ (بهترین خاطره‌من از رستگاران» بازی در کنار 
آقای پسیانی است. من هجده‌سال پیش در دورههای 
تئاتر کارگاهی»شاگردآقای پسیانی بودم و بعد ا زاین همه 
سال این فرصت به وجودامد که در کنارایشان‌بازی کنم 
وقتی روزاول فیلمبرداری ازاواجازه‌برای‌بازی گرفتم‌در 
کمال تواضع ازمن خواستند که هرگزاین مساله رامطرح 
نکنم و گفتند که‌دیگرماباهم همکاریم وباید در کنارهم 
E‏ 

چراانقدر که در تلویزیون موفق بودهاید. در 
ی 

× شاید از نظر سینماگران» من بازیگر خوبی برای 
بازی در سینما نبودهام ودلایل دیگر...ولی اکثر دوستان در 
سینماباهم رفاقت دارندو بعضی از بازیگران دوستانشان 
رابه تهیه کنند گان سفارش می کنند یامثلابعضی از مدیران 
تولیدبابعضی ازبازیگران راستندامامن اصولاآدمی 
نیستم که گدایی نقش کنم و خداراشکر از روزی که وارد 
کاربازی شده ام هیچ فرمی رادر هیچ دفتری پر نکرده ام 
وسعی کرده ام که بیدعوت جایی نروم و علاقه مندم اگر 
قراراست درسینما کار کنم؛ کاریراانجام دهم که ارزش 
بدا ۱ 

× آرامش. 

7 شمااهل ورزش هم هستید. نظر تان در مورد نرفتن 
تیم ملی فو تبال به جام جهانی چیست؟ 

خحیلسی خحوشحالم! چسون لیاقت حضور در 
جام جهانی رانداشستیم ما تیمی نداشتیم که‌در جام جهانی 
بدرخشد و باید این راقبول کنیم که کلاورزش مادارای 
مشکل است.اصولاماایرانیهادوست داریم که مشکلات 
رامقطعی حل کنیم که این به عقیده من اشتباه است. اگر 
مابخواهيم فوتبالمان رشد کندبایددوازدهسال‌وقت 
صرف» پرورش بازیکن کنیم. به نظرم نبو دثبات مدیریتی 
درورزش هم یکی دیگر از عوامل این ناکامی است. شما 
مثلا کش ورالمان‌راببینید که‌دراین چند سال جند تارئیس | 
فدراسپون‌یامربی عوض کرده و ما چند رئیس فدراسیون 
عوض کرده ایم؟! 
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شنک ار نگاهی به نمایشگاه عکس های بازیگران سینما ۰ ۱۰ ۵ 
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Mina-Zarraby@yah0o0.c0"  یبارض مينا‎ 


سر یال با سوهان روح ؟ 

CCE SS 
مجموعه های تلویزیونی قابل توجه است تزریق‎ 
.هم‎ e مضامین کینه توزانه‎ 
اکن ون دو مجموعه تلویزیونی در حال پخش‎ 
سایه تنهایی و رستگاران» با فضایی به شدت ملال‎ 
آورو پژمرده.واقعا سازند گان این مجموعه ها و حتی‎ 
مدپریت در خود رسانه ملی جقدر این فضاسازی ها‎ 
را که در عم ده مواردقتل و کینه ورزی یانامهربانی‎ 
میان افراد خان‌واده رادربرمی گیرد تحمل می کنند؟‎ 
ممکن است نیت طرح معضلات و هنجار شکنی از‎ 
رما ان را‎ 
نمودن فضا از مخاطب تااین حد حال گیری کرد که‎ 
روند معکوس بیابد .کمی باید به شرایط روز هم فکر‎ 
کرد. اگر وقت اجازه داد! محتوای تالم اور اخبار روز و‎ 
نیم روز و شب و آخر شب ؛همراه با مشکلات معمول‎ 
روزمره» برای سوهان زدن به جسم و روح مخاطب‎ 
تلویزیون کفایت نمی کند؟! چرا متولیان امر فکر می‎ 
کنند مردم از غصه خوردن لذت می برند؟!!‎ 

سینمای فانتزی امروز... 

ساعت دوازده نیمه شب به بعد تلویزیون فیلم های 

سینمایی دهه شصت و هفتاد رابه نمایش می گذارد 


ات 


به خصوص به لحاظ لوکیشن و نقش آفرینی میان این 
فیلمها امکانات به شدت محدود است .اما بازیگران که 
ارس سر را ار سر 
تعدادی هم از دنیا رفته اند با ظاهری ساده اما؛ جدیت و 
تمرکزی که درنسل فعلی سینمابه ندرت دیده‌ می شود 
حضور دارند.داشتیم فکر می کردیم »در سینمای امروز 
که در بسیاری از فیلمهاء نه بازیگران تکنیک و جدیت 
دارند و نه محتوا قوت ‏ اگر امکانات فانتزی و رنگ و 
لعاب ه ای ویترینی را از آن حذف کنیم .چه تعداد از 
این اثار قابل تحمل خواهد بود؟! ... 
زولبیا و مجموعه های رمضان 

برنامه های ویژه شبکه های تلویزیونی در این ماه 
چشم بسته می توأنیم حدس بزنیم که افق روشنی 
ی هستیم بدرایتباره لمی بینیم» 
و ۳3 31۱ ۳2۳ 
ندید اند و گویا به تازگی او لتیماتوم رئیس محترم 
متولیان را پاره کرده است .آشی هم که ساعت ده صبح 
با کل ود و سا درا دب ددد ات 
اولین اشپزی تازه عروس است .که بايد خورد و دم نزد 
...با زولبیا بخورین مزه دار بشود! 








چندی پیش خبر برپایی نمایشگاه عکس 
دیجیتال با حضور ۱۰ سینماگر برجسته سینمای 
ایر ان در تهران و جند شهر بز رگ دنیا به گوش رسید. 
ین نمایشگاه 
نام‌هایی چسون داریوش مهرجوییی» ناصر تقوایی» 
رضا کیانیان حمید جبلی. فاطمه معتمداریاء یکی 
کریمی بایرام فضلی» مانیا اکبری سامان سالور و... 
به چشم می خورد. ۱ 

موضوع این نمایشگاه ازاد است و قرار است 
همرهنرمند ۱۰ قطعه عکس ارائه کند و علاوه‌بر ارائه 
عکس‌هاء چیدمان آن‌ها را در نمایش‌گاه هم به عهده 
گیرد. در واقع هر شخص با توجه به سلیقه. زاویه 
دید و تخصص اش مجموعه‌ای از عکس‌های جدید و 
قدیمش راانتخاب می کند و براساس همان دید آن‌ها 
او تما گاهاراندفی کد 


در فهرست هنرمندان شر کت کننده در آد 


سینما گران عکاس 

در سال‌های اخیر نمایشگاه‌های عکس دیگر فقط 
توسط عکاسان (افرادی که به طور تخصصی در این 
رشته فعالیت حرفه‌ای می کنند) بریا نمی شود. چه 
بسیار نمایشگاه‌هایی که توسط هنرمندان رشته‌های 
دیگر و بیشتر از همه سینماگران برگزار شده و حتی با 
استقبال خوبی هم روبه رو شده است. 

رضا کیانیان: 

«عکس‌های تنهایی» نمایشگاه انفرادی عکس‌های 
رضا کیانیان بود که آذر ۸۷ در فرهنگسرای نیاوران 
برگزار شد ودر ان ۳۵عکس دیجیتالی در اندازه‌های 
۷۰در ۱۰۰و ۰٩در‏ ۱۲۰ در معرض دید بازدید کنند گان 
اوقت اب که ودنک ۱ 
طبیعت بودند که به صورت رنگی روی بوم چاپ شده 
بودند. 

ناصر تقوایی: 

مجموعه ۰عکس با عنوان «ابر و باد و مه و مه) 


این بازیگر سریال رستگاران به کار گردانی سیروس مقدم 
روز جمعه تشییع و به خاک سپرده شد. حضور در سریال 

از سوی دیگر تهیه کننده مجموعه تلویزیونی 
سس کاران کقیت هترز یرای تفن میسن راد 
که در سانحه سقوط هواییمای مسافربری جان بات 
می کر فته تیاه ات 





که ھم ۸۷ در گکالری اعتماد به نمایی درامك این 
عکس‌ها موضوعاتی مرتبط با عنوان نمایشگاه داشتند 
وبر گرفته از طبیعت نقاط مختلف ایران بودند. 

حامد بهداد: 

دی ماه سال ۸۷ حامد بهداد هم به جمع بازیگران 
عکاس پیوست و نمایشگاهی شامل ۲۵ قطعه عکس با 
موضوع «کادر و اتفاق در سینما» در گالری شیرین ارائه 
کرد. او درباره عکس‌هایش گفته بود: «در سینما ادم‌ها 
در جایگاه خود واقع شدند و اتفاق در شخصیت انها 
می‌افتد. من سعی کردم این تغییر شخصیت و اتفاق را 
در کادری ثابت نشان دهم و این عکسها را برای تجربه 
و لذت شخصی خود گرفتم.» 

عباس کیارستمی: 

۲ قطعه از عکس‌های رنگی عباس کیارستمی در 
آحرین روزهای فروردین ماه امسال در گالری گلستان 
به نمایش درآمد. او برای بریایی این نمایشگاه از ۱۶۰ 
قطعه عکسی که در چهار سال گذشته عکاسی کرده 
بود ۱۲ قطعه عکس از طبیعت را انتخاب کرد و در قطع 
بدرگ‌به :۱ ۱ 

لاله اسکندری: 

«سفر باید کرد» حاصل ٤‏ سال سفر لاله اسکندری 
به کشورهای اروپایی بود که شامل ۶۲ عکس می شد. 
اسکندری از سال ۱۳۷۲ و در دوران دانشجویی عکاسی 
رابادوربین آنالوگ شروع کرد و طبق گفته خودش تا 
امروز همه جادوربینش رابه همراه داشته‌است تااز 
موقعیت‌های مختلف عکاسی کند. این عکس‌ها در 
آبان‌ماه سال قبل در مرکز همایش‌های بین المللی رایزن 
به تماین < ۲۱۲۱ 


مرک باکر رسکاران در ھوک مای تیبرت 


محمد رضاشفیعی افزود: نداغلامحسین زاده 
در قصه فرعی این مجموعه حضور داشت و احتمال 
حذف این داستان نیز همزمان با احتمال انتخاب بازیگر 
جایگزین, مورد توجه است. 

وی کفت: غلامحس ی الو ۱۳۱۱ 
مجموعه تا قسمت سی و سوم نقش آفرینی کرده بود 
که شسماری از آنها هنوز در نوبت پخش قرار دارد و با 
توجه به اینکه نوشتن فیلمنامه ادامه داشت تا چنل 
روز گذشه‌حدود« اسکانس دیع رای ۰ ۳ 
نوشته شده بود. 


ره 
ی ۳ ۲ 1 


ا مر داد ماه دوست دارید چه‌فیلمی‌ببینید؟ 9 بدنتپذاند 


با توجه‌به رکود حاکم بررسینماهاو نزدیک شدن 
اکران عید فطر تغییر نمی کند. 

باطولانی شدن زمان اکران فیلم‌هایی که از اوایل 
خردادم اه روی پرده رفتند نمایش فیلم‌ها روندی 
تازه پیدا کرده اسست. به دلیل شرایط اجتماعی نمایش 
فیلم‌هایی که در این مقطع روی پرده رفتند ادامه پیدا 

امااین راه حل ناگزیر برای حمایت از فیلم‌هایی 
که درایام انتخابات وپس از آن روی پرده بودند. 
برنامه نمایش فیلم‌هارا تغییر داده و نمایش آثاردیگر 
مدت نمایش فیلم‌های «درباره آلی» » (پسر تهرونی)» 
«خروس جنگی)» و «امشسب شب مهتابه» در استانه 
دومین ماه تابستان برنامه اکران فیلم‌های تابستان را 
دچار تغییرهایی ناخواسته می کند. 

(خاک‌آشنا» به کار گردانی بهمن فرمان‌آرا از ۳۱ 
مردادماه‌در گروه سینما آزادی به جای کمدی «هرچی 
توبخوای» روی پرده می‌رود. فیلم داستان نامدا 
TT‏ اد د زر از هیاهوی مرکز 
به روستایی در کر دستان پناه برده و سال‌هاست آنجا 
به حلق آثار حود مشغول است. ورود خواهرزاده 
جوان او به محیط روستادر کنار وقایعی که در 
روستا رخ می‌دهد. تغییری شگرف در زندگی نامدار 
ایجاد می کند و او را وامی‌دارد در شیوه زند گی خود 
بازنگری کند. 

«دلجون) به کار گردانی محمدرضارحمانی که در 
جشنواره بیست و هفتم فیلم فجر اکران شد. از هفت 
مردادماه در گروه سینمایی استقلال روی پرده می‌رود. 
این فیلم داستان مردی است که همسرش رابه قتل 


1 اتای‌هایی رابرای‌آنها ' 
: هیچ وقت پشت سر کسی حرف نمی‌زند. 

: ۷ کتایون ریاحی روحیه‌ای‌ماجراجویانه داردو به همین 
«یک وجب از آسمان» به کار گردانی علی وزیریان « دلیل دوست داشت خبرنگار شود. 
دیگر فیلمی است که در تابستان روی پرده‌می‌رود. فیلم : 
قا ۰ ۱ 

« ۷ مریلازارعی در دوران تحصیل بچه درسخوانی بود و 
: چند سال را جهشی خواند و در ۱۵ سالگی دیپلم گرفت. 
: ۷ هانیه توسلی وقتی از همدان به تهران آمد فیلمبرداری 
فیلم سینمایی «سایه وحشت» به کار گردانی عماد : سگ کشی تازه شروع شده بود و می خواست به هر طریقی 
شده سر صحنه این فیلم برود وبالاخره رفت ووقتی 
: بیضایی رادید گریه کردوبه‌عنوان‌سیاهی‌لشکردریک 
: صحنه از این فیلم از جلوی دوربین رد شد. 


نقش‌های اصلی فیلم نت 


دوم وزیریان پس از پایان اکران عمومی «خاک آشنا» 
روی پرده می‌رود. با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان 
تعدادی از فیلم‌هایی که قرار بود نیمه دوم تابستان روی 
پرده روند. از برنامه نمایش حذف شدند. 


اسدی دیگر فیلمی است که به زودی روی پرده می‌رود. 


حسینی و ماه‌جهره خلیلی ایفای نقش می کنند. 


(یستچی سه بار در نمی‌زند» به کار گردانی حسن : 
فتحی یکی از این فیلم‌ها است که زمان اکرانش به تعویق : 
: فرانسه‌اش حرف ندارد. 
در هفته‌های این ده شاهد نمایش فیلم پرفروش و 
: مر حنم پاز ورفن کوافته هملق اویسی حسرتش‌رامی 
: بیضایی هشت دقیقه بازی کرد و دستمزد هم نگرفت. 

اگر حوش اقبالی به سراغ سینمای ایران بياید» اکران :؛ 
عبد فطر می تواند به روند نمایش فیلم‌ها رونق بدهد. : 
هه کنند کان و پخش کن ۳ سینمایی برای این مقطع : ۷ هدیه تهرانی قبل ارا که وارد عرصه با زیگری شود 
فطر مانند سال‌های پیش به سینمای ایران رونق و گرما : ۷ حسام‌ن_واب صفوی‌نواختن پیانوراازیک‌هنرمند 
فرانسوی‌اموحت وازدوران نو جوانی‌دراین زمه 

فیلم‌ه‌ای سینمایی «بی پولی»» «کتاب قانون». : تدریس می‌کرد. 

۷ ارژ نگ امیرفضلی می گوید: غم‌انگیزترین اتفاق 
: زندگی‌ام تولدم بوده است. 
۱ شهید شد ند و اواز صدای پلاک خر د متو جه شد زنده است 


: وازهمانجا دیگر پلاک جزیی از فیلم‌هایش شد. 


افتاده است. با توجه به شرایط اکران انتظار نمی رود 


پرمخاطبی روی پرده باشیم. فیلمی که بتواند معادلات 
اکران رابرهم بزند وبه پدیده تابستانی سینمای ایران 


ود 


ددهد. 


«تردید)۰«سن یترزبو ر گ» و «تاکسی نارنجی» دراکران 
اول و دوم عبدفطرروی پرده می روند و امید می رود 


۷ فرامرزقریبیان باسیاست وباندبازی میانه‌ای ندارد و 


۷ شهاب حسینی‌سال 4 ۷در تئاتری‌بازی‌می کرد وایفا گر 


۷ غذای‌موردعلاقه مهد ی فخیم زاده فسنجان است و 
دررشته ورزشی کاراته دان ۳ کمربند مشکی دارد. او زیان 


۷ حورد 


۷ محمدرضاشریفی نیا در دوران کودکی بچه شیطانی 
بود و دوست داشت همه جارئیس باشد. 


من خودم اخراجی ام 
اخراجی‌ها۲ باو جود مخالفان وموافقان بسیار 


توانست رکوردفروش رادر تاریخ سینمای‌ایران 


بشکند و در تاریخ سینمای ایران ثبت شود. 
ایران باشد که هزینه کامل آن توسط بخش خحصوصی 


تامین شده است. جالب است بدانید که هزینه ساخت 
این فیلم بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان بوده اسست و 
از ف روش میلی اردی ان ۱۰ درصد به سینمادارهاو 
پخش و... و ۶۰ درصد آن به سرمایه گذاران آن تعلق 
می گیرد. نکته جالب تر این که ده‌نمکی در مصاحبه‌ای 
تلویزیونی اعلام کرد: من خود یک اخراجی‌ام. 





مردی که شما را از بی حوصلگی نجات می دهد 
و سس و بی حوصله شده‌اید و خنده مدتی 
ست از چهره‌تان خداحافظی د و چهره‌تان از 


مراسم گیس و گیس کشی ۳ 
واقعاً اگر کمی گوشتان را تیز و چشسمهایتان را گشاد 


کنید» متو جه می شوید امسال جشن خانه سینما طور دیگری 


بی حوصلگی کش آمده» زیاد ناراحت نباشسید و غصه 
e‏ 
e‏ 
pp‏ 
و بی جدید برای اواسط پاییزآماده کند. حال اگر 
اخمهایتان کک 
برای سلامتی ما و مجله‌مان یک دعای جانانه رکنرر 


بر گزار می‌شودو جشن خانه سینمادر شرایط بسیار حساس و 
بحرانی‌ای قرار دارد. طوری که غیررقابتی بر گزار می‌شود. ان 
موقع که جشن خانه مسینمارقابتی بودو سینماوفیلم‌هایمان 
فک می چسباند و مراسم گیس و گیسکشی برای دریافت 
تندیس انجام می گرفت همه چیز دیدنی بود؛ اما امس‌ال که 
دیگر رقابتی در کارنیست وایضا دعواو گیس و گیس کشی هم 
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آلبوم «کیش و مات» چندی پیش وارد بازار موسیقی 
شد و مورد استقبال قرار گرفت. 

این آلسوم‌انری از مجتبی تیموری آهنگسازو 
نوازنده کار کشته و مطرح عرصه موسیقی است. 

کیش و مات با صدای مائد روانه بازار موسیقی شده 
و از هشت قطعه تشکیل سكو است: 

کیش ومات. خستهم روزای رفته» عادت» قلب 
پخی. همبغض. برگ آخر و مسافر طوس نام ترانه‌های 
این البوم 2 


Ms‏ 4۵ الاعات لل 


کی لا قدا کلا ی ھاو گی شتهای که 


جک است 


ای سدن 


داسغاں شا رهی 


هنوز صدای قلبش رامی شنوم 


مترجم: معصو مه خلج زاده 


درسته... من خیلی خیلی نگران و مضطرب بودم. 
چراشمافکر می کنید که دیوانه هستم؟ این بیماری به 
که اسف ار نوی ری 
کرده. مخصوصا حس شسنوایی من که خیلی قوی شده 
بود .من همه چیزراد رآسمان و زمین می شنیدم .حتی 
می توانستم صداهایی رااز جهنم بشنوم. پس چطور 
می توانم دیوانه باشسم؟ گوش کنید و ببینید که من کاملا 
سالم و آرام‌هستم ومی توانم همه‌داستان رابرای‌شما 

دقیقآنمی‌توانم بگویم که چطوراین فکر به ذهنم 
رسد ولی تصور می کنم که هر 
روزوشب به آن نکر می کردم. 
هیچ دلیل خاصی نداشت. خشم 
و نفرت وجود نداشت. من پیرمرد 
رادوست داشتم. هیچ وقت به من 
پی‌احترامی نمی کرد. هیچ وقت به 
من توهین نمی کرد. هیچ علافه‌ای 
به طلا و جواهرات او نداشتم. فکر 
می کنم به خاطر چشمهایش بود. 

بله» دلیلش همین بود. یکی از 
چشمهای پیرمرد شسبیه به چشم 
ک رس بود. آبی رنگ پریده‌بایک 
هاله تار در اطرافش. هر وقت به من 
نگاه می کرد خون در بدنم خشک 
می‌شد. همین چشم کر کسی باعث 
شد به فکر بیفتم تا زند گی پیرمرد 
رااز او بگیرم. 

فعلا موضوع اصلی این است که شمامن رادیوانه 
فرض می‌کنید درحالی که دیوانه هیچ چیز نمی‌داند و 
کنترلی بر رفتار خود ندارد. شما باید مرا می‌دیدید. باید 
می دیدید که چطور عاقلانه پیش رفتم. با چه احتیاط 
ودوراندیشی کارراانجام‌دادم.هیچ وقت باپیرمرد 
به‌ان دازه‌این‌هفته | خرمهربان نبودم.هرشب حدود 
نیمه‌های شب دراتاق او رابازمی کردم. خیلی آرام»وقتی 
در به اندازه کافی باز می‌شد. نور چراغ را پایین می آوردم 
تاجایی راروشن نکند و آن‌را کنار سرم نگه می‌داشتم. 
اگر انجا بودید از اینکه چطور چراغ را کنار سرم لای در 
جامی دادم خنده‌تان می گرفت. 

چراغ راخیلی اهسته ح ر کت می دادم تا پیر مرد بیدار 
نشود. حدودیک ساعت طول می کشید تامن سرم را 
در مکان مناسبی نگه دارم تا بتوانم او رادرحالی که در 
ا 

یا هیچ دیوانه‌ای می‌تواند اینطور عاقل باشد؟ و 
وقتی سرم کاملاًدراتاق بود ب ااحتیاط فانوس را کنار 
E‏ 


الاعات ل ول ارم ۳۳۸۲ 


خیلسی ایا ا با احتیاط. و نور فانوس 
را آنقدر کم می کردم که فقط روشنایی خیلی کمی 
روی چشم کر کسی بیفتد. این کاررابرای‌هفت شب 
انجام دادم. هر شب حدود نیمه‌های شب ولی هميشه 
چشمان او بسته بود. و غیرممکن بود که این کار را انجام 
دهم. چون پیرمرد هیچ وقت مرا نرنجانده بود و فقط 
چشمهایش مرا آزار می‌داد. هرروزصبح که هواروشن 
می شد وقبحانه وارداتاق خواب او می‌شدم و در کمال 
صمیمیت با او صحبت می کردم اورابااسم کوچک 
و لحنی صمیمانه صدامی کردم و از اومی پرسیدم که 





شب گذشته را جطور گذرانده است؟ پیرمرد آدم خیلی 
و هر اه هد دا 
می کردم تااو کاملاً عواب باشد. شب هشتم بیشتر از 
شبهای دیگربرای باز کردن دراتاق پیرمرد احتیاط 
کردم. تاآن ب‌ه رگز خودم رااینق درزی رک ندیده 
بودم. به سختی می توانستم حس پیروزی نزدیکی را که 
در پیش داشتم.بروزندهم. همانطور که ارام ارام دررا 
بسازمی کردم با خودم فکر می کردم که پیرمرده رگز در 
خواب هم نمی‌بیند که چه نقشه‌ای برایش کشیده‌ام و با 
خودم می خندیدم. شاید او صدای خنده مرا شنید زیرا 
نا گه ان در جایش تکان خوردوباوحشت از خواب 
پرید. شسماممکن است فکر کنید که من خودم را کنار 
کشیدم؟ نه...اتاق او مانند قیر سیاه‌بود. پنجره‌ها هميشه 
قفل و پرده‌هاهمیشه کشیده‌بود.من می دانستم که در 
ار ار سم Cla‏ 
دررامحکم نگه داشته بودم که حرکت نکند و سر و 
صدایی بلند نشود. 

سر راداخل بردم‌وهمان‌وقت که‌داشتم فانوس 


رابالا میآوردم انگنستم به آن برخورد کرد و با صدای 
آن پیرمرد دادزد: چه کسی انجاست؟ من ساکت 
مان دم و چیزی نگفتم. برای چند دقیقه بدنم اصلاً تکان 
نمی خورد. صد ای دراز کشیدن اورانمی‌شنیدم. او هنوز 
در رختخواب نشسته بود و گوش می کرد. همانطور که 
من هر شب به صدای مرگ گوش می کردم. 

دراین لحظه ص دای ناله ضعیفی راشنیدم و 
می‌دانستم که این ناله وحشت و مرگ است. این صدای 
نالهدردی‌اغم نبود نه!این صدای گرفته صدایی بود 
که ازاعماق روح یک انسان بلند می‌شد وبا ترس و 
وحشت همراه بود. 

من این صدارابه خوبی درک می کردم. بعضی از 
شبهاء حدود نیمه شب وقتی که همه دنیا در خواب 
بودند این صدا در سینه من طنین می‌انداخت با انعکاس 
وحشتناکی از ترس که مرا پریشان می کرد. گفتم که 
من این صدارامی شناختم. می دانستم که پیرمرد چه 
احساسی دارد. 

با اينکه دلم برایش می‌سوخت 
e‏ در دل به او می‌خندیدم. 
TE‏ 
صدا بیدارمی‌شود. ترس آو بیشتر 
وار فی تاه او ستعی فی رد 
اول ف وا اد 
مر کف ری ست ای باد 
است که در دود کش پیچیده» موش 
است که کف اتاق راه‌می‌رودویا 
دای جير یر ک‌اسست,بله او 
سعی می کرد خیال خودرابا این 
تصورات راحت کند ولی بی‌فایده 
بود. همه‌اش بی‌فای‌ده بود. چون 
در کمیین او نشسته‌بودو 
مانند سایه‌ای او را تعقیب می کرد 
تاقربانی خودرادر آغوش بگیرد. و 
این تاثیرسایه مر گ بود که باعث می‌شد پیرمرداحساس 
ترس کند. 

زمانی طولانی صبر کردم ولی صدای دراز کشیدن 
اورانشتیدم و تصمیم گرفتم‌دررا کمی بیشتر باز کنم. 
ار بر دم شماحتی نمی توانید تصور 
کنید چف درارام وبی‌صدااین کارراانجام دادم ونور 
فان وس را آنق در جلوبردم تانورباریکی روی چشم 
را 

چش مش بازبود. كاملا باز. ومن خشم رادر آن 
می‌دیدم. بله» این حشم به وضوح در چشم او دیده 
می‌شد. همان چشمان آبی رنگ پریده با همان هاله 
ترسناک دراطراف آن که تامغز استخوان آدم از ترس 
میلرزید. 

قبلا به شما گفته بودم که در مورد دیوانگی من اشتباه 
می کنید و این حس فوق‌العاده قوی من است. 

دراین‌هن‌گام من صدای ضعي ف ومبهمی را 
می‌شنیدم. مثل صدای ساعت مچی که در یک پارچه 
نخی پیچیده شده باشد. من این صدارامی‌شناختم. 


این صدای ضربان‌قلب پیرمردبود. این صدای خوی 
حیوانی مرا تحریک می کرد: مانند صدای طبلی که 
سربازها رابرای مبارزه ترغیب می کند. 

ولی تاان لحظه اجازه نمی دادم که این خوی حیوانی 
جلوه گری کند. من به ندرت نفس می کشیدم. فانوس را 
بی حرکت نگه داشته بودم. سعی می کردم هرچه آرامتر 
نورباریک چراغ‌راروی آن چشم‌نگه‌دارم. صدای 
ضربان قلب هر لحظه بیشتر و بیشتر می شد. سریعتر 
و بلندتر. 

E‏ رس 
تسوا ی رارز ارس هنم فا 
بهشما گفته بودم که مضطرب بودم و اکنون که زمان 
مرگ فرارسیده‌بود.درمیان سکوت هولناک ان خانه 
قدیمی صدای ناشناسی باعث تعجب من می شد و من 
ا خادفا رش هس در 
جایم خشک شده‌بودم. ولی صدای ضربان هر لحظه 
بلند تر می‌شد. احساس می کردم هر لحظه امکان دارد 
قلب پیرمرد تکه تکه شود. 

دچار اضطراب شده‌بودم. ممکن بود صدای فریاد 
راهمسایه شنیده‌باشد.وقت پیرمرد تمام شده‌بود. با 
ص دای نعره‌ای فانوس راروشن کردم و داخل اتاق 
پریدم. پیرمردفریاددلخراشی کشید. فقط یکبار. بله. 

به سرعت اوراروی‌زمین کشیدم و تختخواب را 
روی‌اوانداختم وبه خاطر کاری که انجام داده‌بودم با 
رضایت لبخندی زدم. برای چند لحظه قلبش باصدای 
آرامی تپید. این قلب هر گز مرا نرنجانده‌بود. این صدای 
کوبیدن به دیوار نبود. بلکه صدای تپش قلب پیرمرد 
بود که متوقف شد. پیرمرد مرد. دستم راروی قلبش 
گذاشتم وبرای چند لحظه نگه داشتم. ضربانی احساس 
نکردم. کاملاً مرده‌بود. دیگر چشم او نمی‌توانست مرا 
ازار دهد. 

اگرهنوزهم شمافکر می کنید که من دیوانه‌ام صبر 
کید تابر اعان تفرزش کم وربا و 
بدن آو رآمخفی کردم. شب به اخررسید ومن باعجله 
ولی ساکت کارم راشروع کردم. 

سه‌قسمت از کف اتاق پیرمردراحفر کردم. بدن 
اوراتکه تکه کردم ودراین سه قسمت گذاشتم.روی 
هر قسمت تخته‌ای گذاشتم طوری که چشم هیچ آدمی 
حتی چشم پیرمردنمی توأنست چی زاشتباهی را کشف 
کند. هیچ لکه‌ای باقی نگذاشتم. همه را تمیز کردم. تمام 
لکه‌های خون راپاک کردم. در مورداین مساله خیلی 
محتاط بودم. 

وقتی کارم تمام‌شدساعت ٤‏ صبح بود. هنوزمثل 
نیمه‌های شب هوا تاریک بود. همان وقت که ساعت 
شروع به زنگ زدن کرد ناگهان صدای کوبیدن در خانه 
شستیده شد. در کمال ارامش به طبقه پایین رفتم تادر را 
باز کنم. با خودم می گفتم: چراباید بترسم؟ ۲مردوارد 
شدند و در کمال حوشرویی خود رامعرفی کردند. آنها 
ماموران پلیس بودند. 

همس‌ایه ما صدای فریادراشنیده‌بودوبه‌ماموران 
پلیس خب ر داده‌بود. آنهاهم برای رسید گی به قضیه 


آمده بودند. لبخند می زدم و مدام پیش خودم می گفتم: 
چراباید بترسم؟ آنها رابه داخل راهنمایی کردم. گفتم: 
صدای جیغ! فریادامن خواب بودم! و اشاره کردم که 
پیر مرد به سفررفته است. همه جای خانه رابه انها نشان 
دادم و به آنها اجازه دادم تاهمه جارابه دقت بگردند.آنها 
رابه اتاق پیرمرد بردم. جواهرات پیرمرد رابه انها نشان 
دادم و گفتم که اینجا همه چیز دست نخورده است. 

درنهایت اعتمادبه نفس برای انهاصندلی اوردم 
تادراتاق خواب پیرمرد بنشینند ودر کمال جسارت 
صندلی خودم را کنار یکی از مکانهایی گذاشتم که 
تکه‌هایی از بدن پیرمرد زیر ان بود. 

ماموران راضی شده‌بودن د.درواقع رفتارمن آنها 
رامتقاعد کرده بود. من فوق‌العاده طبیعی نقش بازی 
کردم. ماموران نشسته بودند وبامن خودمانی صحبت 
می کر دند. 

هن و زکمی نگذ شته بو که احساس کردم رنگم 
پریده و آرزو می کردم کاش آنهازودتر بروند. سرم تیر 
می کشید و خیال می کردم چیزی در گوشم زنگ می‌زند» 
ولی آنهاهنو زنشسته بودندوهنوز گپ‌می‌زدند. صدای 
زنگ واضح‌تر شد. من سعی می کردم خیلی راحت 
صحبت کنم ولی صدای زنگ مانع از ان می شد که بتوانم 
صحبت کنم. تا اینکه احساس می کردم صدای زنگ از 
داخل گوشم نیست بلکه از بیرون است. 

بی شک حسابی رنگم پریده بود. ولی خیلی روان 
وبا صدای بلند صحبت می کردم. صدای زنگ بلند تر 
می‌شد. چه کار باید بکنم؟ این همان صدای ارام مبهمی 
بود که به صدای ساعت مچی شبیه بود. بریده بریده 
حرف می زدم. 

نمی توانستم نفس بکشم. یعنی ماموران هنوز هیچ 
صدایی رانمی شنیدند ؟ صد اهر لحظه بیشتر می شد. 
بلند شدم و در همان حالت ایستادم و در مورد چیزهای 
بیخود جر و بحث می کردم و باحرکات شدید سرو 
دست حرف می زدم. ولی صدابیشتر و بیشتر می شد. 
چرا اینها نمی‌روند؟ در اتاق با گامهای بلند قدم می‌زدم 
که این کار باعثشل‌هاموران خشیتمکین شو ند .صدا 
ا 

خدای من!چه کار کنم؟ داشتم دیوانه‌می‌شدم. 
ص ی حور رهز کرو تحت ی 2۳ 
بدن پیرمردزیر ان بود.ولی جرا صداهر لحظه بیشتر 
می‌شد؟ بلند تر وبلندتراهنوزاین سه‌مرددرحال 
جاور سور یود تلاو لد سردلل نع ممکن است 
که انهااین صدارانشسنیده باشند؟ خدای منانه! انها 
احتمالا می‌شنوند. 

وبه‌همه جیز شک کرده‌اند. آنها می‌دانند. احتمال 
دارند مرامسخره می کنند. ولی هیچ چیز دردناک تر از 
این عذاب نبود. این تمسخر قابل تحمل نبود. بیش از 
این نمی توانستم این خنده‌های ریا کارانه را تحمل کنم. 
احساس می کردم که باید فریاد بزنم یا بمیرم و دوباره. 
گوش کنید! بلندتر! بلندتر! بلندتر! 

من فریاد می‌زدم: من این کار را انجام دادم. پیرمرد 
رامن کشتم. تکه تکه کردم. اینجاست. اینجاست! این 
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امان از خر افات 

دربارگاه‌ه ارون‌الرشیدشسخصی‌ادعا 
yT‏ 

هر کس نام ادم و حوارابر درخانه‌اش بياويزد 
شیطان وارد منزل او نخواهد شد. بهلول آنجا بود 
گت :مر خسایی انلس علعون در بهش ت بخل 
داد حالا چطور ممکن است در خانه ماازاسم و 
نشان انها بتر سد؟ 

کلاهی که سر ناز بها رفت 

درجنگ دوم جهانی» کشاورزی اسیردشمن 
شد و به زندان افتاد. او از خانواده‌ای فرانسوی بود 
وضع خودش شکایت و اه و ناله می کرد. یکبار 
نوشت:من مقدارزیادی بذر سیب زمینی دارم 
ولی زمین شخم نخورده‌است ونمی توانم انرا 
شخم بزنم. ۱ 

زندانی که می‌دانست زندان‌بانهای المانی همه 
نوشت: عزیزم دست به تر کیب آن زمین نزن چون 


کرده‌ام. چهار روز بعد المانهادو کامیون پرازسرباز 
وماشین آلات کشاورزی به آنجافرستادند و همه 
زمین را کندند و جیزی پیدانکردند وزن به اندازه 
تب نا رم در زمین شخم زده شده» بذر کاشت. 


حکایت 

ا ۱ ۱ نع از 
وزیردانشمند خودابوذر حکیم پرسید: ان چیست 
که در جهان خوبتر از آن نتوان يافت؟ 

ابوذر جوات داد: زن... مرگ... و احتیاج! 

چرا؟ برای اينکه اگر زن نبود من و تویی متولد 
نمی شدیم تا امروز چنین مناظره‌ای داشته باشیم. 
اگرم رگ نبوداین مقام‌به تونمی‌رسیدواگ راحتیاج 
نبود» همچون منی به خدمت تو نمی‌ایستاد. 

فرستنده: نورالله خواجات از تهران 
رحمت بر ر 

عارف کبیر (معروف کرخی) روزی درحال 
روزه هنگامی که از بازار عبور می کرد نگاهش به 
سقایی افتاد که می گفت: خدا رحمت کند آن را که 
این آب رابنوشد. 

معروف کرخی بی‌درنگ به طرف سقا رفت 
و قدح آب را گرفت و نوشید و بدین ترتیب روزه 
خود راشکست! 

یکی ازیارانش باحیرت پرسید: ای استاد برای 
چه روزه خود راشکستی؟ 

فا کی وی رت 
خدا برتر از روزه است. 

فرستنده: محمود جعفری "کرمان 





۳ 
RD"‏ اطلاعات لى 


افکار 


» 
مه 


ومند نر از اد تشها هستند 





یکی بود یکی نبود. در گوشه‌ای از دنیا یک پادشاه بود 


واین‌پادشاه یک پسریکی یک دانه داشت. اگر چه ولیعهد. 
جوان خوش‌سیما و قوی‌هیکلی بود. اما عقل درست و 
حسابی نداشت. نه‌با فرستاد گانی که از مملکت‌های دیگر 
می‌آمدند می توانست درباره‌چیزی یک کلمه حرف بزند 
و نه قادر بود با پدرش و وزیرهای او درددل و صحبت 
کند. خلاصه کلام عقل پسر پادشاه کال مانده بود 
و این‌موضوع پادشاه را خیلی ناراحت می‌کرد. با انکه 
وقت زن گرفتن‌ولیعهد بود پدارش جرأت نمی کرد به او 
زن بدهد. بیچاره خیلی دراب ین باره فکر می کرد و مرتباً با 
دانشمندان دربار مشورت می کرد. تاآنکه س رآخر تصمیم 
گرفت برای پسرش یک دختر خیلی باهوش وفهمیده 
دا کند تا ده اه ۱ 
رانگهدارد و هم‌اینکه اگر لازم شد پس از مرگ پادشاه 
ی ۱ 
اما پادشاه نه در ميان دختران وزیرانش چنین دختری 
را سراغ‌داشت و نه دخترهای پادشاهان همسایه» ان‌طور 
کي را اه CTT‏ 
خودپسند بود و دیگری خیلی‌بی‌دست‌وپاه عقل سومی 
هم ناقص بود. 1 
پادشاه بعد از فکر زیاد تصمیم گرفت که پسرش را به 
فا ات 
خودش روانه کند تاشاید دختر عاقلی راپیدا کنند.وقتی این 
تصمیم را گرفت. باغبان پیرقصر را صدا کرد و فکرش رابا 
را ا ا رات کر 
را رش رات ات ار کت 
-فرزندم!اوقت آن است که تو کمی بگردی و وجب به 
وجب مملکت ما را بشناسی. به این دلیل باید با باغبان پیر 
قصر همسفربشوی. پس مثل او لباس فقیرها رابه تن کن و 
صبح زود با او از قصربیرون برو و تمام مملکت را بگرد! 
پسر حرف پدر را قبول کرد و گفت: 
-چشم اعلیحضرت! 
ورفت وبه نوکرانش 
ی 
صبح» پسر بعد از آنکه همه چیز را آماده کرد.پیش 
پدرش رفت‌ و گفت: 


دستور داد که برای راه پول» غذا 


-پدر! همه چیز آماده است. و ما برای حرکت کردن 
آماده‌هستيم. 


۱ 
الاعات کل ول ارم ۳۳۸۲ 


اسر شاه 
ودختر 
کوزه گر 


نوشته: سرو خانزادیان 
SeroKhanzadian‏ 


ترحمه: احمد نوری زاده 


ن 

- جه جیزی اماده است؟ 

-توشه راه» پول کافی و اسب! 

-نه فرزندم!برای تونه توشه راه لازم است ونه پول و نه 
اسب!شما باید مثل گداها و ولگردها در مملکت مسافرت 
کنید. 

پسر ناراحت شد. اما بالاخره حرف پدرش را قبول 
کرد. پدرپسرش رابوسید و به او سفارش کرد که از باغبان 
پیر» مثل پدر خودش‌اطاعت کند. او را دوست بدارد و 
هیچ‌وقت حرف او را پشت گوش‌نیندازد. پسر قول داد که 
به سفارش پدر عمل کند و با باغبان پیر ازقصر بیرون رفت 
وبه راه افتادند. 

3 مرد با یسر شاه صحبت 
می کرد و نه پسر به مملکت پدرش توجه نشان می‌داد. وقتی 
مقداری راه رفتندبالاخره پیرمرد به حرف آمد و گفت: 

-پسرم! گرسته‌ام! چیزی همراهت نداری که بخوریم 
وباان‌مشغول بشویم؟ 

ناه راب داد: 

-نه پدر! 

اما از سژال پیرمرد خیلی تعجب کرد. مگرنه این است 
که او هم نخواسته بود غذا و توشه با خودش بردارد؟ پس 
چرا دیگر می‌پرسد که چیزی برای خوردن داری يا نه؟ 
باز هم به راه خود ادامه دادند. کم‌و بیش که راه رفتند باز 
E‏ 

-پسرم! چه کنیم که راه کوتاه شود؟ 

پسر شاه پیش خود به سوال پیرمرد خندید. (یعنی جه 
که چه‌کنيم راه کوتاه شود؟ راه که طناب نیست تا ببری و 
گوتاهش کنی» خیلی که به حرف باخبانفکر بکنیبعد* 
به شک می‌افتی. که نکنداو عقلش رااز دست داده که از این 
حرف‌های مفت می‌زند؟ 

هنگام غروب آفتاب به یک دهکله رسدند. در 
گورستان بیرون‌از دهکده. دهاتی‌ها. مرده‌ای را دفن 
می کردند. مسافرهای ما به آن‌هانزدیک شدند و باغبان پیر 
کلاه از سرش برداشت. برای مرده دعا کردو بعد از کسانی 
که مرده رادفن می کر دند پرسید: 

-مرده به کلی مرده پا نه؟ 

یکی به او جواب داد: 

-بله! به کلی مرده! 


پسر پادشاه این دفعه هم از سژال پیرمرد خیلی تعجب 
کرد و باخودش گفت: (بله! عقل این پیرمرد از سرش 
وا 
پوچی از کسی بکند؟) پسر پادشاه بادیدن این حرکات 
باغبان ترس برش داشت و با خودش فکر کرد که:(نکند 
بلایی به سرم بیاورد؟). شب هر دو در خانه یک کوزه‌گر 
اتراق کردند. کوزه‌گر با دختر یکی یکدانه زیبا و عاقلش 
زندگی می کرد. 

دختر آب گرم کرد و پاهای مهمان‌ها را شست و نان 
لواش پخت و غذارااماده کرد واز جشمه اب اوردوبدون 
آن که کوچکترین زحمتی به پدرش بدهد سفره راپهن کرد 
وغذاراچید. کوزه گربامهمان‌هادرددل می کرد. ان‌هاازهر 
دری صحبت کردند تا این که دختر کار چیدن سفره را تمام 
کرد. بعد همگی برای خوردن شام دور سفره‌نشستند. د حتر 
مغ پخته را جلوی مهمان‌ها گذاشت. باغبانپیر رو کرد به 
دختر کوزه‌گرو گفت: 

- دخترم! تخم‌مرغ نداری؟! اگه داری یکی دو تا بپز 
بخوریم! 

دختر بهاو جواب داد: 

- دارم دایی! اما صبح موقع صبحانه به شما نخم‌مرغ 
می‌دهم. کسی که صبح تخم‌مرغ بخورد. پرواز می کند اما 
کسی که شب تخم مرغ بخورد. ممکن است دیگر از جایش 
E‏ 

پیرمرد به او گفت: 

-خوب! پس کمی سیر بده تابا گوشت مرغ بخوریم! 

-شمامیهمان ما هستید دایی! دشمن ما نیستید که الان 
به شماسیر بدهم! چون که گفته‌اند: سیر راصبح‌ها خودت 
بخور! موقع ظهر به‌فامیل خودت بده! آن هم اگر خحواست. 
اما موقم شب فقط به دشمنت تعارف کن | 

کرد عرص فلز با کون کرو 
عاقلی است) بعد از او تشکر کرد و با کوزه‌گر به درددل 
پرداشت. 

بعد از شام دختربرای میهمان‌ها رختخواب پهن کرد و 
خودش به پشت‌بام رفت و خوابید. 

صبح» پیرمرد بیدار شد و دید که دختر کوزه‌گر همه 
جای خانه‌را تمیز کرده و برق انداخته, حياط را ات و 
جارو کرده» صبحانه راحاضر کرده» و حالا هم آفتابه به 
دست منتظر است که اآن‌ها بیدارشوند و دست و رویشان 
رابشویند. 

باغبان و پسر شاه سه روز در خانه کوزه‌گر ماند گار 
شدند. درعرض این سه روز هم صبح‌هاء هم ظهرها و هم 
موقع شام دخترکوزه‌گر با غذاهای جورواجور خودش 
از آن‌ها و پدرش پدیرایی کرد.در همین مدت باغبان پیر 
وا سر بادشاه یکی دوباریتواندبادختر کوزه گر 
9 ا ی نها بماند و باهم صحبت کنند تاشاید به 
یکدیگر علاقه‌مند شوند. 

شب اخر» باغبان پیش از آن‌ که بخوابد از پسر شاه 
پر سیبد: 


0 


-پسرم! تو هیچ با دختر کوزه‌گر صحبت کرده‌ای؟ 
پسر جواب داد: 





-بله صحبت کرده‌ام. 

-درباره چه چیزهایی با هم صحبت کرده‌اید؟ 

e E ww 
تو رابرای او باز گو کردم.‎ 

-کدام حرف‌های احمقانه رامی گویی؟ 

-همه ان حرف‌هایی که در بین راه زدی!من به او گفتم 
که توعمداً غذا با خودت نیاوردی» اما هنوز موقع ناهار 
نشده گفتی که گرسنه هستی! 

پیرمرد کنجکاو شد پرسید: 

-خوب!خوب!او چه گفت؟ 

- گفت که من باید چپّق را پر می کردم می‌گیراندم 
و به دستت‌می‌دادم تا تو با دود آن جلوی گرسنگیات را 
می گرفتی و فراموشش می کردی. 

-خوب بعد...؟ 

-بعد مرا ببخش. یادت هست که گفتی چه‌کار کنیم 
که راه کو تاه بشود؟ 

-بله گفتم! 

-آخراین چه حرفی بود که‌زدی؟ ماچطورمی توانستیم 
راه راکوتاه کنیم؟ 

- خوب حالا بگو ببینم دختر کوزه‌گر چه جوابی به 
تو داد؟ 

- او گفت باید داستان‌های شیرین برای هم تعریف 
می‌کردیم.در این صورت راه کوتاه به نظر می امد. 

باغبان توی دلش خندید و بعد از پسر شاه پرسید که 
ایاماجرای گورستان را هم برای دختر کوزه‌گر تعریف 
کرده است یانه؟ 

-بله تعریف کردم. به او گفتم که تو از کسانی که مرده 
را دفن می کردند. پرسیدی که | با مرده به کلی مرده است با 
نه و یکی از آن‌هاجواب داد بله به کلی مرده. دختر کوزه گر 
برای این سوال تو هم دلیلی پیدا کرد. 

- ی گفت؟ ۱ 

گفت که تو خواسته‌ای بدانی آیا مرده از حودش نام 
داده است که نه‌انه نام نیک به‌جا گذاشته و نه ثروت. یعنی 
ندون این که یاد گاری ازخحودش به‌حا بگذارد. مرده انیت ا: 

باغبان خحوشحال شد و فریاد زد: 

-ها! حالا پیدا کردم! 

باغبان تصمیم گرفت به پادشاه پيشنهاد کند که از دختر 
کوزه گربرای پسرش خواستگاری کند. بعد به پهلوی دیگر 
غلتید و به خواب‌فرو رفت. صبح» پیرمرد از کوزه‌گر و 
دخترش تشکر کرد و به اتفاق پسریادشاه به شهر خودشان 
و 

به قصر که رسیدند باغبان همه ماجرا را برای پادشاه 
بازگو کردو به او گفت: 

-ای پادشاه! دختری که دنبالش می گردی همین دختر 
کوزه‌گراست. هر کس با او عروسی کند خحوشبخت‌ترین 
ادم روی زمین خواهد شد. دختر کوزه‌گر را برای پسرت 
بگیر! ضرر نخواهی دید! 

پادشاه حرف‌های باغبان باوفایش را باور کرد و او را 
با چند نفراز وزیرانش برای خواستگاری به خانه کوزه گر 
فر سناد. 





پادشه دعتکوزهگرابای پسرش گرفت. 

عروس عاقل وبا تربیت‌بود. خیلی ازا و خوشش می آمد 
و باخودش می گفت: «حالا پسرم زندگی خواهد کرد و 
ساطنت شهاندان ماهم ادامه خواهد یافت.) 








یک روز پادشاه‌بادو نفرازنگهبان‌هایش برای‌شکار به 
جنگل رنه بود ناهن متوجه شد که سربازا ادا شور 
همسایه که با او دشمنی‌داشتند. توی جنگل هستند. 

ورال حال سربازهای دشمن به پادشاه حمله کردند» 
نگهبان‌هایش راکشتند و خودش رااسیر کرده‌باخودبردند. 
پادشاه هر چه فریاد زد وکمک خواست صدایش به گوش 
هیچ‌یک از سربازانش نرسید و ان‌هامتوجه نشدند که 
پادشاه شان در کجا گم شد و چه بلایی سرش امد. 

تمام مملکت در ماتم فرو رفت. مردم ناچار پسر او را 
یادشاه‌خودشان کر دند. 

پادشاه اسیر پس از آن که سه سال در زندان ماند و 
شکنجه شد.یک روز وقتی پادشاه دشمن را ملاقات کرد 
به او گفت: 

-ای پادشاه!من اسیر توهستم!اماهیچ استفاده‌ای از من 
به تونمی‌رسد. می‌خواهم به تو پیشنهادی بکنم تااز وجود 
من استفاده‌ای‌ببری! اجازه بده نامه ای برای پسرم بفرستم تا 
او برای نجات‌دادن من‌از زندان باج زیادی به تو بدهد. من 
قول می دهم که ده‌هزار گاو نر وبیست و پنج هزار گوسفند 
به تو باج بدهد. ان‌وقت تو مراازاد کن! 

پادشاه دشمن خو شحال شد و گفت: 

-بسیار خو ب! حالا که این طوراست نامه‌ات رابنویس 
تاآدم‌های تو ده‌هزار گاو نر و بیست‌وپنج هزار گوسفند را 
بیاورند و من تورا آزاد کنم. 

شاه اسیر برای پسرش یک چنین نامه‌ای نوشت: 

افرزند عزیزم!من اسیر پادشاه دشمن هستم! توده‌هزار 
گاو نربدون کوهان و بیست و پنج هزار گوسفند کوهان دار 
بیاور و به این‌پادشاه بده تا من ازاد بشوم و به خانه بیایم». 
نامه را نوشت و به پادشاه دشمن نشان داد. او حوشحال شد 
که‌در عوض یک آدم این همه باج باید بگیرد. فوراً پیکی 
را احضار کرد تابه سرزمین پادشاه اسیر بفرستد. یادشاه 
اسیر به پیک گفت: 

-حالابه تومی گویم که چه کاربکنی تاتورابه سرزمین 
من‌راه‌بدهند. خوب گوش کنادرمقابل دروازه‌یک‌درخت 
هست.وقتی به‌دروازه شهررسیدی آن‌درخت راازبیخ بش 
دو طرف دروازه دو تاسنگ بزرگ برای نشستن هست 
سنگ‌هاراهمبردار و جایشان راعوض کن.وقتی نگهبان‌ها 
۱ وامی کی سب یف 3 ۱ 
دستگیر می‌کنند و پیش پسر من که شاه است می‌برندو 
ان‌وقت تو می‌توانی نامه رابه او بدهی! درغیراین صورت 
هیچ کس‌به تو اجازه نخواهد داد که وارد قصر بشوی! 

نامه‌رسان رفت. رفت و رفت و به سرزمین پادشاه 
اسیر رسد ودید که بله» درست است. در جلوی دروازه 
بسته شهر یک درخت و جود دارد. تبر را برداشت و به جان 
درخت افتاد و درخت راسرنگون کرد. بعد همان‌طور که 
پادشاه اسیر سفارش کرده بود» جای‌سنگ‌ها را هم که در 
اطراف دروازه بودند. تغییر داد. نگهبان‌ها با دیدن‌این وضع 
او را دستگیر کردند و با های و هوی بردند و انداختند 





پیش‌پای شاه جدید. 

تسایس اون دان اران نامه ری 
راخواند و مات و مبهوت شد. او حتی یک کلمه هم از 
حرف‌های پدرش‌سر در نیاورد. فوراً پیش زنش دوید تا 
بااو مشورت کند. 

زن به حرف‌های‌شاه‌جوان گوش‌داد.نامه پدرشوهرش 
روا باون 
نامهرسان وقتیآمد سرب‌زیر و دست به سینه جلوی ملکه 
ایستاد. دختر کوزه گر از او پرسید: 

- چرا درخت جلوی دروازه را بریدی و چرا جای 
سنگ‌ها راتغییر دادی؟ 

نامه‌رسان جواب داد: 

- ملکه زنده باشد! پادشاه شما به من دستور داده بود 
که این کارها رابکنم. 

-خوب! 

ملکه این را گفت و به نو کرهافرمان داد که به نامه‌رسان 
غذابدهند. پیک را بیرون بردند. دختر کوزه‌گر به فکر 
عمیقی فرورفت. 

رھ که این الک را داراو رمت 

- چرا اینقدر به نامه و سفارش‌های پدر من که دیگر 
عقل ازسرش پریده» فکر می کنی؟ فکر نمی کنی که او به 
کلی دیوانه شده؟ چه‌کسی تابه‌حال گاو نر بدون کوهان 
دیده؟ آن هم نه یکی بلکه ده‌هزار تا 

ملکه با عصبانیت به شوهرش پرخاش کرد و گفت: 

- تو عقلت را از دست داده‌ای! پدر» از تو گاو نر و 
گوسفندنمی خواهد! پدر می خواهد به ما بفهماند که اگر 
ما با ده‌هزار سوارکارجنگی و پیست‌وپیج هزار سرباز 
شمشیرزن به آن شهری که او در آن‌اسیر است حمله کب 
می‌توانیم او را با جنگیدن و شکست دادن‌دشمن نجات 
بدهیم! و ان سفارش‌هایی که به نامه‌رسان کرده بود بازهم 
رها اهامای ا ام ید مایا 
که‌دروازه‌های شهر پادشاه دشمن از بیرون یک نگهبان و 
از داخل دونگهبان دارد. باید بی‌سروصداو آهسته آن‌ها را 
کشت و وارد شهر شد. 

ملکة فورا سردارهای لک را اهاز کرد وه نها 
فرمان دادکه برای حر کت آماده شوند. بعد شوهرش رادر 
قصر گذاشت وخودش پیشاپیش لشکر به‌راه افتاد. روزها 
راه‌پیمایی می کردند وشب‌ها خودشان را در جنگل پنهان 
می کردند تا آن که به نزدیکی سرزمین دشمن رسیدند. 

به اینجا که رسیدند ملکه چند نفر از شجاع‌ترین افراد 
ر فا درو اروا ک دا اهارا 
این سربازهای‌شجاع آهسته و بااحتیاط سه نفر نگهبان 
دروازه‌های شهر را کشتند ودروازه‌ها را باز کردند. 

لشکریان دختر کوزه‌گر ناگهان به شهر حمله کردند 
و سربازان‌دشمن را یا اسیر کردند و يا کشتند و پدرشوهر 
او را از اسارت نجات‌دادند و با آسودگی و خوشحالی به 
قصر آوردند. 

یادشاه را به قصر آوردند و بر تخت خودش نشاندند. 
پادشاه‌پیر چند سالی زند گی کرد و بعد مرد. آن‌وقت دختر 
کوزه‌گر به جای اوبر تخت نشست و سال‌های درازی با 
عقل و شجاعت سلطنت کرد. 
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دان مواقق 
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با آرش برهانی, دروازه بانی که بہترین مہاجم لیگ شد: 


کرش رها ریک راوس ات .اگ را وج بگیرد.بسیا رد رخشان خواهد بود واگر د ردوران 
افت باشد بسیار بد عمل خواهد کرد . شاید بتوان گفت که آرش حد وسطی ندارد. یا عالی هست و یا ضعیف. 
دراين شماره تصمی مگرفتیم با آقا ی گل فص لگذشته لیگ فوتبال ایران گفتگوی کوتاهی داشته باشیم تا شما 
خوانندگان عزیز مت وجه شوید که یک دروازه بان مطرح که به تیم ملی نونهالان نیز دعوت شسده بود. چگونه 


تبدیل به بهترین مهاجم لیگ ایران شد... 





۵ آرش برهانی در ابتدادروازه‌بان بوده. درست 
است؟ 

بله!من در تیم میلاد ومنتخب نونهالان کرمان 
دروازه بان خوبی هم بودم ومقامهای خوبی هم به همراه 
تیم کسب کردم. در این تیم ها دروازه بان اول بودم که 
حتی به تیم ملی نونهالان هم دعوت شدم.اما زمانی که 
به سن نوجوانی رسیدم با پيشنهاد عمویم برای حضور 
در خط حمله کم کم حس کردم ا زاین پست زده شده ام 
تاجاییکه احساس می کردم در قفس هستماخلاصه 
درک بازی تصمیم گرفتم خودم رابرای‌همیشه از 
پوشیدن دستکش خلاص کنم وپس از دریافت چند گل 
تابلوامربی درد من رافهمید و از من پرسید کدام پست را 
دوست دارم که اینجوری به خط حمله رسیدم. 

۰ چند گل تابلو؟ 

من بامربی ترتیب یک بازی شسرطی رادادم و شرط 
کردم گردرپنالتی‌هایی که‌می زند نتوانم حتی یک ضربه 
رابگیرم دیگر قید دروازه بانی را بزنم و بعد از آن بود که 
بادریافت عمدی گلهاطبق توافقی که کرده‌بودیم»سر 
از خط حمله در اوردم. 

© چه شد که از باشگاه های کرمان به سطح اول 
فوتبال ایران رسیدید؟ 

من بعد از اينکه از تیم میلاد به تیم جوانان شهرداری 
کرمان منتقل شدم نظر مساعد مربیان تیم بز ر گسال را 
هم جلب کردم و درهردو تیم مشغول بازی شدم.در 
سال ۰به تیم ملی جوانان دعوت شلد اما هیچ گاه 
در تمرینأت به من توجهی نشد و مرادرتمرینات هم 


اطلاعات یی ۶ ارو ۳۳۸۲ 





درپست های غیر تخصصی مثل پیستون می گذاشتند 
ودرآخرهم به جایگاه‌مناسبی دراین تیم نرسیدم. 
اوضاع طوری بود که حس می کردم انگار مرادعوت 
کرده اند که فقط اعلام کنند که ازهر استان حداقل یک 
نماینده‌در تیم ملی جوانان و جوددارد!امااین اولین 
تجربه مفید من از سطح اول فوتبال کشسوربود که‌باان 
نیم چهارم آمسیا ای پس از باز گشت به کرمان آقای 
حجازی مایلی کهن و ناصرابراهیمی چند بازی من 
در تیم بزرگسالان شهرداری رادر جام حذفی دیدند و 
پیشنهاداتی ازباشگاه‌سایپاوذوب اهن و پرسپولیس 
برای من رسید.تقریبابه یکی از ارزوهای خودم که‌بازی 
دریک تیم لیگ برتری تهرانی بود رسیده‌بودم. چند 
جلسه هم با پرسپولیس زیر نظر آقای ابراهیمی تمرین 
کردم و با باشگاه سایپا به توافق هم رسیدم اما از انجایی 
که سال بعد سرباز می شدم به توصیه بر خی از دوستان 
به پاس منتقل شدم. 

2 زمانی که در سال ۸۱به پاس می رفتی از 
نام هایی مثل عزیزی خطیبی. اسماعیلی وبیاتی نیا 
هراس نداشتی؟ 

زمانی کهبابزر گترهای پاس تمرین می کردم فقط 
به این فکر بودم تافرصتی به دست بیاورم که خودم را 
نشاأن دهم.دراولین‌بازی که‌برای تیم پاس در دقیقه 
۶بهمیدان‌رفتم پاس بازی ابر *برده‌رابه استقلال 
۳بر ۱ باخت.اگر قرار بودا زاین نام هابترسم همان جا 
فوتبالم تمام می شد. همان سال بادعوت آقای مایلی 
کهن به تیم امید رفتم ودر همان اولین بازی که وی از من 
در برابر ازبکستان استفاده کرد با دو گلی که در پیروزی 
سه بر یک به ثمررساندم بهترین بازیکن میدان شدم 
وآقای‌شاهرخی ازروی‌همین ماجرامن رادر دیدار 
بعدی‌پاس د پس از با زگشت به تهران در ترکیب تیم 
بزرگسالان پاس گذاشت.درواقع باید بگویم من مدیون 
آقای مایلی کهن هستم. 

2> جه‌شد که به تیمهای عربی منتفل شد ید. 
شنیده‌ایم که شما علاقه ای به حضور در این تیمها 
نداشتید... 

ببینید... شاید رفتن من به کشسورهای عربی اشتباه 
بود اما به شخصه معتقدم از حضور در فوتبال امارات 
تجربه بسیار خوبی کسب کردم. خیلی ها می گفتند 


که رفتن من به امارات باعث افتم خواهدشد.امامن 
که من فوتبال حرفه ای واقعی رالمس کردم و تجربیات 
بسیار خوبی عایدم شد. 

۶ یعنی از رفتن به امارات پشیمان نیستی ؟! 

نه !اشایداگر همین الان هم دوباره‌چنین شرایطی 
ی 0 3 ی( دم ری 1۳۳3 
باشم ان راقبول کنم ولی حب هدف اصلی من حضور 
در یکی از لیگهای معتبر اروپایی است. 

2 پیشنهاداتی که از کشورهای اروپایی داشتی 
از کحاها بوده است؟ 

^> پس چرابه ان تیمهانرفتی؟ 
پیشنهادی که از امارات برایم رسید آنقدر از لحاظ مالی 
برایم وسوسه انگیز بود که قید آلمان و . درا بزتم: 

© بازهم به دوران کودکی آرش برمی گردیم. 
در خانه جند تا بجه بودید؟ 

(می خندد) تعدادش رانیرسید. 

© جرا؟ 

ماپنج برادر و دو خواهر بودیم... 

© درایسن بین مطمئنیم که تو یکی بچه آرامی 
نبوده ای| 

حدستان درست است...(خنده) همه برادران من پر 
از فوتبال گرفته تا تئیس روی میزوبسکتبال و کشتی 

© همسایه‌ها هم از دست توعاصی بودند؟ 

مگر شک داری؟ زمانی که ظهر هاساعت ۲ توی 
E‏ 

کوبیدیم خیلی شاکی می شد ند .ماحداقل ۵الی ٩‏ 

3 در روز فوتبال بازی می کردیم 

2 روزهای‌اولی که به تهران امدی احساس 
غربت نمی کردی؟ 
دوتن ازبرادرانم به تهران آمدندوبامن زندگی کردند. 
ضمن اینکه دوستان زیاد و فامیلهایی راهم در تهران داشتم 
واین ها باعث شد که کم کم با این شرایط خو بگیرم. 

> اوقات بیکاری را خصوصادرروزهای اول 
چگونه سر می کردی؟ ۱ 

بعضی روزها بعد از دو نوبت تمرین انقدر حسته 
رابطه خوبی با تلویزیون داشته و دارم و فیلم و یا فوتبال 
نگاه می کنم. 

© از شهرت و معروفیت که ناراضی نیستی؟ 
مشکل کند اما صادقانه‌می گویم که فکر نمی کنم بل 

¢ در حال حاضر مطالعه هم داری؟ 

بیشتر مجلات ورزشی و روزنامه هارامی خوانم» 
امااگر منظورتان کتاب خاصی باشد نه...! 





یک دوچرخه بود که خیلی خوشحالم کرد. البته بعد 
از آن پدرم چند دوچرخه برايم گرفت که مرتب آنهارا 

© اولیسن مبلغ پیش پرداخت قراردادت چقدر 
بود؟ 

۸میلیون تومان بود. 

© الگوی خودت رادرایران وحهان جه کسانی 
قرار دادی؟ 

در جهان تیری آنری و اتوئو و درایران همه را! 

© یعنی همه مهاحم ان ایرانی رابه یک اندازه 
دوست داری و همه الگوی تو هستند؟ 

بلههمه رادوست دارم و همه الگ و هستندوسعی 
کرده ام از همه آنها چیزی یاد بگیرم! 

باز هم همه(خنده) آقایان منصوریان. گل محمدی 
لو الما لته 





فکر می کنم استان کرمان به زودی 


صاحب وونیال و همچنین فونبالیستهای 
بسیار نامی تر از امروز خواهد شد 





> نظرت راجع به فوتبال کرمان با تو جه به 
مهره‌های پر شمار که‌ازاین خطه سر بر اورده‌اند 
تیم مس راهم در لیگ بر تر دارد چیست؟ 

ببینید ما در کرمان از اول هم استعدادهای خوبی 
داشتیم که متاسفانه از آن جهت که ما یک تیم لیگ برتری 
نداشتیم خیلی از آنها سوخت شدند اما خب‌الان دیگر 
باوجودیک تیم لیگ برتری جوانان کرمانی می توانند 
سای اه دای سر ی کل ون م 3 ننل که 
جایی هست که می توانند در آنجا اس تعدادهای خود 
راشسکوفا کنند.به شخصه فکر می کنم استان کر مان به 
زودی صاحب فوتبال و همچنین فوتبالیستهای بسیار 
نامی تر از امروز خواهد شد. 


۰ درطی این سالها در کنار کدام مهاجم راحت 
تربازی کرده ای؟ 

(بازهم با تعارف و محافظه کارانه)با همه راحتم و 
سعی می کنم باهر کس که کنارم بازی می کند هماهنگ 
شوم. 

© بازهم که تعارف کردی!باید اسم پیاوری... 

خب من در کنار مهاجمان بزر گی بازی کرده ام. 
همین ال در کار رن ا کرو رر اکا شین رات 
وبازیهای خوبی‌هم‌بایکدیگر انجامداده‌ايم.در 
سالهای پیش هم توانسته ام با بازی در کنار بزرگانی 
همچون خداداد عزیزی علی دایی. وحید هاشمیان 
وب تاش از نله ای زا کسب کے ۱ 

9 درفصل قبل جه‌اتفاق خاصی افتاده که آن 
مهاجم گل نزن و اعصاب خرد کن مجددا پر پرواز 
پیدا کرد؟ د راستقلال با توجه به تغییر کادرفنی 
تحولی رخ داده پا خودت شخصا تغییر کردی ؟! 

خب آن‌زمان سال اول حضورم در تیم بزرگ 
استقلال راسپری می کردم که این حض وربا و جود 
ناکامی هایی که برایم به همراه داشت. توانستم از ان 
تجربیات بسیار خوبی کسب کنم که خداراشکر فصل 
گذشته توانستم از آن تجربیات با حضورمربی خوبی 
همچون اقای قلعه نویی تواناییهای خودم راچه از لحاظ 
روحی و چه از لحاظ بدنی وفیزیکی ارتقادهم و بازیهای 
خوبی به نمایش بگذارم. 

4 ارتباط شما با رسانه ها جطور بوده است؟ 

من همیشه سعی کرده ام طی یک تعامل ارتباطی 
مناسب‌بارسانه‌هاداشته‌باشم و تابه امروزهم خدارا 
شکر هیچ مشکلی با آنها نداشته ام 

© فکر می کنی خبرنگاران حق دارند به مسائل 
خصوصی بازیکنان بیردازند؟ 

من فکر می کنم خبرنگاران و رسانه‌هاباید بیشتر 
بجای پرداختن به حاشیه به متن بپردازند وسعی کنند در 
پی عنوان نمودن مشکلات فنی و نکات آموزشی باشند 
چرا که مسائل شخصی هر کسی چه ورزشکار و چه هر 
صنف دیگری تنها به خود وی مربوط است. 

© چقدر برنامه‌های ورزشی تلویزیونی رادنبال 
می کنی؟ نظرت راجع به انها چیست؟ 

خب خداراشکر الان صداو سیماتو جه خیلی خوبی 
به ورزش و خحصوصافوتبال دارد و همواره بازیهای 
خیلی خوبی را چه داخلی و چه خارجی پخش می کند 
که این کار می تواند برای بازیکنان» مربیان و حتی مردم 
عادی نقش بسیار ارزنده ای راایفا کند . 

© به طور خاص در مورد برنامه پربیننده ٩۰‏ چه 
نظری داری؟ بر خی موضع پرحاشیه این برنامه رابه 
ضررفوتبال ایران می دانند از طرفی عده‌ای هم این 
گو نه بر نامه سازی رالازمه پو ست اندازی و پیشرفت 

من‌بابرنامه ۹۰ وموضع آن موافقم. کاملابه‌این 
قضیهاعتقاد دارم که این برنامه بانمایش نقاط ضعف 
ال اس ال ور ات 
چرا که عملاباعث برطرف شد ناین ضعفها از سوی 
دست اندرکاران فوتبال شده است. 

2 


علی سامره مهاجم نام آشنا و سرشناس کشورمان 
بعداز ۵ فصل حضور در فوتبال امارات به 
کشورمان با زگشت. تا این بار د رکنار تیم مس کرمان 
به موفقیت‌های بیشتر بیند یشد. 


© دلیل با ز گشت شمابه کرمان جیست؟ 

بعد ازاینکه از باشگاه‌های اماراتی پیشنهادی دریافت 
نکردم» تصمیم گرفتم به ایران باز گردم. در ایران چند تیم 
ترکیب حمله خودرا کامل کرده بود بنابراین ترجیح دادم 
ار را 
باشگاه‌هم صحبت کردم که همه این تیم راتایید کردند. به 
هر حال من به این استان تعلق دارم و اگر پیشرفتی داشته‌ام 
از اینجا شروع شده است. 

فار لارا ا اناد 
می بینید؟ 

دراین مورد نمی توان مفایسه کرد.شاید اصاممفایسه 
کردن کاردرستی نباشد و دلیل مهم من برای نادرست 
بو دن مفایسه جمعیت دو کشسوراست. سمعیت ۷۰ 
میلیونی ایران رانباید باد و میلیون جمعیت مقایسه کرد. 


مانسبت به جمعیت کشورمان نه لیگ پیشرفته‌ای داریم 


جمعیت کشورشان لیگ خوب و تعدادستارگان قابل 
قبولی دارند. امادر مجموع می توان ادعا کرد لیگ فوتبال 
بازی‌های مس رادرفصل گذشته دنبال 
می کردید؟ 
پیگیری می کردم به نظرم تیمی بود که بسیار بانشاط بازی 
می کرد و هم با زیکنان و هم مدیریت و مربیان نقش مهمی 
دراین موفقیت داشته‌اند.البته آسیایی شدن تیم هم یکی 
از دلایل پیوستن من به تیم بود دراین خصوص می توانم 
بگویم اگر تیم هوشیار باشد. می‌تواند نتایج خوبی بگیرد 
2 مسایل مالی جقدر برای شمااهمیت دارد؟ 
به هر حال انگیزه و قول‌هایی که مدیریت به بازیکنان 
می‌دهد همدف رابرای بازیکنان ایجاد می کند. بازیکنان 
اما ار ور ار اه اه اه E‏ 
سال قبل هم چنین حالتی به و جود آمده بود. 
2> حضوردلالان درفوتسال ایسران به جه دلیل 
تصور می کنم دلیل اصلی حض ور دلال در فوتبال 
قوانینی رابه وجود اورد که هر کسی نتواند وارد فضای 
فوتبال ما شود. 


2 
الاعات ی‎ RO n: 





حسادت ممکن است داعسن ده ۵ 


ت اد ولی هشه داعشق نمی د 


< 


۵ لار شغو کولد 


مجبد جلالی: این داستان لیگ ماست ... 


مردام را خو بسر گرام می کم 


مجید جلالی یاآفا یکامپی وتر یک ی ازمط رح تر ین مربیان و کار شناسان ف وتبا ل ایراناست. بات وجهب هآغاز فصل 





جدید لیگ برت رگفتگوی کوتاهی با وی انجام دادیم و نظر او را درباره فصل جدید مسابقات جو یا شدیم. 





%* + » چ ماد 2 

2 حدذف تیم ملی در جام جهانی تاثیری بر لیگ 
فوتبال ایران خواهد داشت؟ 

این مسئله یک مقدار رک ودازنظر جاذبه‌برای 
تماشاگران دراین فصل بوجودمی آورد.به‌ه رحال 
فضای بعضا آلو ده‌ای که وجود دارد. شاید لیگ مابرای 
شروعب ااقبال عمومی از جانب تماشاگران مواجه 
«پرسپولیس» در حال حاضروضعیتی ندارد که بتواند 
تماشاگرائش راارضاء کند. 

۵ نظر شما درباره بر نامه ارائه شده سازمان لیگ 
حيست ؟ 

ل خو ب است که مسازمان لیگ بر اولینبار 
تاریخ شروع تاریخ نیم‌فصل و تاریخ پایان بازی‌هارا 
اعلام کرده‌واینطور که قول داده‌اند.برنامه‌بازی‌هاراحتی 
به ساعت وروز تاپایان رقابت‌هابزودی اعلام خواهند 
کرد. در واقع این در آینده می تواند به مربی‌ها کمک کند 
که برای تیم شان بهتر برنامه‌ریزی کنند. قطعا این موضوع 
می تواند به پیشرفت کیفیت بازی‌ها از لحاظ فنی کمک 


قابل توجهی کند. 
© حضور مربیان جوان رادر لیگ جدید چگونه 
می بینید؟ 


طیف وسیعی از مربیان جوان الان مشغول کار 
شله‌اند. فکر می کنم حدود هفت مربی هستند که اینها 
شایدبرای اولین‌باردرلیگ می خواهند به طورمستقل 
کار کنند و خود این می تواند نویدی برای اینده باشد. 
اگرازدرون آنهامربی‌های خوب وبزرگی بیرون بيایند. 
این هم می تواند سرمایه گذاری برای آینده‌ی‌مربی گری 
درایران باشد. به طور کلی با تو جه به وضعیت اقتصادی 
کهدرحال حاضرباشگاه‌هادارن دانتظار می رود که 
چالش‌هایی در طول لیگ برای تیم‌ها بو جود بیاید. شاید 
چهاریاپنج تیم ازاین قاعده‌بتوانند مستنناباشند»ولی 
قطعا بقیه تیم‌ها در طول لیگ با مشکلات عدیده‌ای از 
نظر مالی مواجه خواهند شد که واقعا جالش‌هایی جدی 
خو اهد بود. 

9 ایسن چهار پنج تیمی که به آن اشساره کر دید. 
چه تیم‌هایی هستند و چه طور می‌شود این حالت دو 
طبقه‌ای را در فو تبال ایران توضیح داد؟ 

به هرحال بعضی تیم‌ها هستند که در کنار انهاصنایع 
و کارخانه‌ای که به انهاواسته هستند. یک ساختار 
تکارت مستقلی دارند. مثل تیم‌های «سپاهان)»؛ 
(ذوب آهن) و «فولاد». اینها وضعیت بهتر و مناسب‌تری 
خواهن‌دداشت.در کن ار آنهابه رح ال تیم‌هایی مثل 
«استقلال» و «پرسپولیس) تیم‌هایی هستند که در هرحال 


۳2 “ 
اطلاعات کک و ارم ۳۳۸۲ 





فوتبال ماالان پر شده از آدم‌های فرصت 

خی و بت ی یک 

هست. دیدگاهی از جانب سبیاست‌گذار ها 
و مدیریت‌های کلان وجود ندارد 


دولت همیشه به آنهانظر خاص داردو آنهارامورد توجه 
قرارخواهدداد.ولی احتمالابقیه‌ی تیم‌هاباچالش‌های 
جدی مو اجه خو اهند شد. 

© حدودده پانزده‌سال پیش گفته می شد که اگر 

دقیقادرست می گویید. هر چقدرهم که پول‌باشد. 
پول به تنهایی عامل پیشرفت نمی تواندباشد.اگر 
قواعد هزینه کردن پول‌نابسامان‌باشد شمارآدم‌های 
فرصت طلب روز به روزبیشترمی‌ شسود و آنها جای 
آدم‌ه ای کا رآمد و برنامه‌ریز رامی گیرند. فوتبال ماالان 
پرشده از آدم‌های فرصت طلب. به خاطر این که پشت 
این پولی که هست. دید گاهی از جانب سیاست گذارها 
ومدیریت‌های کلان و جودندارد. من باشما هم عفیده‌ام 
که مبالغ هنگفتی دارد هزینه می شسود.ولی آن مبالغ هیچ 
وقت حاصل دید گاهی به سوی اینده نیست. یعنی تیمی 
راامسال درست می‌کنند. هر چقدر هم که بود جه دارند. 
این بودجه‌سرازیرمی‌شودبرای با زیکنان که‌اینهایک تیم 
درواقع همه بودجه رفته وهیج حاصلی هم نمانده. 


ضمن این که یکباره شسمامی‌بینید همان تیم در طول آن 
فصل بین دو تا جهار مربی عوض کرده است. این قاعده 
پیشرفت نیست. پول هزینه می‌شود بازیکن می گیرند. 
بسرای یکساعت یک تیم به جای سک مربی پول چهار 
مربی رامی دهد. ولی آخرسرهیچ کیفیتی» هیچ پیشرفتی 
نکرده است. پولها هم هزینه شده است. این داستان لیگ 
مااست. 

9 اگر بخواهيم ازاین وضع خارج شسویم چه 
کاری باید انجام دهیم؟ ۱ 

اگردیدگاهی بسوی اینده‌داشته‌باشیم قطعا 
مربی‌هایی رابایدبرسر کاربياوريم که کارسازنده 
می کنند؛ برای بلندمدت.برای دویاسه سال.ازاین 
طریق می توانندازمزایای کار یک مربی بهره‌مند شوند. 
الان حتی یک دید گاه‌قوی درم ورد مقوله مربیگری 
وجود ندارد. یعنی مربی‌های خیلی معمولی رامی آورند 
که فقط اگر در طول فصل به مشکلاتی خوردند از طریق 
برکناری مربی بتوانند افکارعمومی را کنترل بکنند و 
خودشان به کارشان‌ادامه‌بدهند.حتی یک دید گاه‌قوی 
نسبت به این و جود ندارد که ینک مربی قوی بیاورند. 
سس ارات تاه و یی 
ازاول بازیرساخت و پایه‌ریزی قوی بسازد. به همین 
خاطر هم ما نباید انتظار پیشرفت داشسته‌باشیم. مافقط 
سال‌هارامی گذرانیم» مردم‌راخیلی خوب سر گرم 
می کنیم» بازیهای مان هم انجام می‌شود. ولی بدون آن که 
کو چکترین پیشرفتی داشته باشیم. 

© شماامروزه یکی از مربیان معتبر و برجسته‌ی 
فو تبال ایران هستید. جرا شمارا در فصل اینده لیگ 
باشگاه‌های ایران نخواهیم دید؟ 

شایداین برمی گرددبه همان موضوعی که‌مادر 
مسوردش بحث کردیم. من وقتی که‌مربیگری «فولاد»را 
پذیرفتم واقعابه‌این امیدبودم که یک قراردادسه‌ساله‌دارم 
و تمام سعی ام را کردم که در اولین سال زیرساخت‌های 
یک آینده حوب رادر تیم و در باش‌گاه بنابگذارم. واقعا 
سعی کردم.هم فرهنگ رفتاری و هم فرهنگ بازی آن تیم 
راعوض بکنم.شمادیدید دراین زمینه‌هم هر چقدرلیگ 
به جلو امد. کار اثرات خودش رابهترنشان داد و بهترین 
بازی‌هایمان درواقع شش یاهفت بازی آخرمان بود که 
ما موفق شدیم به اهدافمان برای سال اول خیلی نزدیک 
بشسویم و قطعا در سال بعد ما می‌توانستیم یک یورش 
خوب به‌مکان‌های‌بالای جدول داشته باشیم.ولی این که 
چرااین کار دوام پیدانکرد.برمی گردد به همان موضوع. 
این که وقتی در جامعه فوتبالی که قواعد مشخصی ندارد 
قواعد پایداری نداردو پول هم در آن زیادهست اینجا 
عوامل فرصت طلب خیلی فضای فعالیت پیدا میکنند و 
همان‌ها کسانی هستند که عدم ثبات. منافع‌شان را تامین 
می کند. یعنی اگر همه‌باشگاه‌ها بيایند مربی‌هایی رابرای 
همکاری‌ه ای درازمدت به حدمت بگیرند آنهادراین 
زمینه به هیچ منافعی نمی‌رسند. آنه بیشترین منافع‌شان 
دراین است که یک تیم دریکس ال چهار مربی عوضص 
کند. متأسفانه فوتبال ما ا زاین افراد پر شده که خیلی هم 
با قلوت و تانىر گذار شده‌انک. 


لوئیز فیگو زمانی بهترین با زیکن فوتبال جهان بود. هافیک ی که پس از در خشش با بارسلونا به تیم رال 
N‏ ۱ فیگو در جام جهانی براب ر ایران نیز 
بازی کرد .گفتگویی کوتاه و فانتزی با وی برای شما آماده کرده ایم. 


می کنم. بهترین عنوانی که تابه حال کسب کرده ای 


E 


عنوان توپ طلا یا بهترین بازیکن فوتبال اروپا 
در سال ۲۰۰۰ 


© وبهترین گلی که زده‌ای؟ 

به تیم ملی انگلیس در یورو ۲۰۰۰. 

> بهترین بازیکنی که در کنارت بوده با در 
برابرش بازی کردی؟ 

زیدان ریوالدو و رونالدو و کعبی. 

© بزرگترین افسوس ورزشی شما چیست؟ 

در برخی مواقع باید کارهایی را انجام می دادم و 
تصمیماتی می گرفتم که نگرفتم به همین دلیل هميشه 
افسوس آن موقعیت هارامی خورم. 

2 بدترین خاطره ورزشی؟ 

ضربه ای که در جام جهانی ۲۰۰۱ توسط حسین 
کعبی» بازیکن تیم ملی فوتبال ایران» به سر من وارد شد. 
پس از انکه ان ضربه به من وارد شد فکر کردم که خواهم 


مخفنانه 


و به بر 


روا راهم می کردم 


لس فردیناند یکی از مط رحتر ین مهاجمین فوتبال انگلیس در دهه ٩۰‏ بود. وی موفقیت های فراوانی 
بانی و کاس لکسب کرد و پسرعمو یش نی زامر و زه مدافع تیم ملی ف و تبال انگلیس و منچستر يونا یتد است. 
فردیناند در این مصاحبه از علاقه اش به موسیقی و پرواز صحبت کرده است. 


2> شمادرباشگاه‌های فراوانی حضو ر داشتید. 
در کدام تیم راحت تر بودید؟ 

در باشگاه نیوکاسل.به این دلیل باشگاه نی وکاسل 
را انتخاب کردم که در زمان حضور در این تیم به 
عناوین مختلفی دست یافتم که پیش از این باشگاه به 


آنها دست نیافته بود. زمانی که از لندن به نیو کاسل منتقل 
شدم از خانواده و دوستانم دور شدم و بهتر است بگویم 
تازه آن زمان فهمیدم که بزرگ شده ام. توانایی های 
مختلف زند گی از جمله اشیزی و تمیز کردن خانه را 
تازه در زمان حضور در نیوکاسل فراگرفتم. حتی در آن 
زمان رانندگی با موتورسیکلت و نواختن ساکسیفون 
رانیز فراگرفتم. 

> زمان حضور شمادرنی و کاسل سولانونیزدر 
باشگاه حضور داشت. وی نیز ترویمت می زد. درست 
است؟ 

بله» او ترومیت می زد و من ساکسیفون. جالب است 
بدانید که آسپریلاهم نیز نوازنده طبل بود. پیش از شروع 
مسابقات سازهای خود را به رختکن برده و شروع به 
نواختن موسیقی می کردیم. بچه‌هانیز ترانه می خواندند 
وبا این کار روحیه تیم رابالا می بردیم! 

© پس بااین حساب امروز باید عضو یک گروه 
موسیفی باشید... 

نه» این روزها به سختی می توانم ساکسیفون بزنم 
اما اگر فوتبالیست نمی شدم. شاید الان به عنوان یک 


ری و و وال تا 

© قهرمان فصل آینده لیگ قهرمانان ارو پا؟ 

چجلسی. ۱ 

CE‏ ان 
بازی داری. 

e 

© آیا اهل مشروبات الکلی هستید؟ 

هرگز, تابه حال در عمرم لب به مشروبات الکلی 
نزده اع. من فکر می کنم وقتی کسی به‌این طور چیزها 
لب می زند که عقلش درست کار نکند و من هم ثابت 
کرده ام که اینچنین نیستم. 

> دوست داری جه جیز در دنیا از بین برود؟ 

مرض سل! این بیماری در سال حدود یک و نیم 
میلیون نفررامی کشد. بعلاوه دروغ گویی. 

انتخاب حالبی بود. به نظر شما در یک نبرد 
بین شیر و پلنگ کدام یک پیروز می شوند؟ 

را 
اگر منظورتان این است که در فوتبال هم باید چنین 
عمل کرد در اشتباه هستید. 

۰ عجیب ترین خوابی که تا به حال دیده ای؟ 

بعداز ضربه ای که دربازی باایران به سرم خوردیک شب 
خواب ديدم که مرده ام. خواب که نه باید گفت کابوس بود! 


نوازنده حرفه ای مشغول به کار بودم. 
بوده‌اید؟ 

زمانی که در باشگاه نیوکاسل عضویت داشتم 
این باشگاه یک هلیکوپتر اختصاصی داشت. من نیز با 
خلبان آن چند باری تمرین کردم و به سرعت توانستم 
کار با آن وسیله را فرا بگیرم. چند بار نیز هدایت این 
هلیکوپتر رابرعهده داشتم. 

© مسوولان باشگاه به شما احازه این کار را 
می دادند؟ 

(باخنده) مسلماً خی من مخفیانه پرواز می کردم! 

2 پس باید پپرسم با این حساب امروزه چند 
هلیکو پتر شخصی دارید؟ 

درحال حاضرهیچی!پس از آنکه گواهینامه‌پرواز 
یک هلیکوپتر جدیدتر و مجهزتر بخرم اما هنوز این 
اتفاق نیفتاده است. 

«آیاهمانند رانند گی تان که بسیار و حشتناک 
اسست. در هسوانیزبهصورت خطرن اک پرواز 

خیر» پرواز در هوا بسیار با رانندگی تفاوت دارد. 
در آسمان سعی می کنم در ارتفاع ۰ ای( 
صورت آهسته حرکت کنم و از مناظر دیدنی اطرافم 
لت ببرم 
بهترمی پزید؟ 
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حلقه دار: رضارفیع 


rz.rafie@gmail.com 





درد بی درمان! 
رضارفیع 
در مان ارد فحر بی تانوت کن 
فکر تابوتی به قدر جسمکی فرتوت کن 
تابه کی چون شمع. دائم سوختن باساختن؟ 
باد باد اورده ای داری. مرایک فوت کن 
هان! تو ای مسؤول ذیربط صدور قبض روح 
توپ من پر گشته از غم» مرگ من یک شوت کن 
منجنیقت را بیاور» قصد قربت کن» سپس 
بنده را یرتاب از این غربت وزاین ناسوت کن 
کل را EE‏ 
گویدم هی: فکر کبریت و کمی باروت کن 
می نشیند زیر پای مرغ جانم روز و شب 
نی زنان؛ یعنی که عزم عالم لاهوت کن 
خسته از هر حرف بودارم. تو ای بودای من! 
سوت زن من را از این ناسوت ؛ آری سوت کن 
گر که می باری تو روزی بر من از راه وفا 
از جفا عشکم کن» اصلاً چون کویر نوت کن 
من غذای روح می خواهم» تو هم هی مثل چی 
معده ام رابا مدد از قیف» پر ماقوت کن 
من اگرچه سیب باغ عشق بودم از ازل 
بهر سالم تا ابد ماندن, مرا کمپوت کن 
گر تو هم باور نداری هر کسی راقسمتی است 
توت تقدیر مرا تبدیل برشاتوت کن 
من که خود زیراکسی هستم ز لبخند ژکوند 
تو برو فکری به حال چهره اخموت کن 
ای فرشته! اول آدم شو سپس عاشق» و بعد 
یک نظر بر قصه هاروت با ماروت کن 
رس راز رای را ال ار ار 
گر غلط گفتم دهانم را پراز یاقوت کن 
بگذرم دیگر زمان عاشقی ها هم گذشت 
عشق راهم مومیایی مثل یک ماموت کن 
غیر یک مشت استخوان از من نمانده آن هم از 
بهر سگ های محله بعد مر گم قوت کن 
من شنیدم مرده شویان با تو هستند اشنا 
2 | 
۱-ماقوت:در اصطلاح اهل خراسان.غذابی م رکب از آب و 


نشاسته واند کی شکر که به مریض خورانند تاجان گیرد 
و به مشکلات زند گی اش بر سد! 












پند جاوید کوش کن پسرم؛ 
محمد جاوید 
پسرم این قدر بهانه حرا؟ 
داد و فریاد توی خانه حر!؟ 
باز ایراد های جورواجور 
گاه با خواهش و گهی با زور 
گیر لپ تاب می دهی هر روز 
کله ام تاب می دهی هر روز 
یا فلان گوشی بلوتوث دار 
شده موضوع بحث تو هر بار 
روز وشب فکر دیدن سی دی 
درخط تازه های دی وی دی 
می زنی تیپ موی سیخ سیخی ۲ 
۱ شده تکیه کلام تو.بیخی ‏ 
توی آیینه گر نگاه کنی 


شکل خود. حتماً اشتباه کنی 
که منم این که موی اوسیخی است ؟ 

پا که این یک جوان مریخی است؟ 

پسر خوب هیچ می دانی 
ادبیات جاله میدانی 

شده در گفته های تو پیدا 
می کنی استفاده گاه به گاه 
شده ورد زبان تو مغلاً: ۲ 
۱ عشقی و سوتی و خفن »عمرا.... 

یابرای خوش امد برو بچ 





معنی این برو بچ و مج هم 
تو به من ياد داده ای پسرم 
و من از این برو بچ نادان 
شده‌ام نا امید و دل نگران 
می خوری گول صحبت برو بچ 
مر رت را 
کم کمک درس می شود تعطیل 
۱ می کنی کارهای هردمبیل 
می روی نم نمک خلاف کنی 
تا بجنبی شب است وتاریکی است 
پیش رو کوره راه باریکی است 
انتهایش رسد به ترکستان 
گاهی اوقات هم به قبرستان 
پسرم کوره راه رابر گرد 
راه چون شب سیاه را بر گرد 
نوجوانی و شور و شر داری 
پیش رو راه پر خطر داری 
جاده صاف هم همین بغل است 
معنی اش همت و کمی عمل است 
پند « جاوید» گوش کن پسرم 


۰ ۰ 
۰ 63 
چ‎ U0 

2 ۰ ۰ 


۳ می شوی با تمام آنها مج ۳ 





راشد انصاری 
من که تنهابی تو سردم نیمه شب 
می دهد تسکین دردم نیمه شب 
در تمام روز هستم زن دلیل 
با وجود این که مردم نیمه شب 
نیمه شب دور تو گشتم بارها 
۲ تا بدانی دوره گردم نیمه شب 
از خجالت گاه قرمز می شوم 
بعد می بینم که زردم نیمه شب 
روز راسر می کنم با «مّم غلی '» 
با سیاهی در نبردم نیمه شب 
گفته باشم؛ من طرفدار همین 
طرح خوب زوح و فردم نیمه شب 
بنده می دانم چه کردی نیمه شب 
تو نمی دانی چه کردم نیمه شب 
(فکر بد درباره ام هر گز نکن 
۱ من فقط هی توبه کردم نیمه شب 
بعد از ان هم قافیه در چند بیت 


۱-مم غلی : مادر غلام در گویش بندری و کنایه از همسر! 








هشدار دار ! 
مهدی استاد احمد 
پلکهایت مست و ابروهات مات 
Ty‏ 
قلبت اما با موک سنگ 
EST‏ ار 
می کنی از بنده با فریاد یاد 
می‌شود بحران این فرهاد حاد 
می کشی با صوت ناهنجار جار 
می‌دهی بر گردنم هشدار: دار! 
ظاهرا از تو شده تخدیر دير 
می‌دهی با دسته کفگیر گیر 
گوثبادر دست یک قابیل بیل 
می کنی در پاچه‌ام تحمیل میل 
می کشی بر چهره چون خحرچنگ چنگ 
می کند در پیش تو فرهنگ هنگ 
ی را و و 
e‏ 
با سلاح داد داد و جیغ جیع 
می‌کنی در زند گی تزریق ریق 
در جهان از بس عزا تمدید دید 
ا ا 
۳0۳۹0 
گرچه دارد شرح این تصویر ویر 





ا 


2 شکل حفظ کنید .دوست نازنینم! 


اولین توصیه‌من به شمااین است که کمی بیشتر استراحت فکری به خودتان 
بدهید و در خلوت وتنهایی راهانتخابي اکا د مرو بررمسی قراردهید و در 
واقع مروری داشته باشید بر گذشته و آنچه پیش رو دارید. 

گذشته از این که همیشه در این موارد کلمه تجدیدنظر کاربرد دارد تابتوانید 
محکم قدم بردارید ,درضمن باید یادآورشوم که قدراین زندگی رابدانید چون شما 
برای حق خوری مساخته نش ده ایر .البته حتمادردل می گویید که شایدحق‌خوری 

نکته پایانی این که چشمانتان راباز کنید و با هوشیاری کامل بنگرید که گذشت 
همین ثا نیه‌ها که به آنها بی تو جه هستیم چه با چهره زندگی ما می کنند. 


خودتان هم خوب می دانید که گاه چقدر زود دیر می شود واین رانیزمی‌دانید که 
دانستن قدر لحظه‌های زند گی قبل از آن که‌بگذرند یک‌هنراست که‌هر کسی د رهر 
شرایطی امکان چنین کاری راندارد و این یعنی جبران قبل از وقوع حادثه که البته آنهم 
برای همیشه محال می‌باشد پس افکارتان را تربیت کنید که انهاانرژی‌های ناشناخته‌ای 
هستند وشمامی توانید دنیای خود رابا آنها آبادویانابودسازید. نکته بعدی اینکه 
a‏ رد مرت هی تم اه اوه بت 
تمامی‌مسائل وجزئیات رانحت‌الشعاع خودفراردهد یمین کار لا یه یگ 
عادت غلط اینقدر سخت نیست که اينهمه برنامه‌ریزی بخواهد بلکه کافیست به معنی 
رئیا فیک وه ین سای آن ادر کاب مور تاه سید 


دوست خوبم! 

خداراشکر که دراین روزها حداقل روحیه‌تان خوب است وحتی می توانید 
اطرافیان راهم تحت پوشش خودد رآوریدوبابرنامه‌ریزی شرایط راهموارتررسازید. 
پس حال که اوضاع اینچنین است کاش دلی را که شکسته‌اید به دست اورید که این 
عمل جزو وظایف شماست و یک | هان می تواند سرنوشتی را تغییر دهد. 

ی چا نا و E‏ 
دیگران راهم بگیرید و به قولی در توانایی نیکی کنید تادر ناتوانی سختی نبینید ۴ 
نکن خر ینک هقی برای کسی آرزوی خی رکنید خیرپیش پای سم واه 

مدء همین! 


«سحرخیزباشید تا کام‌رواشوید». در این روزهالازم است که از اتلاف وقت 
بیهودی دور بمانید تابتوانید به کارهایتان برسید و بدانید که اگر ان راهمیشگی کنید 
سلامتی زندگی شاد خود را تضمین کرده‌اید .دوست خود بم! اگر گلایه‌ای از دوست 
همراهتانداریدآن را باطرافت مطرح ا گذشستهباعث ایجاد سوه تفاهم و 
يا تشدید بحران نشود. 

همچنین کاش تمرین بیشتری را به کار بندید تا حرفها و خواسته‌هایتان راساده 
و بدون لفافه مطرح کنید و از ایجاد دلسردی دوری جویید. 

واا ی کو دم شا مدا اس که گام وق رخاف زو 
جایز نیست. البته با تکیه بر لطف حضرت دوست. 


نمی دانم چرابا و جوداین همه دوستان‌وعزیزان‌همراه‌دلتنگی می کنید وبهانه‌جویی 
راکنارنمی گذارید وشایدهم نمی‌دانید که اینکاراست که شمارا خسته و یاحتی درمانده 
کرده‌است.دوست عزیزماببایید به طور جدی دراین روزهاویاحتی از همین لحظه 
شروع کنید بذرشادی بپاشید وصاف وروراست و باصداقت به تمامی مسائل بنگر ید که 
این کار باعث می‌شود دیگران رابه‌همراهی ترغیب کنید البته امیدوارم سنگ‌های ریز 
پیش رویتان شمارا منحرف نسازند و با تکیه به لطف «او» درست مثل هميشه منحصر 
به فرد عمل کنید و در واقع محیط را آنگونه که می‌خواهید بسازید. 

درپایان‌بایدمتذ کرشوم که اگر خودراباورداشته‌باشید برای شمابه ساد گی 
پلک برهم زدنی شرایط محیا خواهد شد. 


بدوناینکه بخواهم چیزی رابگویم بی اختیار باید تاکید کنم که دقت کنید تکرار 
انشا هنکنید» چراکه درنهایت این اسایش ورضایت شماست که ازبین می رودو 
باید کاملاً هوشیار باشید و ازهیچ چیز غافل نمانید تابتوانیداوضاع را حداقل به همین 
امی دانم که بادستان خالی کارراپیش بردن‌ساده 
نیست. ولی بدانید که دل پر از امیدتان شمارا به عرش می رساند و در روزهای بسیار 
نزدیک می توانید چندین قدم به موفقیت نزدیک شوید واین یعنی مرحم گذاشتن 
بر زخم‌های پیشین و حتی دستگیری از دیگران. 

در ضمن یک نقطه مجهول نباید کل نقشه را با شکست روبرو کند مگر اینکه آن 
نقطه عدم رضایت (دوست) باشد. 
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از:د کتر نويد خدادوست 


وقتی قفلی هست برای آن کلیدی هم و جود دارد و فقط باید آن را پیدا کرد. 

بله دوست خوبم! 

ا گر مشکل دارید باید راہ هحل آن را خود پیدا کنید نه اینکه زانوبزنید و تسلیم 
شوید که این عمل باذات وجودی‌تان کاملا مغایرت دارد البته سریع ترین راه و حتی 
ساده‌ترین راه برای رسیدن به آنچه که صلاح شما دران هست را حضرت دوست در 
مقابل شماخواهد گذاشت و تازه دراین صورت است که شاید بتوانید به حودتان 
اعتماد کنید وحتی راه چگو نه زند گی کردن رابیاموزید ودرشگفتی‌های آن غوطه‌ور 
شوید.درضمن از پیش نهاد جدیدی که شسده‌بی تفاوت نگذ رید که‌شاید همه چیز 
شما زیرورو شود به شرط آنکه وجدانی آسوده داشته باشید! 


دوست خوبم! دقت کنید وبا تما ۳ این کار را انجام دهید چون کسانی 
ET‏ 
خاطر ساخته‌اید و دانسته يا حتی ندانسته این راه راادامه می‌دهید که امیدوارم تادیر 
نشده‌با نشست و صحبت‌های محبت امیز چاره‌ای بیاند یشید و روابط صمیمانه قبل 
خودرابازس ازی کنید .مدتی اسست که به دست آوردن موضوعی تمام ذهن شمارا 
به خود مشغول کرده اسست ام امیدوارم برای یک چیز باارزش ثروت گرانبهاترو 
ارزشمندتر زند گیتان را از دست ندهید چرا که تجربه جنین نشان داده. 

درضمن طی این روزها حداقل دست ازمقایسه‌وزیرذره‌بین بردن تفا و تهابردارید 
وروی مسائل اصلی تر تم رکز کنید. که گاه بعضی از قالب‌ها به هم نمی خورند. 


شتن انتظارات نابجا از خودتان ازرده 


خودتان هم خوب می‌دانید که پشتکار ارزشمند ترین عامل شکل دهنده کي کیفیت زند کی 
است و حتی ازاستعدادنیزموثرتراست و حوشبختان بای اعتراف کرد که پشتکار شمابینظیر 
استاس رر کم همت ببد بل فک رد رایرک کیل که‌آبه خر دنه کر دمن بزده 
وحلاقیت شمارابه کارمی‌اندازد .البته اگر بخواهیم این موضوع راازدریچه‌دیگری ببينيم. 
درواقع بااین کار مجبوربه تحقق خواسته‌های درونی‌تان هستید ونگرانی‌های موجود را کنار 
خواهید زد و جزو معدود اشخاصی خواهید بود که می‌توانید در زمان حال زند گی کنید و 
لذت امروزراببرید وهم فردای خود راضمانت کنید. در ضمن اگر صادقانه قضاوت کنید در 
حال حاضرشرایط بهترا زاین وجودنداردوبهترین راه غلبه بر ترسهای پنهان ذهن است‌وعمل 
کردن برای شما یک اغاز است. جرا که راه برای مراحل بعدی هموار خواهد شد. 


اگر قصدنصیحت کردن‌ویاحتی توصیه راه‌حل به خصی رادارید آن را 
غیرمستقیم و دوستانه برزبان بیاورید تأنتیجه‌ای مثبت رابا خو د بهمراه داشته باشد 
چراکه نصیحت کردن بدون عمل دردی رادوانمی کنل .پیرآمون موضوع موردنظر 
شماهم باید بگویم که بهتر است مدتی از آن فاصله بگیرید و از عوامل آزاردهنده دور 
ارا و واو ھا ا سای اما را 
برایتان روشن و بحران‌هارابی اثر خواهد کرد. در ضمن دقت کنید که افراط و تفر رط 
در هر چیز حتی تو جه زیاد به طرف مقابل غلط است. بخصوص برای شما که از این 
نقطه ضربه هم خورده‌اید انتظار می روداعتدال پيشه کنید .که این موضوع خودبه خود 
بسیاری از مسائل را تغییر خواهد داد که رضایت شما هم در انها نهفته است. 


کاش به این باوربرسید که اگر عصبانیت را کنار بگذارید می توانید با تکیه بر آرامش 
زند گیتان رانشاط شسگرفی ببخشید .به شرط آنکه با تدبیرهمیشگی خودازدوراهی و 
بلاتکلیفی آزاردهنده رها شوید. در ضمن نیاز به گفتن ندارد که پشتکار و سماجت سس 
باعث ایجاد موج مثبت شده است و می‌بینید که خیلی‌ها با شما همکاری می کنند ولی اگر 
وضعیت مطلوب مورد نظرتان را دریافت نکرده‌اید مود ضوع از نقطه دیگر دارای ضعف 
است ویکی ا زآنهااینکه تعادلی بین درآمد و هزینه‌هایتان آیجاد نشده وا زبودجه‌بندی 
منطقی دور شده‌اید E‏ هبل و ی در عم چر عن 
می کنید ؟ مشخص نیست .دوست خوبمابهترین انتقامی که اززند گی می‌توان گرفت شاد 
بودن است که شمار اینکار را قبلا هم کرده‌اید و برایتان خیلی سخت نیست. 


اینکه درزند گی دردی داشته باشید و نتوانید آنرابه کسی بگویید خیلی مسأله 
منحصر به فردی نیست امااگر موفق شدید مساله راشناسایی کردهو پیگررفع آن 
به هر نحو ممکن باشید یعنی موفقیت در یک قدمی شماست و انگا ەفقط بابد راه 
درمان رادنبال کنید. نکته بعدی در مورد مشکل خانوادگی است که درا بن باره لازم 


۰ است بعضی چیزهارااززند گیتان خارج کنید و درعوض کاش مسائل ضروری را 


و 
۳ ابرای صرفه‌جویی و یاه رهدف موردنظرتان کاش بخشش را 
کنارنگذارید چرا که‌وقتی شماچیزی رامی‌بخشید آنچه را که نیازمند آن هد تید 
دریافت خواهید کرد. و این یعنی یک قدم به هدف نزدیک‌تر شدن! 











عشق جو اس راا د ددن عبه ب‌منع بی کند 
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نی کناب 
بر ای ۵ اع 
در پاییز ۱۳۸۱ سه عنوان کتاب 
به قلم عبدالاحد ساعی امند به اهتمام 
انتشارات هادی تبریز» هریک با تیراژ 
۰ نسخه چاپ و روانه بازار کتاب 
شد. این کتاب‌ها که به نظم و نثر تألیف 
شده‌اند» جنین عناوینی 1 رسالة 
محبت - در زمینة عرفان و تصوف 
پیامبر عاشق در زمینه تجلی عشق الهی در عشق مجازی. 
آژانس بهود ۱ 
مولف: محمد عبدالرووف سلیم 
مترجم: کاظم نراقی 
رقعی. چجاپ اول 
1۵۱ صفحه» ۹ ريال 
کتاب حاضر که به بررسی فعالیت‌های گوناگون 
پژوهشی پیرامون اژانس بهود از زمان تشکیل ان در سال 


| مارال تر کسن ‏ دانش آموزکلاس پنجم ابتدایی 


عذرسه لتت ۱۱ 


| در سال تخصیلی ۸۱-۸۸ امعد ل انما د ممتاز شناخته شدهاست 
باتشکر از اولماء مرم مدرس 








ار 
دولت فلسطین درواقع این دولت عهده‌دار ادامه راه آژانس 
بهود می‌شود چرا که آژانس بهود نقش اصلی و اساسی 
در اماده‌سازی و تشکیل دولت غاصب اسراییل داشته 
است. این پروژه که با بررسی زمینه‌های فعالیت آژانس 
بهود و تحول آن آغاز می‌شود فصل‌های اول و دوم آن به 
شکل گیری آژانس گسترش یافته اختصاص می یابد سپس 
در چهار زمینه پی‌درپی جنبه‌های گوناگون فعالیت‌های 
اس را ی تا مه او نا ار بای 
آژانس ری کل یت تست و را رن 
فلسطین بوده و زمینه دوم به فعالیت‌های اژانس در انتقال 
اراضی عربها به بهودیان پرداخته و در زمینه سوم مساله 
اسکان یهودیان در سرزمین فلسطین را مورد بررسی قرار 
می‌دهد و سرانجام زمینه چهارم شامل بررسی تلاشهای 
سیاسی داخلی و بین‌المللی اژانس بهود در اماده‌سازی 
برای برپایی رژیم اسراییل می‌شود. علاقه‌مندان به تهیه 
این کتاب می توانند کتاب مورد علاقه خود را در کنار سایر 
عناوین انتشارات اطلاعات با درنظر گرفتن ۸۱۰ تخفیف 
آن را از دفاتر نمایند گی روزنامه اطلاعات تهیه نمایند. 





بخ ای با هوش خود نجار روید 


بقبه از صفحه ۴۹ 
در تعقیب تبهکار! 


«میکی ماوس» را 
کامل کنید! 


موشها را پیدا کنید! ۵ موش 
۳ ات GALT ola‏ 
e RA ۲‏ 
مه ۱ 


1 1 د لہ - ۴ ۲ وم اب 





ر | مھ ر گان مصلحت داش آموزکلاس چهارم ایتدایس 


فان عة للف علطشه با 


در سال تخصلی ۸۲-۸۸ باعل ۱۹۱۶ شاک دمساز شناجته شاد اسن 


انکر از او لما؛ مضتر ام مذر سه 





مخصوصا سر کار ملیزاده و مدیره مخترم سرکار خانم مول 


سل محمای با خاجي لر دانش آموزکلاس چهارم ابتدایی 


اشکان مصلحت دانش آمو کاس اول راعنمایی 


ختر سه هید محضد عتتظر ی حنطله ۴ تهران 
درسال تحصلی ۸۷۰۸۸ بامدارل ۱٩‏ سال داول ستاحته مایت 
بانشکر از اولماء تر ام هار سه 
فو صا رار اام رای سام جر زوف 


مدره شهید رچابی سنطفه ۸ 

در سال تحصلی ۸۲-۸۸ نامعدل ۱۹۸۲ 
شا گر داول سناخته شد داست 
با نسطر از او لجا مضتر م هدر اسه 


عنم مد د نس دانش آهوز کلاس اول ابجدایی 
«بستان گوشر | ولع در شهرگ سالیگ 
در سال تحصلی ۱۷-۸۸ بامعدل ۳۰ 
باتشکر و در دانی از ز شعانت معلم بر بو طه خانم سر نک 


۷ ۱ اب بل‎ ۳ ۱ 1۳ 1 Ny 


علی جوادی بور دانش آموزکلاس دوم انتدایی 
عخز سه اهیة اسلاج معخقه ۵ تهر ار 

در سال تحصیلی ۸۲-۸۸ شا د اول شناخته شدداست 
باکر از ابا مکتر ام فذر سه 
مخت اسا سر کار شام سنس 


قاطمه انناتلو داتش آموزکلاس دوم ابتداین 
سترسه شهید تسفود بیات ناانیه ۴ شهر نار 

درسال تحصیلی ۸-۸۸ بامعندل ۳۰ ناکد ساز شناخنه شد+است 

باکر از اولیاء مضتر م مدر سه مخ صا جناب افا 

شا بشید عسس در انس و سر قار شاع سر و شام مر بو تله 











1 


میا قرب بافر اي داتش آموزکدس اول ابتدایی 
عدرسه فیقات متفقه ۳ تهران 
در سال تحصیلی ۸۷-۸۸ شا گرد مفتازشناخته شد دانست 


اولین موسسه تومي مو در ایران و 


زیر نخر متخصص تر سیم هو از کاناجا 9 
هیر این انان وا لین حص - سپ سا آقر قا ۰ یمه سوق ي 
تفن ۱۳۳ ۱۳ AAAARATA — AAA‏ — ۳۳ بای + پاش + بای ۳ > د شا و 


پانشکر از الما: مضنر 4 سار سه فصو سا 
سر کار شالم اشر اسو ر و مذیر محر م سر کار غانم مفدم 





بیام از شما چا ب از ما 


زبرنظر: سروش 
چاپ پیام ها رایگان است 


۵ مهدی عر یر ج.وقت آمدنت»یاس می شوم و لحظه‌های 
نبودنت» شاخه خحشکیده احساس 
از طرف همسرت -فاطمه نعمتی 
۰ اہی عر یو ج در آسمان قلبم فقط یک ستاره و جوددارد 
که دوستش دارم برایش دعامی کنم وقلبم رانثارش 
می کنم مارال سمیعی از تهران 
# باس عرسوجنوزدهمین بهارزند گی‌ات رابا تقدیم 
۹ گل یاس تبریک می گویم‌وبرایت‌بهترینهارا ارزو 
می‌کنم. تولدت مبارک دوستت دارم. 
از طرف دوست همیشگیات 
احسان خواجه‌زاده از خواف 
کویج عویربرآدر عزیزم پنجم مرداد ۸۷روز جشن 
یس تب امسر ار 
دخترخاله عزیز می‌باشد این روزرابه شماو همسر 
گرامیتان تبریک می گویم. 
برادرت رسول عطابی -"منجیل 
# پدر و مادر عردن.باز گشت شمادونورالهی از خانه خدا 
که بزرگترین آرزوی زند گیتان بود را تبریک می گویم. 
تنها فرزندتان علیرضا سحابی "یذه فارس 
# دو ستو بر ادر جر کو ار چرضانظری, پیوند آسمانی 
شماوبانو رادراستانه‌اعیاد حجسته با سبد سبد عشق 
تبریک می گویم. مهندس جعفر حاتمی "یلام 
# همکار کړامی»سرکار خانم پارسامانیز چون شمادر 
غم از دست دادن ابوی گرامی و بز ر گوارتان سو گواریم 
وبرای شماو خانواده محترمتان صبر و شکیبایی 
آرزومندیم. دبیران دبیرستان طوبی ‏ "شعبجره 
۵ همسر عریوجزهرا جان, توزیباترین گل باغ بهاری 
و گرمتر از صفاو صمیمیت فصل تابستان تو رابه اندازه 
تمام نار گان دوست دارم. 
همسرت حسن خواجه‌پور 
۵ دوست عر هر آقای جعفری کوهبنانی» مصیبت وارده 
را تسلیت می گویم. مرادر غم خود شریک بدانید. 
عباس زکی‌زاده کرج 
۵ اقای حمددیاددان تولد دوقلوهای نازنینت مبارک. 
۵ آقای سورن خچو میان پس از سی سال تجربه و 
خحدمت» بازنشستگی ات مبار ک» در ضمن از مدیریت و 
پرسنل میکروفیلم تشکر می‌نمایم. 
حسین علی‌پور و همکاران 
پروژه میکروفیلم جمعیت هلال احمر 
# نساء عزیز دختر خوبم» تولد پسر گلت رابه شماو 
همسر گرامیت و خانواده همسرت. تبریک می گویم. 
پدرت مصطفی محمدی - قم 


کک ہے ۵« 


# ر حدم عردر.همسربهتر از جانم» ۵ سال از تولد تو 
فرشته من» گذشت. من این روزرابه شماو پدر گرامیت 
تبریک می‌گویم. همسرت فاطمه السادات "چالوس 
احمدج سر عر در ج.قدم نورسیده‌ات مبارک. از یزدان 
پاک می خواهم شماد و زوح جوان وپسرزیباونوه 
عزیزم هميشه سالم باشند. 
مادرت صغرا سلیمانی --همدان 
4 خو اهر عزیز و دوستداشتنی.فارغ‌التحصیلی شما 
رادر رشته مامایی تبریک می گویم. 
برادر کوچکت حسن ترابی 
۵ همسر ب چن از جانم.پنجم مردادروزتولدت‌راباهزاران 
شاخه گل خوش عطر محمدی تبریک می گویم. 
سیدمر تضی شکیب -بندرعباس 
8 حوریای عزین.بهترین آهنگ زند گیمان صدای تپش 
قلب توست وقشنگترین روزهای‌زند گیمان‌روزهای 
باتوبودن‌وسرآمداین‌روزها ۲۱مردادروزش کفتنت 
مبارک: 
از طرت پیماده و اتوالفصل و طوطیا وهوشتک بامیری 
8 دوست عپوچامید بابایی وبانوءپیوند آسمانی شمارا 
بهترین شادباش؛ تبر یک تهدیت خرضی می‌نمایم. 
مهندس جعفر حاتمی "یلام 
هاهای عرس؛تسوبهترین دوست وبهترین يارو 
غمخوار در تمام سختی‌های زند گی‌ام هستیء دوستت 
دارم. نرگس محبوبی از ماسال 
# حسین عبر .از تو گفتن دراین چند کلمه نمی گنجد 
قلب بزرگت رامی‌ستایم و عاشقانه و از ته دل می خواهم 
فریاد بزنم دوستت دارم و تولدت مبارک. 
از طرف نامزدت مینا قارونیا 
# محمو دعر در »همسر گرامی» ٩مردادماه‏ روز تولدت 
مب‌ارک. من و دو فرزندم محمد فاطمه سبحانی این 
روز پرشکوه رابه شما تبریک می گوییم. 
نرجس حسین‌پور - زاهدان 
# یمین جال خواهر عزیرم. ۸مرداد روز به یادماندنی 
است روزهدیه الهی به‌ماءاین روزعزیزرابه شما تبریک 
می گویم. برادرت روح الله کاشف -فومن 
ور چان کے ر مارا ا 
توست» همراه با یک بغل شکوفه سفید سیب در ۱۹ 
مرداد ماه به تو هدیه می کنم «تولدت مبارک». 
از طرف همسرت سعیده قربانی از تهران 
# مر ضده‌چان. چه زیباست رسیدن دوباره به روز 
زیبایی و آغاز تتفس و چه شیرین است روز میلادت ۱۰ 
نامزدت سعید زنجانی از طبس 
# حمیدجان؛برادر عزیزم»1 مرداد چهارمین سال پیوند 
نا گسستنی با دختر عموی عزیزم می‌باشد من و همسرم 


هوشمند سعیدی و هنگامه فرهمند 


مرداد» تولدت مبارک. 


۵ م2۵ 
فر نک مر ) 
حنانه عسکری پور 


ترانه‌های محلی گچساران 
شب تاریک و مهتابم نیومد 
ت نشستم تادم صبح قیومت 
قیومت اومدو يارم نیو مد 
[][111] 
خودت رفتی اطاقت مونده خالی 
و ار ار 
بده دستمال دستت مو ببویم 
ببویم و ببوسم تابیایی 
فرستنده: غلامعلی جریکی از گجساران 
(استان کهکیلویه و بویراحمد) 
ضر ب‌المثل‌ های خفری 
خدا به خودم بده که خاله در خانه می‌رود و بیرون 


e 

برگردان: خداوندا به خودم همه چیزها را بده که 
محتاج افراد دیگر نباشم 

دختری که تازه‌ازدواج کرده‌بودبا خاله خودهمسایه 
می شود. دخت رک وقتی چیزی از وسایل خانه کم می آورد 
سراغ خاله می‌رفت و از او وسایلی را که نیاز داشت 


می گرفت. 

این کار عادت همیشگی او شد و خاله از دستش به 
ستوه آمد.بار خر که دختر برای قرض گرفتن وسیله‌ای 
به در خانه خاله می‌رود خاله را در کوچه می‌بیند و 
خواسته‌اش را می‌گوید. 

خاله به او گفت: تو همین جاباش تامن به خانه بروم 
وخواسته‌ات رابرایت بیاورم. 

خاله به خانه می‌رود و در را می‌بندد و دیگر بیرون 
نمی‌آید. دختر که از آمدن خاله حسابی ناامید شده بود 
به خود می گوید: خدابه خودم بده که خاله در خانه میره 
و بیرون نمیاد. 

اعتقادات مر دم خفر درباره 
شب اول ماه قمری 

مردم بخش خفر به ویژه روستای جزه معتقدند که: 

شب اول ماه قمری همین که ماه رویت شد. باید با 
لب خندان به آسمان نگاه کرد وبا گشاده‌رویی بادیگران 

دراین هنگام برای یکد یگر طلب دعای خیر می کنند 
ومنلا می گویند: تاپایان ماه رو زگارت با اتفاقات خوب 
و خوش سپری شود. 

می گویند در این شب مبارک اگر عاشقانه چیزی از 
خداوند طلب کنند حاجت روا می‌شود. 

فرستنده: زهرا مترجمی از خفر 





به پیام رایگان لبته نوشتتن نام فامیل در پیا م ارسالی شما الزام یاست و به پیام های بدون نام فامیلی ترتیب اثر داده نخواهد شم , 


مشخصات ارسال کننده پیام 





حسد سو هان ر وح است 


ê‏ جان در اددن 





امیرحسین یگانه راد 6 ت. ۹ چ اس جح مهدی دشتی پور 
۶ ساله ار ۱ - ۱ ۸ ساله-اهواز 


0 


تناسادات مرد بها 
۵ ساله -بابلسر 


طمه صفری -موری آباد 


سروناز اسماعیل نژاد 
۷ساله-فریدونکنا 


۱ ۱ 7 9 
زهرا تکاور -کوهبنان اون ۵ 


۶ چچ 





سپراب صفادار 


از نا ۵ د یکر 





یخ شکن, کانال رابسون -گرینلند؛ چهارشنبه ۲۲ جولای: 
این کشتی یخ شکن متعلق به سازمان حفاظت از محیط 
زیست که «طلوع شمالگان» نام دارد» به مرز توده بخهای 
عظیم موجوددرمرز گرینلند و کانادارسیده‌است. این 
یخها که به «پل یخی» نیز معروف هستند در فصل تابستان 
موجب افزایش چشمگیر آبهای جنوب گرینلندمی‌شوند 
و در فصل سرما تا جنوب تنگه «نارس» کشیده می‌شوند. 
امادر سالهای اخیر به دلیل افزایش دمای کره زمین به طور 
فاحشی از وسعت این یخها کاسته شده است. 





مزاحمت هوا برواردکانتی -آمریکا؛دوشنبه ۱۳جولای: 
بر را 
(کوشش»رادر مر کز فضایی کندی هدف قر ارداده است. 
شرایط نامساعد آب وهوایی ناسا رامجبور کرد تاپنج بار 
پرتاب خود رابه تعویق بیندازد. امادر نهایت این شاتل 
دره ۱ جولای‌به فضا پرتاب شسد. این شاتل» یک گروه 
۷نفره‌رابرای یک ماموریت ۱ روزه به ایستگاه فضایی 








کمی استراحت. اوکدال -سالینا؛دوشنبه ۰جولای:این سنجاب کو چک که از شدت گرمای هو خسته شده و وارفته 
است» برای دقایقی در زیر سایه یک درخت تنومند استراحت می کند تاثابت کند حتی حیوانات هم طاقت این هوای 
داغ را ندارند. چون در خنک‌ترین ساعات روز دمای هوای سالینا از ۳۳ درجه سانتی گراد پایین تر نمی آید. 


جشن بزرگ!؛ پاریس - 
فرانسه؛ سه‌شنیه ۱۳ جو لای:در 
روز (جشن مقاومت) فرانسه 
ات اش ارس 
این عید ملی فرانسویهاء یاد گار 
قیام مردم فرانسه و نابودی 
زندان «باستیل» بود که در سال 
اولین قدم برای حرکتی بود 
که به اولین انقلات فرانسه 
انجامید. 
افغانستان؛دووشنبه ۱۳جولای: 
یک ‌نیروی آمریکایی عضودومین 
تیم اعزامی به این شسهر گرمسیری» 
بمب م1 پناه می گیرد. این دو تیم 
در حال پاکسازی و راهیابی به قلب 
یکی از مراک ز طالبان بودتد که این 
انفجاررخدادوموجب مرگ دو 
سرباز دیگر شد. از اوایل این ماه 
حدود ۶۰۰۰ نیروی آمریکایی به 
محل اعزام شده‌اند تامنطقه هلمند 
رااز نیروهای طالبان پاک کنند. 





موسیقی برای زندگی. 
سلیمانیه -عراق؛دوشنبه 
۰جولای:این ر در 
یک آموزشگاه موسیقی 
Ty‏ 
کر و ی 
ویولن‌است.آموزشگاههای 
موسیقی عراق از زمان جنگ 
بازسازی نشده‌اند اما یکی 
از اهالی شسهر به نام «آزاد 
معروف)بادریافت‌هزینه‌ای 
بسیار کم به کو د کان موسیقی 
یاد می‌دهد. 
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از ب 4+ + 
اد 7 عا اعا یسنہ 
TTT TTT ۳ 4‏ 
ا ر ابن نس خی فران ھک دو و اموک ره وین ون ا کک وم 


قبادخان در ۳۶۰ سال پیش, کثابت شده و یکی از رجال برجسته آن دبار به نام «محمد صالح اشرف» بر آن 

نظارت داشته و کاتب آن خوشنویسی به نام استاد فقیر محمود بوده است. تاریخ کتابت این قرآن که در 
صفحه پایانی ذکر ىده ۲۷ رمضان‌المبارک سئه ۱۰۶۹ هجری می‌باشد. 

این نسخه نقیس خطی متعلق به شادروان حاج محمد کاظم اعتماد شوشتری که از خیسرین و عرفای زمان 
خود بوده و به همت آن نیکسرد و همسر گرامیشان شادروان حاجبه فاطمه ۲اعتماه سالدان متعابی نکهداری 

شده است. ۱ ٍ 

این قرآن به همان صورت +۶ سال پیش, با رعایت اندازه نسخه اصل. حا حفا رکه مه حوی ند دص و 

زمینه صفحات و با جلدسازی محکم و زیبا با (چرم طبیعی) روی کاغذ غن گلاسه اعلاء چاپ شده است. 

عواید حاصل | ز نشر این نسخه منحصر به فرد صرف امور خیریه به ویژه برای موسسه خیریه عصای سفید 

و دیگر مراکز معلولان و نیازمندان خواهد شد. 


تحویل رایگان در محل ۱ 





























